
1 

 دروغ

 رضا صدر دیالله س تی: آسندهینو

  اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

یده گرد لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام

 .است
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 گفتار پیش

ام، ( فقيهى عالى مق 1٣٧٣ - 1٣٠٠)الله حاج سيدرضا صدر آية حضرت

ه ،، در السلف دودمانى عريق و مشهور به عل   و تق وا و فقا حكيمى توانا،بقية

هد، مشهد مقدس متولد شد. پس ازفراگرفتن دروس مقدماتى در حوزه علميه مش

ك ه از  -سيدصدر الدين صدر الله العظمى همراه پدر بزرگوارش حضرت آية

دروس  به ق   مه اجرت ك رد. دروس س  ه و هم   ين -مراجع آن زمان بود 

ه ق   خارج فقه و اصول وفلسفه و عرفان را از محضر اساتيد بزرگ حوزه علمي

 مي  ىخالله العظمى حج، و مرحوم امام  مرحوم والدشان و مرحوم آية از جمله

تگان وغ خويش، در رديف برجس كوتاه در سايه تلاش و نب مدتىبهره برده ودر 

الب ان م حصر به فرد خويش بين اقران مشار ب حوزه در آمد و به خاطر جامعي،

 گرديد.

دريس بزرگوار، در عين دارابودن مراتب عالى اجتهاد در حد مرجعي، و ت آن

 علوم حوزوى،بيانى شيوا و قلمى محك  و نث رى روان داش ، و ب ه عل ، اي ن

 ود بهبها در علوم مختلف از خ بس گران آمادگى علمى و قلمى، توانس، آثارى

مى در اس لا ومعل  تواند الگوى بسيار م اسبى در ارائه آثارى كه مى ؛جا گذارد

 س وح مختلف باشد.

ى و بودن اتقان م لب با تقواى صاحب قل ، اگر هم راه ب ا فرا انديش  توام

  د و توان د آث ارى ب س گرانق در بيافري م لب باشد، م ى امان، دارى در ارائه

ار باقى سيراب گرداند، و ما در آث سار زلال معرف، تش گان حقيق، را از چشمه

 مى همشاهد وضوح بهالله صدر، اين چ ين مشخصاتى را  مانده علمى مرحوم آية

 ك ي .
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ار م ام آث خداوند متعال مسال، داري  كه توفيق ع اي، فرمايد تا بتواني  ت از

ه اى علمي ه و ام ، اس لامى  آن مرحوم را به نحوشايس ته در اختي ار ح وزه

 قراردهي .

 ن يع  ىايشا الله صدر در اولين شماره از سلسله آثار نامه مشروح آية زندگى

 آمده اس،. تفسير سوره حجرات

زه پايان از مسؤولان محترم مركز انتشارات دفت ر تبليا ات اس لامى ح و در

 ك  . ك  د، تشكر مى انتشار اين آثار را فراه  مى علميه ق  كه امكان

 باقر خسروشاهى. سيد
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 سرآغاز

 د.شو به دوستان عزيز تقدي  مى«  ش به شب پ ج»جلد سوم كتاب  اي ك

 مى بود كه از بهترين صفات اس، و به وسيله آن جلد يك ، استقام، موضوع

 هاى پس ديده آراس،. صف، توان خود رابه

هاى زش، را  جلد دوم، حسد بود كه از بدترين صفات اس، و صف، موضوع

 آورد. مى نيز به ارماان

نه اد ك رد ك ه موض وع  از حسد كه پايان ياف،، يكى از دوستان پيش بحث

ه نه اد ب  قرار ده ي . اي ن پ يشحضرت ولى عصر را وجود مقدس سخن

 ه اى پ  ج سخن م ا در ش ب تصويب رسيد و افتخار آن كه يك سال، موضوع

 ،ش ياددا امي دوارم ك ه روزى ؛ش به در باره آن حضرت باشد، نصيب ما گرديد

 آن، م تشر شود و تقدي  دوستان گردد. هاى

گفت ه  اطر رسيد كه در باره يكى از گ اهان، سخناز اتمام آن بحث، به خ پس

 اين كار در نظر گرفته شد. شود... دروغ، براى

 انباشد و از نظر ارتك اب، آس  بزرگ و كليد گ اهان مى گ اهى اس، دروغ،

 كس در خ ر آن، قرار دارد. ترين گ اه اس، وهمه

ش راي ى تواند مرتكب ش ود، ارتك ابش  از گ اهان را هر كسى نمى بسيارى

تر  يشبها در  ترين اشخاص و بى شعورترين آن را ناتوان لازم دارد، ولى دروغ

از  ازاين رو شايس تگى دارد ك ه ب يش ؛تواند مرتكب گردد اوضاع و احوال مى

گ ر دي گ اه انگ اهان ديگر، مورد بحث قرار گيرد، چون خ ر ارتكابش بيش از

 باشد. مى
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خ رناك  توان، اين ميكرب كرد؟ آيا مىشود با اين گ اه شوم، مبارزه  مى آيا

رگ خداى ب ز اى، ازپيكر جامعه دور كرد؟ بايستى توفيق اين كار از را، تا اندازه

 خواسته شود.

وش خشد، ولى به عللى نوشته نشد، ليكن  چ د، در باره دروغ بحث اى هفته

 وش تهناي ك  ؛حاصل شد كه دروغ بار ديگر مورد بحث قرار گيرد بختانه توفيقى

 گردد. هاى آن تقدي  مى

 رضا صدر. سيد

 .1٣41خرداد  21/  1٣٨2محرم  ٩
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 مقدمه

 راستى و درستى دين

 ما درباره دروغ از نظر مكتب اخلاقى و اجتماعى اسلام اس،. بحث

بى و ه  از نظر سلبى با دروغ مبارزه كرده اس ، و ه   از نظ ر ايج ا اسلام،

م اده  ى براى ريشه كن ك ردن اي نهاي ترغيب به راستى. از نظرسلبى، راه مايى

خواه د  نظر خوان دگان ارجم  د، فساد نموده كه در اين كتاب به طور تفصيل به

 رسيد.

ابى و به طور مختصر و كوتاه به مب ارزه اس لام ب ا دروغ، از نظ ر ايج  اك ون

 شود: ترغيب به سوى راستى ودرستى اشاره مى

 س.درستى آمده اس، و ب اسلام دي ى اس، كه براى دعوت به راستى و آرى،

ب راى  هاى بسيارى در باره راستى و راس، گويان، وجود دارد، قرآن، آيه در

 نمونه:

ادِقِيَن صِدْقُهُمْ   1 ذَا يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ ٰـ اِْهَـا  قاَلَ اللَّـهُ هَ َِ ـْ ِِ ِ ـْ  َْ نَّـا تَ  ََ لهَُـمْ 
بدًَا
َ
َْ فِيهَا أ ي نْهَارُ خَالِِِ

َ
 .( 1) ذَلٰكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  اللَّـهُ عَنهُْمْ وَرضَُوا عَنهُْ رَّضَِِ  الْْ

، گويان ها را براى راس ها و بالاترين پاداش در اين آيه بهترين ارزش قرآن

 ك د. بيان مى

ادِقِينَ  2 قُوا اللَّـهَ وَكُونوُا َ عَ الصَّ َْ آَ نُوا اتَّ ي ِ
هَا الََّّ يُّ

َ
 . (2) .ياَ أ

 ىم ن، امر ه  قدم بودن با راس، گويا سلمانان را به تقوا و بهدر اين آيه م و

 ك د.

نكَ  ٣ ُ عَل لِِِّ ِ ْ لَِّ َْ نِِ مَُُْ جَ صِدْقٍ وَا َْ خِْ 
َ
دْخِلنِِْ ُ دْخَلَ صِدْقٍ وَأ

َ
وَقُل رَّبِِّ أ

 . (٣) سُلطَْاناً نَّصِيًرا
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نج ام ادهد ك ه راس تى را در آغ از و  در اين آيه به پيامبر خود فرمان مى و

 بخواهد.

ام ام  ؛اس لام، م لاك مس لمانى را راس تى و درس تى اع لام فرم وده پيامبر

 ك د: را چ ين رواي، مى

وان نك يد به نماز بسيار خواندن و روزه بى ش مار گ رفتن و ح ج ف را نگاه»

 به راستى كردن و شب را به ذكر زنده داشتن، ولى نگاه ك يد چ دانرفتن و نيكى 

 . (4)« در گفتار و درستى در امان، دارى.

 تفاده مى، كه تفسير فرمايش رسول اس،، اس سخن امام جعفر صادق از

دت ب ر اث ر ع ا شود كه عبادت بسيار،گواه ايمان كامل نيس،، زيرا ممكن اس ،

 عبادت ك د ناراح، گردد:باشد كه اگر ترك 

 . (5)« فلو تركه استوحش لذلك. ؛ء قد اعتاده ذلك شى فان»

 نشانه ايمان كامل، همان راس، گويى و درس، كارى اس،. پس

ا رفت ش ان رگفرمايد: فريب نماز خواندن و روزه  مى ه  امام صادق باز

و الص وم  بالص لا  ربما لهجلا تاتروابصلاته  ولا بصيامه  فان الرجل »نخوريد: 

يش ها را درراس، گويى و امان، دارى آزم ا ولى آن« حتى لو تركه استوحش.

 . (6)« الامانة. اءو لكن اختبروه  ع د صدق الحديث و اد»ك يد: 

 فرمايد: مى ه  امام جعفر صادق باز

ن ، خيا پيامبرى نفرستاد، مگر براى دعوت به راس، گفتن و در امان، خدا»

 .( ٧)« نكردن.

س خن را  ش ود. حض رتش، اي ن ش رفياب م ىب اقر

 دهد: نخستين درس قرار مى

 . (٨)« را پيش از سخن گويى بياموزيد. راستى»
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 فرستد: مىبراى يكى از دوستانش چ ين پيام  صادق امام

زل، قرب و م  ، نزد رسول خدا، بر اثر چه به اينعلى نظر بگير كه  در»

 . (٩).« نرسيد، مگر بر اثر راستى و درستى به اين مقامعلى رسيد؟ 

ى شود كه درستى در كردار، معل ول راس ت حديث ديگر چ ين است باط مى از

 باشد. گو باشد، درس، كار مىكسى كه راس،  يع ى ؛در گفتار اس،

 فرمايد: شش  مى امام

 . (1٠) ؛صدق لسانه زكى عمله من»

واه د يا پاكيزه خ -بگويد، رفتارش پاكيزه خواهد بود  كه زبانش راس، كسى

 «شد.

 وهاس،. كسى كه بدين صف، عالى آراسته باش د  كليد نيكى و خوبى راستى

ب ه  د داد ك هربايد، به او مژده باي دارى ك د كه شي ان از كفش ن بتواند آن رانگه

به س ر  باشد و ياآراسته خواهد شد و راستى، وى را كردارهاى نيك، آراسته مى

فت ار و ب ه ر گي رد م ى شهم زل نيكان خواهد رسانيد. گفتار پاك از دل پاك ري

 شود. پاك بارور مى

ر به ج اى مان ده )گفت ا گوي د از زردش، اى را كه مى سه كلمه حقيق، پس

فت ار گك  د و آن، هم ان  ك، رفتار نيك وانديشه نيك( به يكى تحقق پيدا مىني

پ اكى  وتا انديشه ني ك  ؛خيزد برمى زيرا گفتار نيك از انديشه نيك ؛نيك اس،

ده د،  ىراثمر م  نيكدل نباشد، گفتار نيك پيدا نخواهد شد. گفتار نيك، رفتار 

 ك د. بلكه دل را ه  نيك مى

رد و كخواهد  ك د، رفتار گوي ده را ه  نيك نيك كه دگران را نيك مى گفتار

 شود در خود گوي ده تاثير نك د؟! چگونه مى
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 گيرد، راس، گو، نمايان دن حقيق ، گويى از عظم، روحى ريشه مى راس،

ى، دهد. پاك خود را نشان مى داند و همان كه هس، خويش را بر خودعيب نمى

د. كه آشكار شدنش ايج اد ن اراحتى ك   اهى نيس،درستى، بزرگوارى، نق ه سي

ب ه  ت اش مارد  نمى راس، گو اگر چيزى را نداند، ندانستن را براى خويش ن گ

پ ى ي اد  دان  و در گويد: نمى دروغ ادعاى دانستن ك د، او با كمال سربل دى مى

شد. با رود. راس، گو، داراى شخصيتى اس، كه دروغ گو فاقد آن مى مى گرفتن

 و، شجاع، وعظم، روحى دارد و از حقيق، گويى بيمى ندارد.راس، گ

 آورد. راس، گو، م ورد اعتم اد هم ه م ى روح، عظم، موقعي، مى عظم،

 فرمايد: مى ها س،. امير المؤم ين اين خود،بالاترين عظم، ؛باشد

 . (11) ؛فاصدقوا فان الله مع الصادقين الا»

 «چون خدا با راس، گويان اس،. بگوييد، راس،

ه ا  نباشد، كه خ دا ب ا آ ها براى راس، گويان مى سخن، بالاترين مژده اين

ه ا س ،،  اس،، بى نياز اس،، قدرتش بالاترين ق درت خدايى كه بزرگ ؛اس،

اش د، كرمش نامت اهى و نعمش بى پايان اس،.هر ناتوانى چ  ين ق درتى ب ا او ب

ي از ن شد، بىاوبا بازم دى كه خداى بى نياز و كري  تواناترين فرد خواهد بود. نيا

 و توانگر خواهد بود.

على كه خدا با او باشد، چه غ  دارد، زيرا چه ك  دارد...  كسى

د. خدا ده ان مىبدين وسيله ساده و آسان، راه خدا را با خود يار كردن نش

 ه  در قرآنش فرموده:

ادِقِينَ وَكُونوُا َ عَ ال  . (12) صَّ

 «.راس، گويان باشيد. با
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و ود را پيرخخودش برترين فرد راس، گويان اس،. هر كس على 

 باشد.على داند، بايد با قرآن مى

راستى و درستى در جهان حكوم ، ك  د و ه دا رهب ران بش ر، يع  ى  اگر

ب رين خواه د ش د و آس ايش  عمل بپوشد، جهان، بهش، فرستادگان خدا،جامه

، ولى همگانى سرتاسر گيتى را فرا خواهدگرف،. اك ون اين، آرزويى بيش نيس،

 آرزو بر جوانان عيب نيس،.

 رضا صدر. سيد

 .1٣42دى  1٣٨٣/6شعبان  1٠جمعه  شب
____________________________________ 

 .11٩( آيه 5( مائده )1

 .11٩آيه ( ٩( توبه )2

 . ٨٠( آيه 1٧( اسراء )٣

 .6، ح 5٠، مجلس 24٩( شيخ صدوق، امالى الصدوق، ص 4

 .12، ح ، باب الصدق و اداء الامانة1٠5، ص 2بن يعقوب، الكافي، ج 

 .2( همان، ح 6

 .1( همان، ح ٧

 .4( همان، ح ٨

 . 5( همان، ح ٩

 .٣( همان، ح 1٠

 .26٠، ص 6٩نوار، ج ( بحارالا11

 . 11٩( آيه ٩( توبه )12



11 

 گناهان ترین بزرگ

 فرمايد: مى المؤم ين امير

 . (1) ؛اعظ  الخ ايا ع د الله اللسان الكذوب ان»

 «گ اهان نزد خدا، زبان بسيار دروغ گو اس،. ترين بزرگ

د دروغ گو داشتن، يع ى دروغ گو بودن. دروغ ب ه وس يله زب ان، وج و زبان

د، ك د و زبان يكى از علل وجودى دروغ اس،. اگر كسى دروغ ى بگوي  پيدامى

رن ده آن گيرد. اگر زبانى بس يار دروغ گ و باش د، دا اين كار بازبانش انجام مى

 خواهد گف،. زبان، بسيار دروغ

 دهد و گ  اه را م ى در خارج رخ مى گ اهى با عضوى از اعضاى انسان هر

ه نج ام دادچون گ اه كار گ اه را به وسيله آن عضو ا ؛عضو نسب، داد توان به آن

 اس،.

شتن، داشتن، يع ى دزد و خائن به مال بودن. چش  ناپاك دا كار خيان، دس،

 ناموس بودن. زبان دروغ گو داشتن، يع ى دروغ گو بودن. يع ى خائن به

 ؛شد ترين گ اه اس،، در آي ده روشن خواهد ر دروغ، بزرگآن كه زبان پ سر

 بايد مع اى دروغ روشن شود. اك ون
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 چیست؟ دروغ

سخن بر خلاا حقيق، اس، و دروغ گو كسى اس ، ك ه ب ر خ لاا  دروغ،

 دهد. حقيق،،خبرى مى

ياورد، بخود برويد، او براى شما غذا  اگر گرس ه باشيد و به م زل دوس، شما

 ؛سير هست ، اين سخن دروغ اس،، چون بر خلاا حقيق، اس ،شمابگوييد من 

 ايد. خبر داده شما نيزدروغ گو هستيد، زيرا بر خلاا حقيق،

 ىاش دروغ گ وم را بيش گفتن يا بيش را ك  گفتن، دروغ اس، و گوي ده ك 

 وباش د  ىباشد، چ ان كه بود را نبود و يا نبود را بود خبر دادن دروغ گ ويى م 

 و خوب را بد يا كوچك را بزرگ و بزرگ را كوچ ك خوان دن،نيزبد را خوب 

 خواهد بود. دروغ
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 و دروغ گویى دروغ

از صفات سخن اس، و دروغ گ ويى از ص فات س خن گ و و اي ن دو  دروغ

گ و  اش دروغ شود سخ ى دروغ باشد، ولى گوي ده هميشه باه  يار نيست د. مى

ك ه سخ ش دروغ نباشد، بلممكن اس، كسى دروغ بگويد، ولى  نباشد، چ ان كه

 باشد. حقيق، راس، و م ابق

دثه رخ اى اطمي ان پيدا كرديد، در صورتى كه آن حا اگر به وقوع حادثه شما

د، ول ى دهيد، شما دروغ گو نيس تي باشد، ه گامى كه از وقوع آن خبر مى نداده

 خبر شمادروغ اس،. دروغ گو اگر سخن راستى بگويد كه به نظرش ب ر خ لاا

 خ ودش دروغ ىباشد،خبر او راس، اس،، چون م ابق با واقع اس،، ول حقيق،

 گفته، زيرا به نظرخودش بر خلاا حقيق،، سخن گفته اس،.

 زبان عربى در

 زب  ان عرب  ى، دروغ را ك  ذب گوي   د و خب  ر دروغ را خب  ر ك  اذب م  ى در

 خوان د. گو را نيز كاذب مى خوان د،چ ان كه خود دروغ

س خن  باشد، و ه  ص ف، سخن مى ن، ه  صف،در اين زبان، كاذب بود پس

ه ه ر گو واين اشتراك، ممكن اس، گاهى موجب اشتباه بشود و به گمان برسد ك

فته را گخبر كاذب پيدا شود، خبر ده ده ه  بايد كاذب باشد، يع ى صف،  جا كه

 بده د. سراي، به گوي ده
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 از قرن سوم اى نظریه

 گويد: او مى ؛اى دارد دانشم د نامى قرن سوم در دروغ نظريه نظام،

 «سخن بر خلاا عقيده اس،، نه بر خلاا واقع. دروغ،»

 ك د: اش به اين آيه شريفه استدلال مى براى اثبات صح، نظريه نظام

 . (2) وَاللَّـهُ يشَْهَدُ إنَِّ المُْناَفِقِيَن لكَََذِبوُنَ  

 «ان، دروغ گوي د.دهد كه م افق گواهى مى خدا

و ت دهي  كه  داشت د كه ماگواهى مى شدند و عرضه مى مى

 هستى.

 ه اومىبگويد و م افقان را  در اين سوره مباركه با پيامبر خود سخن مى خدا

 م ا ش هادت م افقان نزد تو آمدند و گفت د كهفرمايد: وقتى كه  ش اساند. خدا مى

هس تى  داند كه تو رسول او دهي  كه تو رسول خدا هستى، با آن كه خدا مى مى

 گوي د. بدان كه م افقان دروغ مى وليكن

ق ب ود، س خ ى ب ود م  اب استدلال: سخن م افقان كه شهادت به رسال، بيان

 حقيق،،ولى خدا آنان را دروغ گو خوانده اس،.

 ايمان ها اين سخن را از روى گو بودن م افقان از اين نظر اس، كه آن غدرو

 ه دروغ،ك ب ري   از اين پى مى ؛نگفت د، بلكه در دل، بر خلاا آن، عقيده داشت د

 سخن برخلاا عقيده اس،، نه بر خلاا حقيق،.

 به اين نظريه نظرى

ا ر خ لادو چيز، موجب اشتباه اين مرد دانا شده كه دروغ را س خن ب  گويا

 پ داشته، نه بر خلاا حقيق،: عقيده
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 ؛گيرد و ه  صف، مخب ر خبر قرار مى غفل، از اين كه كاذب ه  صف، - 1

 اوپ داشته كه كاذب، ت ها صف، مخبر خواهد بود و بس.

رت باشد و اين صو گمان آن كه ميان خبر دروغ و دروغ گو ملازمه مى - 2

دروغ گ و باش د، ول ى خب رش خبر ده ده،  خاطرش نرسيده كه ممكن اس، به

 بر خلاا نباشد، لذا نتيجه گرفته كه دروغ، سخن بر خلاا اعتقاد اس،، نه دروغ

 واقع.

  د، ك آيه شريفه اگر دليل بر سخن ما نباشد، سخن نظ ام را اثب ات نم ى ولى

ق ، ه ا در اي ن حقي بود، ولى خود آن زيراسخن م افقان، راس، و عين حقيق،

 پ داشت د. ن كلامشان را بر خلاا واقع مىدروغ گو بودند، چو گويى

وغ گ وى اند ك ه م افق ان، در بيان، استدلال نظام را چ ين اب ال كرده علماى

 اند. درشهادت دادن بوده



16 

 طاووس معماى

 امباشد و براى خويش مق  يم ى كه از بزرگان برادران اهل س ، مى طاووس

ا از ردرس ، ك رده ب ود، آن شامخى در دانش قائل بوده، به پ دار خود معمايى 

 بپرسيد:امام باقر حضرت

مردمى بودند كه شهادت به حق دادن د، ول ى در ع ين ح ال دروغ گ و  كدام

 بودند؟

ن آدهي  كه تو رسول خدايى با  عرض كردند ماشهادت مى

 . (٣)هادروغ گو بودند.  بود، ولى خود آن ها راس، ه گفته آنك

 منافقان

ا ركردن د و خ ود  اند ك ه در زب ان، ااه ار اس لام م ى كسانى بوده م افقان

خواندن د، ول ى در دل، دش من آن حض رت بودن د و  م ى

 ك د: چ ين معرفى مى كردند. قرآن آنان را حضرتش را انكار مى پيامبرى

، ول ى اي   گوي د كه ما به خدا و روز قيام، ايمان آورده از مردم مى برخى»

ودشان خها  آن ؛خواه د خدا و مسلمانان را گول بزن د هامؤمن نيست د و مى آن

 . (4)« فهم د. زن د و بس، ولى نمى راگول مى

ى ك ه ب ا اي ، وقت  گوي د ما ايمان آورده بي  د، مى كه مسلمانان را مى وقتى»

مس خره  گوي د ما با شمايي  و مس لمانان را نشي  د، مى پليد خود مى همكيشان

اي ن  ك  د ت ا در ك د و آنان را ره ا م ى ها را مسخره مى آن خدا ه  ؛ك ي  مى

تگارى كه هداي، و رس ت دها كسانى هس اين ؛بمان د گمراهى هم  ان سر گردان

 . (5)« اند و تجارتشان سود نكرده اس،. را داده، ضلال، و گمراهى راخريده
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 منافقان هاى دسته

 اند: چهار دسته بوده م افقان

ند. از روى طمع و براى رسيدن به مال و مقام در اسلام داخ ل ش د اى دسته

 ن ع رب ب هاين دسته، كسانى بودند كه خبر اهور پيامبر اسلام از كاه ا در ميان

 د، هاى آن حض رت در آي  ده اط لاع داش ت ها از موفقي، هارسيده بود، آن آن

 شدند. لهشيارى بودند و با نقشه كامل در اسلام داخ اي ان مردم

ا ردوم كه زيركى دسته اول را نداش ت د، ه گ امى ك ه فتوح ات اس لام  دسته

 پيدايش اين دسته، پس از غزوه بدر بود. ؛ديدند،اسلام آوردند

 آن اوضاع و احوال با مان دنسوم، بر اثر فشار محيط و عدم مساعدت  دسته

 تر اهل مدي ه بودند. اين دسته بيش ؛ها دركفر به اسلام رو كردند

ى ب چهارم، كسانى بودند كه پس از ايمان آوردن، سس، عقيده ش ده و  دسته

داد  ىها اجازه نم  دين ولا مذهب گرديده بودند، ولى طمع يا وضع محيط به آن

 مخالف ، ه طور عل ى با پيامبر اس لام ب هخود را آشكار ك  د و ب كه كفر باط ى

 برخيزند.
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 مدینه منافقان

ن ايج اد مسلمانا ها در ميان بايد ستون پ ج  كفر ناميد. آن

رده ب ا كردند، درزير پ  كردند و روحيه سربازان اسلام را ضعيف مى اختلاا مى

 داشت د.كفار روابط 

به قص د دف اع كف ار از مدي  ه ب راى غ زوه اح د خ ارج 

 پ يش وسر دسته م افقان مدي ه با حضرتش مخالف، ك رد «  عبدالله بن ابى»شد،

اص رار  نه اد ب ه ق درى در مدي ه بمانيد و دفاع ك يد. در اين پ يش نهاد كرد كه

 اوس به مشاجره كشيد. عشيرهن معاذ، رئيس ورزيد كه كارشان باسعد ب

ا حضرت، پيش مسلمانان ب ود؟ آي  و سبك كردن اوامر آن

 خواس ، وق ، بود؟ آي ا م ى م ظورش ايجاد شكاا و اختلاا ميان مسلمانان

  د؟كبگشايد و سپاه دشمن راوارد شهر ها را  حمله كفار به مدي ه، دروازه

 اش اش نقش بر آب گش، و پيامبر اسلام با سپاه هزار نف رى كه نقشه وقتى

 اس لام از مدي ه خارج شد، عبدالله نقشه ديگرى كشيد و خود را در زمره لش كر

ا دي ن ج د قرار داد. در ميان راه به يك بار با سيصد نفر از همكيشانش از سپاه

 . (6)باز گش،.  شده وبه مدي ه

 ي ا ف رار ي ك س وم بزرگى اين خيان، را در نظر آورد كه بازگش ، بايستى

ك  د، آن ه    ه  به سرع،، چگونه روحي ه س ربازان را متزل زل م ى سپاه،آن

 سربازانى كه ازفرمانده خود هيچ گونه بيمى نداشته باش د.
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 مکى منافقان

 احد شروع شد. در آغاز، بر اثر رشادت و ف داكارى اميرالم ؤم ين غزوه

به جم ع  نصيب مسلمانان گرديد و كفار فرار كردند، ولى همين كه مسلمانان فته

رد گهاى ج گ مشاول شدند، كفار قريش، نيروى پراك ده خود را  غ يم، كردن

  ار كمردم انى ك ه س لاح را سر بر مسلمانان تاخت  د.  آورده وناگهان از پش،

ريش ان گذاشته بودندو به جمع آورى غ اي  مشاول بودند، از اين غافل گي رى پ

، استقام شدند وپابه فرار گذاشت د. از سپاه هفتصد نفرى به جز شص، هفتاد نفر

عل ى آن دو يك ى  ؛نكردند و ازاين گروه به جز دو تن، همگى شهيد شدند

 ابودجانه انصارى. و ديگرىبود 

ده بر بازگش، عبدالله، كه خود روحيه س ربازان اس لام را ض عيف ك ر علاوه

ت ر روحي ه آن ان گردي د، در  گيرى كفار نيز موج ب تض عيف ب يش بود،غافل

ستى ترين خ ر، متوجه ه در پيش دشمن ت ها ماند و بزرگ

 گرديد. اسلام
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 منافقان با کفار رتباطا

الله ب ن اى از فراريان، تصمي  گرفت د كه به وسيله عب د نويسد: عده مى طبرى

 ابى ازابوسفيان رئيس كفار امان بگيرند!

 شود: اين م لب چ د نكته دقيق تاريخى استفاده مى از

ين رن ه چ  آن كه عبدالله بن ابى با ابوسفيان، روابط صميمانه داشت د و گ يكى

 از وى صحيه نبود. توقعى

وج ود بازنگشت د، م افق انى م ماندند و قبل از شروع ج گ

د، ر ك ار نب واند، چه اگرص ميميتى د اند كه با عبدالله روابط صميمانه داشته بوده

 انتظار ميانجى گرى از او بى جا بود.

ودند بدم مكه ها از م افقان مدي ه نبودند، بلكه م افقانى از مر آن كه، اين سوم

 ود.ا مكه بكه ازابو سفيان بر خويش بي  داشت د، چون م  قه نفوذ ابوسفيان، ت ه

 هان ب ودديگرى كه در كار هس،، اين اس، كه اي ان با عبدالله ه  پيم احتمال

 ده د. از ميدان نبرد فرار ك  د و رسول خدا را به كشتن اند كه

افق ان شود اين اس، كه نف اق اي  ان، از نف اق م  ديگرى كه استفاده مى نكته

در سر ب ا  كردند، بلكه ها ه  كارى نمى تر بوده، چون آشكارا با آن پ هان مدي ه

 آنان بودند.

َْ آَ نُوا قاَلوُا آَ نَّا وَإذَِا خَلوَْا إِلََٰ شَياَطِينِهِمْ قاَلوُ  ي ِ
 . (٧) ا إِنَّا َ عَكُمْ وَإذَِا لقَُوا الََّّ

 «ستي .هگوي د ما با شما  بي  د، مى هاى خود را در نهان مى كه شي ان وقتى

ب ه  ك د، روابط صميمى عب دالله ب ا ابوس فيان ب وده، كه جلب نظر مى م لبى

 داده. ن مىپذيرفته و اما ها مى اى كه ابوسفيان، شفاع، او را درباره مكه طورى
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ه اي ن گويد ك ، برخاسته از چه بوده؟ چون تاريخ نمىاين روابط صميمانه آيا

و س فيان اض افه ب ر اي ن، قب ل از اس لام، اب  ؛اند دوقبل از اسلام رواب ى داشته

 نداشته اس،. شخصيتى

وقى او حق  عبدالله بعد از اسلام به ابو سفيان خدماتى كرده؟ آيا به گ ردن آيا

 را نپذيرد؟توانسته تقاضاى عبدالله  ابو سفيان نمى داشته كه
_______________________________________ 

 .24٣، ص 5( فيض كاشانى، المحجة البيضاء، ج 1

 .1( آيه 6٣( م افقون )2

 .٣1٨، ص 11( عوال  العلوم، ج ٣

 .٩ - ٨( آيات 2( بقره )4

 .16 - 14( آيات 2( بقره )5

 ، ط، المكتبة العلمية بيروت.64، ص ٣( سيره ابن هشام، ج 6

 .14(، آيه 2بقره )( ٧
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 دروغ واژه

 يس،؟نيا بسيط اس، و تركيبى در آن  (1)ريشه كلمه دروغ، دو رخ بوده؟  آيا

 اعى درچه باشد، مربوط به بحث ما نيس،، زيرا ما از نظر اخلاقى و اجتم هر

وي ى چه مسل  اس ،، دروغ ب ا دور ك ي ، نه از نظر لفظى، ولى آن بحث مى آن

 باشد و زبان و دلش يكى نيس،. رخ مى گو، دو همراه اس، ودروغ

 واهتر دارد، خواه دو رو داشته باش د، خ  رو، كسى اس، كه يك رو، بيش دو

 چ دين رو.

گوي د و  رس د، س خ ى م ى رويى دروغ گو، چ ين اس،: به اين كه م ى دو

ى گوي د و ب ا رو رسد، خلاف ش را م ى ك د و به آن كه مى بارويى ملاقات مى

يگر، گويد، در ساع، د گونه سخن مى در اين ساع، اين ؛ك د مى ديگر ملاقات

 وي ىريا آن كه براى خ ود  داراى چ دين رو و چ دين زبان اس، او ؛طور ديگر

 مردم، رويى. دارد و براى

 زبان عرب در

وغ گ و خوان د، پس در رويى را در زبان عربى نفاق و دو رو را م افق مى دو

 گويد: آن مىو م افق دروغ گو. قر باشد مى م افق.

 . (2) وَاللَّـهُ يشَْهَدُ إنَِّ المُْناَفِقِيَن لكَََذِبوُنَ  

 «دهد كه م افقان دروغ گوي د. گواهى مى خدا

، س ايه ك د، ول ى در دل با زبان، ااهار مهر مى ؛زبان و دلش دوتاس، م افق،

 گويد، در جلس ه عم ومى در جلسه خصوصى سخ ى مى ؛زند به تير مى شما را

 هاى رنگارنگ. هاى گوناگون دارد و چهره زبان؛ديگرسخ ى 
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 بزرگ فرمود: پيامبر

 . (٣) ؛سريرته علانيته، فهو م افق خالف، من»

 «كه نهان و آشكارش دو گونه باشد، م افق اس،. كسى

ر گويد و در آش كار چي زى. د م افق اين اس، كه در نهان، چيزى مى روش

ك  د و  باشد، ولى در غياب نك وهش م ى ك د و دوس، مى حضور،ستايش مى

 باشد. دشمن مى

  د. ك با اين دستور بزرگ تربيتى، جهان را راه م ايى م ى

ه باشد. خواهد، در ميان مسلمانان نفاق نباشد و دو رويى راه نداشت مى حضرتش

ي ك  باشد، نه دو رو. مسلمان بايستى ي ك دل و مسلمان،بايستى يك رو داشته

ش د. حضور و غيابش تفاوتى نداش ته با ؛نهان و آشكارش يكى باشد؛زبان باشد

  د و اگرك باشد، دوستى مى ولى مسلمان با ايمان، اگر دوس،؛م افق ايمان ندارد

مس لمان اگ ر  ؛شب و روز يك رنگ اس ،، ن ه دو رن گ؛دشمن باشد، دشم ى

 ك د. مىگويد و چاپلوسى ن ك د، تملق نمى دوس، نباشد، به دروغ ااهار مهرنمى
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 گوى بى شرم دروغ

ن  د، دا ه ا را دروغ گ و م ى از دروغ گوها، اگر بدان د كه مردم، آن بسيارى

كوش  د ك ه محك   س خن گوي  د ت ا  شوند و در ه گام سخن مى مى ناراح،

رفت ه  اس، گويى تجاوز نك  د تا آبروى از دس،سخ شان باور شود.بايستى از ر

 را باز آرند.

اح ،، اى از دروغ گوها شرم و حيا را ك ار گذارده و با كم ال وق دسته ولى

گوي  د و گ اهى يك ى از  ش اس  د دروغ م ى درحضور كسانى كه آنان را م ى

 گيرند. حاضران رابه راستى سخن خويش گواه مى

 گوي د، در صورتى ك ه م ى رويى دروغ مىهاى عمومى با كمال پر  ن ق در

 ها از دروغ گويى آنان كاملا اطلاع دارند. دان دش وندگان آن
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و اخدايى ك ه چي زى از  ؛بى شرمى، دو رويى با خدا و رسول اس، بالاترين

 بر م ىخدايش به او خباشد و رسولى كه  نيس، و از همه چيز با خبر مى پ هان

 سازد. مى دهد و آگاهش

 مان م ىآمدند و تظاهر به اي رويان با كمال بى حيايى، نزد رسول خدا مى دو

 كردند،در صورتى كه در دل ايمان نداشت د.

ر دداد.  اين گونه رفتارها و دو رويى آنان را به رس ول خ ود خب ر م ى خدا

ى ب ه ا دو رويان اس، و س وره حدود صدآيه از آيات قرآن، راجع به م افقان و

گويد  باشد، كه خدا در آن سوره با رسول خود سخن مى مى ها در قرآن نام آن

 ك د. و م افقان را معرفى مى

 شود: اى از مضامين آن سوره نقل مى پاره اك ون

 ده ي  ك ه ت و رس ول كه م افقان نزد تو آمدند و گفت  د: ش هادت م ى وقتى

ه د د اند كه تو رسول او هستى، ولى شهادت م ىد با آن كه خدا مى ؛خداهستى

 گوي د. دروغ مى كه م افقان

ا س د رخورند و آن را سپر جان خود قرار داده تا راه خدا  سوگ د مى ها آن

 بسيار بد و ناپس د اس،. اين ؛ك  د

 نايمان آوردند و سپس كافر ش دند و راه پ ى ب ردن ب ه حق ايق ب ر آ ها آن

 هابسته گش،.

  د، ها گفته شود، بياييد تا رسول براى شما طل ب آم رزش ك نكه به آ وقتى

 وه ا  گردان د! هر چ د آمرزش خواستن رس ول ب راى آن روى بر مى متكبرانه

 ها را نخواهد آمرزيد. اس،، چون خدا آن نخواست ش يكسان
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 گوي د به ياران رس ول كم ك نك ي د ت ا از ه   مردمى هست د كه مى ها آن

 خداس ، و م افق ان هاى آسمان و زم ين، در دس ، گ جبپاش د،در صورتى كه 

 فهم د. نمى

، يرون ك دبتر را  گوي د اگر به مدي ه بر گردي  بايستى عزيزتر، ذليل مى ها آن

فق ان درصورتى كه عزت از آن خدا و رسول او و مردم با ايمان اس ،، ول ى م ا

 دان د. نمى

 تر و ذلیل عزیزتر

، دو كلم ه داده ش ود. مقص ود از عزيزت راس، توضيحى درباره اين  شايسته

ن دو، تر، مسلمان مهاجر اس،. روشن شدن مقصود از اي  م افق ومقصود از ذليل

 نويسد: موقوا برنقل داستانى اس، كه تاريخ مى

مراجع ،  كه سپاه اسلام در سال پ ج  هجرت از غزوه ب ى مص  لق ه گامى

ه ب  س يراب ك ردن س پاه كرد، به چاه آبى رسيدند كه چ دان آبى نداش ، و مى

 گرف،. سختى انجام مى

 و دس ته اى اهل مكه كه به نام مهاجرين اسلام دو دسته بودند: دسته سپاهيان

 شدند. اهل مدي ه كه به نام انصار ناميده مى اى

از طرا مهاجرين ب ه آب كش يدن از چ اه پرداخ ، و يك ى از ط را  يكى

 ها. ينكشيد و اين براى ا ها آب مى اوبراى آن ؛انصار

 آبكش سر آب كشيدن، ميان آن دو اختلافى روى داد و كار به نزاع كشيد. بر

 مهاجرين، سيلى محكمى به آبكش انصار زد، به طورى كه خون جارى شد.

اش خزرج كمك خواس،، آبك ش مه اجرين ه   از  انصار از عشيره آبكش

آتش فت  ه به كمك يار خود شتافت د.  قريش.كسانى از دو دسته، اسلحه به دس،
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 گذارد و خ ر ج گى داخلى و برادر كشى، مسلمانان را تهدي د م ى رو به شدت
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ب ود  اين ه گام، عبدالله بن ابى كه از توانگران و اش راا عش يره خ زرج در

خش مگين  اند، از جريان آگاه شد و بسيار گفته ومورخان او را سردسته م افقان

رد ف ترين  لاك ون خود را ذلي ؛گرديد.عبدالله گف،: من به اين سفر تمايل نداشت 

ن، چ ين كردم كه زنده باش  و به فردى از عشيره م من گمان نمى ؛بي   مى عرب

 ف،:توهي ى بشودو نتوان  از او دفاع ك  . سپس به ياران خود رو كرد و گ

ال هاى خود جا دادي د و از م  سزاى شماس،. شما مهاجرين را در م زل اين

در دفاع  ها قرار داديد و ها كمك كرديد و جانتان را سپر آن وثروت خود به آن

انتان ه اى ش ما را بي وه و فرزن د شما را به كشتن داد، زن

 ؛ران بودن دداديد، بار دوش دگ راه نمى خودرايتي  كرد. اگر مهاجرين را به شهر 

ى م ا ت ر را بايس تى بي رون ك  د )يع   مدي ه بر گ ردي ، عزيزت ر، ذلي ل اگر به

 فقير را بيرون خواهي  كرد(. ثروتم دان، مهاجرين

 وراب ه، او فميان كسانى كه دور عبدالله بودند، جوان نورسى بود، به نام زيد در

 حضور رسول خدا شرفياب شد و جريان را گزارش داد.

اهر بود. آن حضرت در زير س ايه درخت ى نشس ته ب ود و ت  ى چ  د  وق،

 ازمهاجرين و انصار در خدمتش بودند. حضرتش به زي د فرم ود: ش ايد خي ال

 چ ين سخ ان گفته؟ عبدالله كردى كه

ى؟ عرض كرد: يق ين دارم. پيامب ر فرم ود: ش ايد ت و از او دلت گ ى دار زيد

سوار  وزيدعرض كرد: نه به خدا قس ! پيامبر امر به احضار مركوب خود فرمود 

 و به راه افتاد. شده
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ك رد،  و گرنه در چ ين موقعى، آه گ سفر نمى كردهغضب 

 اصحاب همگى عزم سفر كردند.

! بن عباده، رئيس عشيره خزرج شرفياب شد و عرض كرد: يا رسول الله سعد

قت ى شده كه در اين وق،، قصد سفر فرمودى، در صورتى كه تاك ون چ ين و چه

عد ب راى س  عب دالله را حرك، اختيار نفرموده بوديد؟ پيامبر اسلام، گفته را براى

 بيان داش،.

،. تمام روز را به حرك، ادامه داد و ب ا كس ى س خن نگف 

ه ك عشيره خزرج، عبدالله را سرزنش كردند كه اين چ ه س خ ى ب ود  مسلمانان

 ام. م كر شد و سوگ د خورد كه من نگفته گفتى. عبدالله

ت حرك ،، شب را نيز به راه پيمايى ادامه داد و در تمام مد

رود نماز در جايى توقف نفرمود. فردا به م زلى رس يدند، حض رتش ف  جز براى

 تاد.پياده شدند و هر كسى از خستگى و بى خوابى به ك ارى اف آمد، سواران

 حضور مقدس رسول خدا شرفياب شد و به يگانگى خ دا و پي امبرى عبدالله

 .رسول شهادت داد و گزارش زيد را تكذيب كرد. پيامبر ه  از او پذيرف،

به سرزنش زيد پرداخت د كه چرا چ ين دروغى گفت ه اس ،. زي د  خزرجيان

 ، دروغناليد كه او را از تهم  گف،، ولى به درگاه خدا مى درجواب، چيزى نمى

 گ اسلام.بزر

فته عارض گرديد و سوره م افقون نازل شد.خداى بزرگ، گ

 . (4)زيد را تصديق و م افقان را تكذيب كرد. 
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 عفكه در آغاز، ميان افرادى از مه اجرين و انص ار، ب ر اث ر ض  اى مشاجره

. ش ايد توان گف، ريشه كن شده ب ود پيدا شده بود و بر طرا گرديد، نمى ايمان

ها ه وز ب اقى ب ود و اي ن خ  ر، ه  وز موج ود ب ود ك ه  هاى آن دردل ريشه

 رخ دهد و آت ش انتق ام عرب ى تحري ك ش ود. گفتگوهايى ميان افراد دو طرا

د و دا م ى مدي ه،نيز خ  ر را ج دى نش ان باز گشتن به دستور عبدالله در وق،

 هايى براى دو طرا، ايجاد ك د. احتمال داش، آمادگى

 يم ارىبنظر روان پزشكى، دارويى كه به سرع، آن را مداوا ك د براى اين  از

  د ت  ىچبايستى به طور طبيعى از اين گفتگوهاى دو ت ى يا  ؛خ رناك لازم بود

ي ن اانج ام جلوگيرى شود و غفلتى از اين براى سربازان اس لام ايج اد گ ردد. 

سيار ب. در سفرهاى بودمقصود،جز با حرك، ت د و سريع و سفرى طولانى ميسر ن

ك د، ه ر ك س ب ه فك ر خ ويش و  سخن گفتن پيدا مى تر كسى وق، سريع،ك 

 وبه سوى خان ه  خواهد بود، به ويژه اگر سفر در حال مراجع، مركوب خويش

 افت د و نه و زندگى م ىدر اين حال،مسافر در فكر زن و فرزند و خا ؛لانه باشد

 .گردد سريع خش ود مى دهد و گاهى از حرك، پيوسته به خود وعده ديدارمى

هاى پى در پ ى، ش وق  سفر، طولانى بودن آن، ادامه آن، خستگى اشتاالات

ها آرام بگيرد و مهر  به زن و فرزند و خانه و شهر، موجب شد كه غضب رسيدن

 ان شده بود، رخ نمايى ك  د، عص باني،اسلامى كه در زير پرده خش  پ ه برادرى

مس تولى    دگانبيايد و حكوم، ك د. ك  ك  پشيمانى ب ر دع وا ك  برود و خرد

گ

ش

ت

.

 

غ

ض
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يچ مسلمانى حاضرنبود، رسول خدا را به غضب در بياورد غضب رسول خ دا، ه

 بالاترين بدبختى اس،. ،يك تن مسلمان غضب خداس، و براى

حال ، مس لمانان ع وض ش د، ب رادرى مي ان مه اجرين و انص ار  سرانجام

ه د و گرنالبته مقصود، كسانى اس، كه در مشاجره شرك، كرده بودن ؛برقرارگرديد

 مهاجرين و انصار چ ين نبودند. همه

 از سخ ان عبدالله بيزارى جست د. چي زى نگذش ،، ك ه پس ر عب دالله همگى

حضور مقدس رسول خدا گردي د و اج ازه خواس ، ك ه اگ ر پ درش  شرفياب

طف ، مستحق قتل اس،،خودش اين كار را انجام دهد. پيامبر مهربان ب ا وى ملا

 وم زمن  نظامى و درم ان روان ى، بيم ارى شاهكاربا اين 

رد، ك  گرى را كه كيان اس لام را تهدي د م ى اى و شهرى خ رناك انتقام عشيره

 برطرا ساخ،.
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 گو دروغ اشتباه

 فرمود:

 .؛الهلكة الكذب و ان رايت  فيه ال جا  فان فيه اجت بوا»

ك ش ما دروغ دورى ك يد، اگر چه نجات خود را در آن بپ داريد، زيرا هلا از

 «در آن اس،.

وايى داند، از بى آبرويى و رس  اى براى موفقي، مى كه دروغ را وسيله كسى

 ىاز كشف غافل نباشد. گ اه كارى ك ه دروغ را وس يله تبرئ ه خ ود م  آن پس

جه ان محف وا اس ، و مح و ش دنى  گ اهش در كتاب بزرگ شمارد، بداند كه

 ال ،بايستى م تظر باشدكه روزى به كيفر گ اهش برسد و داور ب زرگ ع  ؛نيس،

زند و حكمش را درباره او اجرا خواهدكرد. بر فرض، چ د روزى مردم را گول ب

ي ن دان د، اض افه ب ر ا خودش گ اه كارش مى گ اه كارش نخوان د، ولى وجدان

 برملا گرددو نزد خلق نيز رو سياه شود. ديرى نخواهد پاييد كه دروغش
__________________________________ 

 اطع، فايدهقمقدمه فره گ برهان »شوند، مان د ستيغ و ستيخ  ( چون خ و غ به يكديگر تبديل مى1

 «چهارم.

 .1( آيه 6٣( م افقون )2

 .2٠٧، ص 6٩( بحارالانوار، ج ٣

 .٣٩٣، ص 1٠( مجمع البيان، ج 4
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 هاى منافق علامت

 از قرآن اى آیه

وْ يَاُوبَ عَليَهِْمْ 
َ
بَ المُْناَفِقِيَن إنِ شَاءَ أ ادِقِيَن بصِِدْقهِِمْ وَيُعَذِِّ َِ اللَّـهُ الصَّ َجْزِ إنَِّ  لِِِّ

 . (1) اللَّـهَ كََنَ غَفُورًا رَّحِيمًا

 ز اي نا ؛در اين آيه مباركه، م افق را در براب ر ص ادق ق رار داده اس ، قرآن

 نمون ه باشد و دروغ گو خواهد بود و نفاق شود كه م افق صادق نمى مى تهدانس

 اى اس، ازدروغ گويى.

 .هايش نشان داده شود شايسته اس، كه م افق ش اسانيده و علام، اك ون

س

خ

ن

ى

 

ا

ز

 

ر

س

و

ل

 

خ

د

 د:ك  فرمايش جدش رسول خدا را چ ين بيان مى جعفر صادق امام

 شود، م افق خواهد بود، ه ر چ  د روزه چيز اس، كه در هر كس ياف، سه»

ان ، خي بگيرد ونماز بخواند و خودش چ ين پ دارد كه مسلمان اس،: در امان ،

 . (2)«در وعده خلف ك د. ؛دروغ بگويد در سخن ؛ك د

ى اين، خيان، در امان،، دروغ در سخن، خلف در وع ده، اگ ر در كس  ب ابر

يس،. نظر نباشد و او را در صف مسلمانان با ايمان راه  او م افق مى شود، ياف،

ت ى دهد كه هر يك از اين صفات سه گانه، نوعى از بى حقيق دقيق،تشخيص مى

 باشد. مى
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 چیست؟ امانت

 ي سباشد )خواه زر و  اى اس، كه در دس، كسى مى از امان،، سپرده مقصود

 چيزه اى ديگ ر( و ب ه ط ور كل ى باشد، خواه جواهرات، خواه ناموس و خواه

را ب ه  در نظر امانتگذار، ارجم د و گران بهاس، و به هم ين عل ،، آن چيزى كه

 بي د. سپارد،چون خود را قادر بر حفظ آن نمى امانتدار مى

ا رگذارن د ك ه آن  گوهر گران بهاى خود را نزد كسى امان، م ى خردم دان،

ب دان نده  د. چي زى ك ه چ  دان تهديد نك د و احتمال رسيدن گزندى  خ رى

ون ش ود، چ  سپرده نم ى باشد، به امان، ارزشى ندارد يا نزدصاحبش عزيز نمى

 بود و نبودش تفاوتى ندارد.

 کیست؟ امانتدار

باش د و نسپار بدو بد گمان  كسى اس، كه مورد اعتماد باشد و امان، امانتدار

 او رااز نظر دوستى و تقوا فردى كامل بداند.

 ايشگيرد. روزها بايستى بگ ذرد، آزم  به زودى مورد اعتماد قرار نمى كسى

 هابشود تا اعتمادى در دل پيدا گردد.

ت ب ر ك  د، از خرد دورند و احساس ا كه زود به كسى اعتماد پيدا مى كسانى

 ده د، ك د. عاقل به آسانى عزيز خود را به دس، كسى نم ى هاحكوم، مى آن

ارش را رفت  ؛گفتارش را بش ود ؛م العه قرار دهد كه وى را مورد مگر پس از آن

ب ود،  ه ا درس ، پس از آن كه همه اين ؛درباره او تحقيق ك د از دگران ؛ب گرد

 پيدا خواهد شد. اعتمادى در قلب
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 و نادرستى امانتدارى

خائن از بدترين مردم اس،. او گرگى اس، پوس ، م يش ب ر خ ود  امانتدار

، ري ا ها تظاهر ك د تگان در آمده. بايستى سالكشيده.او ديوى اس، در زى فرش

اى از  هساده لوحان به ديده خوش بي ى ب دو ب گرن د و او را نمون  كارى ك د تا

س ، و نادر ب اطن،پاكى بش اس د. خود رادرس، كار و امين نشان دادن، ولى در 

ش تى هاس،، آن ه  ز ها و پليدترين پليدى زشتى ترين خيان، كار بودن، زش،

 پليديى كه با نامردى همراه اس،.و 
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 کار خیانت قاضى

بي ر كالله مستوفى در كتابش آورده كه مردى نزد ميرزا تق ى خ ان امي ر  عبد

د قاض ى اى از شال كشميرى كه پول زر در آن بود، نز كه پارچه بسته شكوه برد

ا پ س ام و س پرده خ ود ر سفرى رفت . اك ون كه ب از گش ته امان، گذاردم و به

ته، در بي   كه زر رفته و سي  ب ه ج اى آن نشس  ام،مى رفته و بسته را گشودهگ

ن و شال ه  پارگى ندارد و چون بر س خ صورتى كه گره آن گشوده نشده اس،

 به قاضى! نسب، پذيرد، آن ه  خود گواه ندارم، كسى از من نمى

ه الع گويد. پارچه شال را بگرف، و دقيقا م ورد م  دانس، كه راس، مى امير

ل شال قرارداد، فكرى به خاطرش رسيد و گف،: برو چ دى ديگر بيا، اين دستما

 باشد، مشروط بر آن كه به كسى نگويى. نزد من

ز ابگذش، و شب فرا رسيد و امير براى خواب به بستر رف،. نيمه ش ب  روز

م ه اى از رويه لحاا تر اس، و به طورى كه كسى آگاه نشود، گوشهوبرخ جاى

 مهر نماز بسوزانيد و سپس در بستر بيارميد.را به قدريك 

ديگر كه براى خواب به بستر شد، ديد لحاا عوض ش ده ول ى چي زى  شب

ح اا نگف،.پس از چ د شب، امير ديد، لحاا ترمه باز گشته. گوشه رفو ش ده ل

 شال ت بيق كرد، ديد هر دو رفو، كار يك استاد اس،. را با دستمال

ك رد  ىخته بود، چه كرديد؟ بانو كه گم ان نم بانو پرسيد كه اين لحاا سو از

ن شد، ولى پ س از آن ك ه امي ر گف ،: م  اراح،نامير ازسوختگى آگاه باشد، 

اا را خودسوزانده بودم، آسوده خاطر شده و گف،: استاد رفوگرى آوردي  و لح

 رفو كرد.

را  د: اي نامر به احضار استاد كرد. دستمال شال را بدو نشان داد و پرسي امير

 ورفو كردى؟ استاد رفوگر نظرى به پارچه انداخ، و گف،: آرى.ت
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گرف، ببراى خيان، قاضى پيدا شد. به احضار قاضى امر كرد و زرها را  دليل

 صاحبش پس داد و قاضى خيان، كار نتوانس، م كر بشود. و به

 بر ملتى كه قضات آن، خيان، كار باش د. هستى چ  ين مل ، و حي اتش تفو

ته در درخ ر نابودى خواهد بود. افراد چ ين مل، آسايش نخواه د ديد و پيوس 

ز ها بايستى ن زد قاض ى ب رده ش ود، پ س، ا به سر خواه د برد. شكاي، عذاب

 شكاي، كرد؟ قاضى بايد به كه

 زن  د چه بگ دد نمك ش م ى هر

  
 آن دم ك  ه بگ   دد نم  ك!واى از  

  
ان كه خيان، كار شد و ام ي، قضايى از ميان رف،، كسى بر مال و ج  قاضى

مرگ  وناموسش ايمن نخواهد بود. وقتى كه مال و جان و ناموس در خ ر باشد،

 به اززندگى اس،.

 يلامروز براى رسيدگى به گ اهان قضات، محكمه انتظامى قضات تشك دنياى

 داده اس،.

ه چ ه دان  اگر فساد در دستگاه قضاوت راه ياف،، محكمه انتظامى ب نمى من

  ها ه آن ؛خورد، چون قضات آن محكمه ه  مورد سوء ان خواه د بود دردمى

 اند. اند و از آسمان نيامده همان قضات انتخاب شده از ميان

ج ا ككسى از محكمه انتظامى قضات شكايتى داشته باشد، بايد ب ه ك ه و  اگر

 د؟ك  شكاي،

اس لام، قض اوت انتخ ابى اس ، ن ه انتص ابى. در زم ان امي ر كبي ر ه    در

زى و قضاوت،انتخابى بوده و اين قاضى شوم، چقدر تظاهر كرده، چقدر حق ه ب ا

و  وى قضايىكرده تا جلب اعتماد مردم را كرده كه او را پ اهگاه دعا عوام فريبى

 اند. هاى خودقرار داده امان،
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ق انع  كبير از دنيا خبرى نداش، و به زندگى كوچكىقاضى در زمان امير  اين

 يز دنياچبود،فقط طبع پليدش وى را به خيان، واداش،. اما قاضى امروز از همه 

بي ل وتومبي د، ا بي د، باغ شميران را مى هاى آسمان خراش را مى خبر دارد،كاخ

بي  د،  ىم پرى پيكر را  مهوشانبي د، دوشيزگان زيبا و  را مى لي كلن وكاديلاك

خواه د،  نگ رد و دل ش هم ه را م ى ارجم د را مى هاى عالى و م اصب پس،

 ها عجله نيز دارد. اين صبرش ه  ك  اس، و براى رسيدن به
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 وعده خلف

ك ه  اس ، هاى م افقان قرار داده، دروغ در سخن از نشانى

  د.ك اين كتاب درباره آن بحث مى

باش د. م  افق، اض افه ب ر آن دو دروغ،  علام،، خلف در وعده م ى سومين

 وع ده اى بدهد و عهدى ك  د ب ه او هرگاه وعده ؛باشد دروغ نيز مى داراى اين

 باشد. عهدش پاى ب د نمى اش وفادار نيس، و به

 ان د كهد از سياستمداران امروز، يكى از طرق سياستمدارى را اين مى اى پاره

ين ك ار ش د و اتقاضاها وعده دروغ بده د، پيمان بب دند و بدان پايدار نبا دربرابر

 دان د. زيركى و عقل مى را نشانه

 بيزار. مردانه به دور اس، و پيامبر اسلام از آن از اين كار ناجوان اسلام

ا بس بزرگ، به ويژه اگ ر ب ا خ د بستن و پيمان شكستن، گ اهى اس، پيمان

 باشد.

ب ا  راشكس ت د وعل ى بيع، كردن د و س پس پيم ان 

 پيامبراس لام ؛حضرتش ب ه ج  گ پرداخت  د و خس ر ال دنيا و اشخ ره ش دند

 ها لقب داد. ، آنان را ناكثين يع ى پيمان شكن
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 منافق اقسام

 رنگى اقسامى دارد و م افق چ د گونه اس،: دو

 ك د، ولى در دل كافر اس،. اس، كه به دروغ ااهار اسلام مى م افقى

 مىك د و خود را عادل و درس، ك ار اس، كه ااهار قدس و تقوا مى م افقى

   د نم ىببى ب د و بار كه به هيچ چيز پ اى  نماياند، ولى در باطن، فاسقى اس،

ش ان ك د و از خود صميمي، ن م افق سوم، كسى اس، كه ااهار دوستى مى؛باشد

 م ى عق ل و خ رد هاو اين كارها را نشان ؛باشد دهد،ولى در باطن دشمن مى مى

 داند.

 م ى صدر اسلام، ااهرى فريبا داشت د و ب ه دروغ، ااه ار مس لمانى م افقان

ن، معتق د ش دند، ول ى در ب اط كردند ودر نماز جماع، رسول خدا حاضر م ى

ان جد كه با ها با رسول خدا بيع، كرده بودن نبودند و بر كفرخود باقى بودند. آن

بردهاى كه در ننكردند، بل لك  د اما نه ت ها به اين پيمان عم و مال از اسلام دفاع

ه پيوس ت ؛س اخت د كردند وموجبات شكس، اسلام را فراه  م ى اسلام فرار مى

 بشك  د. آورند تا با ضربتى ق عى كمر اسلام رادس،  به مترصد بودند كه فرصتى
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 خطرناك منافقان نقشه

ش اس لام دارد. حض رت خبر رسيد كه روم، آه گ حمله به

ه ش د ت ا خان  پيش دستى كرده و با سپاهى گران از مدي ه به س وى ش ام روان

 ع ده ه واين جهاد را مورخان غزوه تبوك نامي د ؛ار دهددشمن را ميدان نبرد قر

 اند. سپاهيان اسلام را از سى هزار تا هفتاد هزار نوشته

ودى ت رين نقش ه را ب راى ن اب از موقعي، استفاده كردند و خ رن اك م افقان

ه ا  نآبه ضعيف كردن روحيه سربازان اسلام و ترسانيدن  كشيدند. نخس، اسلام

 انان مىعظم، و نيروم دى و اسلحه آن دول، را به رخ مسلم ؛بپرداخت د از روم

 خورد. هدخوا گفت د: رسول خدا در نبرد با روم شكس، كشيدند ومى

 گفت  د: اگ ر رسيده بود و فصل چيدن خرما بود، ب ه مس لمانان م ى خرماها

 برويد وخرماهاى خود را ن ي يد بايستى م تظ ر فاس د ش دن خرماه ا ب ر س ر

تن را از رف ها هايتان باشيد كه شايد بدين وسيله بتوان د آن باغ درختان و خرابى

 گذارند.باز دارند و حضرتش را در اين نبرد سهمگين ت ها ب

ج حضرتش خ ار از مدي ه خارج شد، م افقان نيز در ركاب

ك و كم  گون ه شدند، چون پيمان بسته بودند كه براى نشر دعوت اسلام از هيچ

ردس ته ه به طويارى دريغ نك  د، ولى به اين پيمان وفا نكردند. ناگهان از نيمه را

 ار افق ان باز گشت د. مورخان شماره م  هجمعى از سپاه اسلام جدا شده و به مدي

، ب ا ش ماره س پاهيان رس ول كه چ ين شكافى در لش كر اس لام ايج اد كردن د

 اند. برابرگفته

ره، چقدر دشواربوده، كسى كه نيمى از سپاهيانش، ي ك ب ا

 سر از فرمان بپي  د و فرار را بر قرارترجيه ده د.

از اين حادثه، روحيه س ربازان در اي ن نب رد خ رن اك چگون ه ب وده؟  پس

و

ج

و

د
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در اين وق، چه شاهكار نظامى به ك ار ب رده ت ا توانس ته 

مسلمانان را نگاه دارد و با خود به استقبال مرگ برد؟ بدبختانه تاريخ در  روحيه

 كته حساس غفل، ورزيده اس،.اس، و از ذكر اين ن اين جا ساك،

 ى نقشهاى براى اجرا قسمتى از نقشه خ رناك م افقان بود و يا مقدمه ها اين

لام ب ه شد، تاريخ اس  ترى بود كه اگر خدا نخواسته، آن نقشه اجرا مى خ رناك

 آمد. ديگرى در مى شكل

  ين حرك، رسول بزرگوار از مدي ه براى جهاد با روم، وضع مدي  ه چ ه گام

ه ه جز زنان و كودكان كسى در مدي ه باقى نمان د، چ ون ه ر مس لمانى ك شدك

  ه حمل اسلحه داشته، بايستى به قص د جه اد در رك اب رس ول از مدي توانايى

 خارج شود.

رس يد و  اسلام در خ ر قرار گرف، و م دافعى در آن ب ه نظ ر نم ى پايتخ،

 انان بود.براى غارت مدي ه و اسارت زنان و فرزندان مسلم فرص، بهترين

ن ه وز بيابانگرد و غارتگر از اين وضع آگاه شدند. بسيارى از آنا هاى عرب

ه لام آورداى ه  كه به صورت ااهر، اس  كافربودند و اسلام نياورده بودند، دسته

ده ها موجود بود، چون مسلمان حقيق ى نش  بودند،ه وز روح چپاولگرى در آن

 دند.  دشم ى با اسلام كاشته بوها در دل، تخ اى از آن پاره بودند، بلكه

مدافع شدن مدي ه را چه كسى ب ه غ ارتگران ع رب اط لاع داد؟ ج ز  بدون

ش م ان دمي ان  ؛تواند باشد. كار از اين ه   ب الاتر ب ود كسى ديگر نمى م افقان

رب، ع م افقان و دشم ان خارجى اسلام، يع  ى يام ا گ ران  داخلى اسلام، يع ى

دن ك ر ن ابودشومى براى ريشه كن ك ردن اس لام و  قراردادى بسته شده و نقشه

 مسلمانان طرح شده بود.

ن

ق

ش

ه
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اموال  ؛درا به تصرا در آورن يك باره از داخل و خارج حمله ك  د و شهر مدي ه

 مسلمانان را غارت و زنان و فرزندانشان را اسير سازند.

 كى ك  دتوان د به مدي ه كم ه  كه گرفتار ج گ با روم هست د، نمى مسلمانان

 و برفرض ه  كمكى بشود، نوش دارويى خواهد بود پس از مرگ سهراب.

 ه  ومرشد. نبرد در  بر پيكر اسلام زده مى كار، خ جرى بود كه از پش، اين

 اش تص را ش ده شد، زيرا سپاهى كه خان ه صد درصد به زيان اسلام تمام مى

اه د و فرزندش اسير شده باشد، هستى اش به يام ا رفت ه باش د، نخو باشد، زن

د، در نه ا واه  دتوانس، نبرد ك د ياهمگى كشته خواه د شد و يا پا به گري ز خ

م و و اث رى از اس لانتيجه پيامبر اسلام نيز درميدان ج گ، كش ته خواه د ش د 

 مسلمانى باقى نخواهد ماند.

و

ج

و

د
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كردن د. ديگ ر ن اى در عمر با وى دوستى دانست د و دقيقه ترين خ ر مى بزرگ

 كسى جرات حمله به مدي ه را نداش،.

ود ا خليف ه خ بود كه پيامب ر اس لام او رعلى مرد كه بود؟ اين مرد  اين

 قرارداده بود.

  افقانها نقش بر آب شد. م ها از آسياها افتاد و نقشه كه پخش شد، آب خبر

 ك شدند. ش ادىهاى بيابانى در جاى خود خش ها را كيسه كردند. عرب ماس،

 سايه بخت د كسانى كه در زير وسرور، سرتاسر مدي ه را فرا گرف،. چقدر خوش

 ك  د! زندگى مىعلى 

  ين ه اى مس لمانان ط باريد. قهقهه شادى در خانه از چهره م افقان مى غ 

  و هراس ى باش د از ه يچ چي ز ب يعلى اى كه پشتيبانش  انداز بود.مدي ه

 ارد.ند
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 دیگر نقشه

مب ر عكس العملى كه نشان دادند، اين بود ك ه ش هرت دادن د ك ه پيا م افقان

گرنه  ود نبرده رنجيده، از اين جه، او را با خو على از 

 نبرده باشد.را همراه على ، 

نب ال د  د و ب ه را از مدي ه بيرون كعلى اين بود كه بدين وسيله،  م ظور

 ر م  افقىبفرست د و در نبودن او نقشه خود را اجرا ك  د. ه

انجام گف،. ك  ك  خبر پخش شد. سر در گوشه و ك ار، اين خبر رابه ديگرى مى

ا رار شد و خ ود باد پيماى خود سو بر اسبعلى رسيد. على به گوش 

 كه ه وز از مدي ه چ دان دور نشده بودرسانيد.
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 خلافت فرمان

جك اوى در اى گرفت د و حس ك  را خبر تازهعلى اسلام آمدن  سربازان

ده و در ب راى چ ه آم عل ى است د بدان د كه خو تحريك شد. همه مى آنان

ض ش رفياب ش د و ع رعلى چه عرض خواهد كرد. 

 ااهار داش،.

ه ب ه م ن دارى ك  موافق، نكرد و فرمود: تو سمتى نس ب،

ر تفاوت آن اس، كه بعد از م ن پيامب رى نيس ، و اگ  ؛داش، هارون به موسى

 و خليف هشايسته نيس، كه به اين سفر بروم، مگر آن كه ت ؛پيامبرى بود تو بودى

 . (٣)من باشى. 

راس ، حبه حفظ و باز گش، و سرافراز و مفتخر بود و  به سرع،على 

ول خ داكشوراسلام بپرداخ،. او ت ها امير مدي ه نبود، بلكه سم، جانشي ى رس 

 را نيزعهده دار بود.
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 موسى هارون

عل ى به موسى داشته تا دقيقا سم،  هارون موسى، چه سمتى نسب، آيا

 دانسته شود؟

خِيـهِ هَـارُونَ اخْلفُْـنِِ ِ  دهد:  پاسخ اين پرسش را مى قرآن
َ
قََاَلَ مُوسََٰ لِْ

صْلِحْ 
َ
 . (4) قَوْمِِ وَأ

 گوي د ك ه از خ دايش خواس ،: در جاى ديگر از زبان موسى م ى قرآن

 ْْ عَل لِِِّ وَزِيً ا ِ ِّ َْ هْلِ وَا
َ
خِ  ﴾٢٩﴿ أ

َ
زْرِِ ﴾٣٠﴿ هَارُونَ أ

َ
كْهُ  ﴾٣١﴿ اشْدُدْ بهِِ أ شِْْ

َ
وَأ

مْ ِِ
َ
 . (5)  ِ  أ

لكََ يـَا ك د:  پاسخ خدا را به موسى چ ين نقل مى قرآن َْ وتِيـَ  سُـ
ُ
قاَلَ قَـدْ أ

 .( 6) ..مُوسََٰ 

ليف ه شود كه هارون برادر موس ى ب ود، خ هاى مباركه دانسته مى اين آيه از

م انش بود، وزير موسى بود، يار و ياور موسى بود، شريك موسى بود، فر موسى

 بود.پيروان موسى واجب الاطاعه  بر همه

رون باشد. ت ها تفاوت، آن اس، ك ه ه ا مى واجب الاطاعه

 پيامبر نيس،.على پيامبر بود و 

 چند اى نکته

ه باشد. حضرتش ب اى اس، كه شايسته دق، مى ختام فرمان رسول، جمله در

ه ه ت و خليف آن كفرمود: شايسته نيس، كه من به اين سفر بروم، مگر على 

 من باشى.

http://tanzil.ir/#20:29
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 اد.(قرار د«  لا ي باى»را ترجمه جمله «  شايسته نيس،»)نگارنده، تعبير 

ن آآيد: چرا سفر رسول خدا شايسته نبوده، مگ ر  اين پرسش پيش مى اك ون

ب وده ك ه  ،شايسته نبودن، از اين جه اش باشد؟ ممكن اس، خليفهعلى  كه

م و كش ور خليفه نبود، پايتخ، اس لاعلى رف، و  مى 

اش د بايد خليف ه ب على گرف،.  اسلام در خ ر حمله كفار وم افقان قرار مى

ع ر را دفموقع احتمال خ ر به زودى ازنقاط مختلف، نيرو فراه  ك د و خ  ركه د

 ك د.

 عل ى بخ ورد.  شكس، در نبرد با روم، احتمال داش،

ش ي ى نبايستى پش، جبهه را محك  ك د تا از ناحيه كافران عرب دره گام عقب 

 خ رى متوجه نيروى اسلام نگردد.

ش در ا كمكى پيدا ك  د، خليف ه در جبهه، احتياج به نيروى

 اين مدت نيرويى آماده كرده و به امداد رسول بفرستد.

خ ر داش،.از طرفى ممكن ب ود ك ه حض رتش در مي دان 

د و نش درنبرد قبلى با روم همگى شهيد ش دنج گ شهيد شود، چ ان كه سردارا

اى ه هابود، زيرا آن حضرت در ميدان خ ر شهادت براى رسول خدا بيش از آن

ترين كس به دشمن بود.احتم ال ش هادت رس ول، تعي ين  نزديك هميشهج گ، 

يشه ايستى همبكرد تا مبادا مسلمانان بدون پيشوابمان د. اسلام  خليفه را لازم مى

 پايدار باشد.

 آن ؛كرد، از ناحيه م افقان سرى بود ديگرى كه جان رسول را تهديد مى خ ر

ها در اي ن  كه به مدي ه باز نگشته بودند، بلكه همراه رسول رفته بودند. آن هايى

سفر، قصدقتل حضرتش را داشت د، چ ان كه ه گام بازگش تن ب ه س وى مدي  ه، 
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حفظ و خ ر مرگ را از  اربدين كاراقدام كردند، ولى خداى بزرگ، پيامبر خود 

 او دفع كرد.

 ديگرى ه  اضافه بر اين علل نيز در كار بوده اس،. علل
___________________________________ 

 .24( آيه ٣٣( احزاب )1

 .2٣٩، ص 4( وافى، ج 2

، 254، ص ٣٧ب ه بح ار الان وار، ج  مشهور اس ،«  حديث م زل،»( در مورد اين حديث كه به ٣

 عه شود.مراج 5٣باب 

 . 142( آيه ٧( اعراا )4

 .٣2 - 2٩( آيه 2٠( طه )5

 .٣6( آيه 2٠( طه )6
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 روح پستى ریشه دروغ

ذب گيرد )لايك فرمود: دروغ گويى از پستى روح ريشه مى

 . (1)الا من مهانة نفسه(.  الكاذب

ه توان د ب ه وس يل م ىپ دارد كه بى ارزش بودن خود را  گو چ ين مى دروغ

ان ش دروغ جبران ك د! دانا احتياج به دروغ گويى ن دارد، چ ون داراى د سخن

وتم  د اس،.شايستگان، احتياج به دروغ گويى ندارند، چون شايستگى دارند. ثر

ارن دگان د فضيل،،دروغ گويى ندارد، چون مال و م ال دارد. دارندگان  نيازى به

  ر عند، چون فضيل، دارند، قدرت دارن د. قدرت،احتياجى به دروغ گفتن ندار

زم  د بويد، نيازى به ستودن ع ار نيس،، وقتى به ستودن ع  ار، نيا مى خودش

 باشد كه فاقدبوى خوش باشد. مى

خواهد نقص خود را به وس يله ادع اى  گو، چون فاقد دانش اس، مى دروغ

ا خواه د خ ود ر ب ه دروغ م ى ؛جبران ك د، چون فاقد شايس تگى اس ، دروغ

 شايسته ب ماياند،چون فاقد ثروت اس،، چون فاقد فض يل، اس ،، چ ون فاق د

 هنشان خواهداين خلا خود را به وسيله دروغ پر ك د. لاا زدن، قدرت اس،، مى

 خالى بودن اس،.توپ زدن نشانه بى عرضگى اس،. دس،
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 دروغ گو قدرتمندان

د، دروغ گوي   دروغ مىايد كه قدرتم دان، گردن كلفتان، زمامداران،  ديده اگر

 هااز آن جهتى اس، كه فاقدند و چيزى در دس، ندارند. آن

ب ود  برادر گرت خ ايى رف، متمسك مشو به عذر دروغ ك ان دروغ ، اى

 خ اى دگر كه برد بار ديگر از تو فروغ

ياه س خواه د  كه گ اهى نكرده، نيازى به دروغ ندارد، ولى گ اه كار مى كسى

ى باز معرفدروغ از خويش بشويد و خود را بى گ اه و پاك گ اه را به وسيله رويى

 ك د!عجب اشتباهى!

 خوارى و دروغ گویى ربا

 قتىطور كه دروغ گويى از بى عرضگى اس،. ربا خوارى نيز از بى لي ا همان

 ىم ك  د، تج ارت  و بى كارگى اس،. ربا خوار اگر عرضه داشته باشد، كار مى

ي ن شود، ول ى رب ا خ وار عرض ه ا تم د مىك د و در نتيجه ثرو ك د،زراع، مى

ص دى  دتوان  مىشود، فقط  كارها را ندارد،نالايق اس،، كارى از او ساخته نمى

 چ د نزول بگيرد وبخورد و بخواند.

 فرمود:

 . (2) ؛الربا الكذب اربى»

 «از ربا بالاتر اس،. دروغ

ودا باشد، ولى پشيزى دارد ك ه آن را در س  خوار، هر چ د بى عرضه مى ربا

ب ى  وبگذارد ونزول بخورد، ولى دروغ گو، اين پشيز را ه   ن دارد، ب ى ارزش 

 باشد. لياق، مى
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 یك زن سیاه پوست نظریه

اش ب ود.  زنگ ى و افريق ايى پس رى داش ، ك ه بس يار م ورد علاق ه زنى

 دوس ، م ى تر جهانگردى بروى گذر كرد و پرسيد: كدام صف، پسرت را بيش

س ر، ترين خوى اي ن پ اندكى به فكر فرو رفته و گف،: محبوب دارى؟ زن زنگى

 گويد. هيچ وق، دروغ نمى نزد من آن اس، كه

، شود فرزند با ارزشى بوده، چون راس، گويى نش انه ارزش اس ، مى معلوم

 دارندگى و عرضه و لياق، اس،. نشانه

نش انه ب ى لي اقتى و گويى نشانه درس، كارى اس ، و دروغ گ ويى  راس،

 كارى. امير المؤم ين فرمود: خيان،

 . (٣) ؛امانة و الكذب خيانة الصدق»

 «گويى درستى اس، و دروغ گويى نادرستى. راس،

 
 واى را در وس ط بهش ،  اى را در بالاترين درجات بهش، و خانه خانه من

دله را هاى بهش،، ضامن هست ، براى كسى كه مجا باغستانرا در ميان  اى خانه

  د چترك ك د،هر چ د حق با وى باشد و براى كسى كه دروغ را ترك ك د، ه ر 

 خوى باشد. شوخى باشد وبراى كسى كه خوش

 هر يك از اين سه تن، داراى سه خانه در بهش، هست د. آرى

 س،؟ابسيار دشوارى  شود؟ آيا ترك دروغ كار ضامن از اين معتبرتر مى آيا

 د.تر باش اى از اين پر سودتر و پر م فع، ندارم نزد خرد، معامله گمان
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 حنبل و ابن معین ابن

 ، اهل س برادران بن ح بل و يحيى بن معين، از بزرگان علماى حديث احمد

ن ج ا خواندن د،در آ باش د. وقتى دو نفرى، در مسجد رصافه باداد نماز مى مى

 وي د: احم د ب ن ح ب ل و يحي ى ب ن مع ين از رس ول خ داگ ديدند، كسى مى

ز ا«  لااللهلاالله ا»براى من رواي، كردند كه كسى كه بگويد:  

دارد تا  شود كه م قارى از زر و پرهايى از مرجان آفريده مى مرغى اش لمههر ك

حم د يحي ى ب ه ابسيار مفصل بود. احمد به يحيى نگاهى كرد و  آخر داستان كه

ر ه نگاهى و هر يك ازديگرى پرسيد: تو براى او چ ين حديثى رواي، ك ردى؟ 

رد كاى  رهگاه صبر كردند تا آن مرد گفتارش را پايان داد. يحيى به او اشا آن اي . حديثى نش يده دو گفت د، ما تاك ون چ ين

 ي ى از اويحخواه د به وى بده  د.  كه بيا.آن مرد بيامد به گمان آن كه پولى مى

يحيى  وپرسيد:كه براى تو اين حديث را نقل كرد؟ آن مرد گف،: احمد بن ح بل 

ى را اس،، ما چ  ين ح ديث ح بلبن معين!يحيى گف،: من ابن معين و اين احمد 

ديگر  خواهى دروغ بب دى به كس اي ، اگر مى درميان احاديث رسول خدا نديده

 بب دنه به ما.

 مرد گف،: تو يحيى بن معين هستى؟ گف،: آرى. آن

 ش يدم كه يحيى بن معين احمق اس،، ول ى ب اور نم ى مرد گف،: من مى آن

 شد. يحيى پرسيد: چگونه؟ كردم،اك ون براى من ثاب،

 عينممرد گف،: گويا در جهان به جز شما دو تن، احمد ح بل و يحيى بن  آن

 ك  . ح بل رواي، مىنيس،، من غير از اين شخص،از هفده احمد 

 راس تى ها نداش،. او به مرد اگر دانشى داش،، نيازى به اين دروغ گويى اين

 ان د آنبياموزد كه تمام عم رش بتو توانس، از اين دو استاد، آن قدر حديث مى

 ه بود.ها را نقل ك د، ولى بى سوادى و بى دانشى او را بدين بدبختى انداخت
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 اهل جهنم کار

 شرفياب شد و از كاراهل جه   پرسيد.

 فرمود: دروغ گفتن. پيامبر

س وخت د.  بودند ب ه آت ش جه    نم ى اهل جه   راس، گو و با حقيق، اگر

آل وده  شود و به گ اهان بسيار، درد و از حق دور مى دروغ گوپرده خود را مى

 شد، آتش خش  خداى در انتظار او خواهد بود.چ ين  گردد و كسى كه مى

ات ز پرتو اخلاص روشن  ديده تا

 اس                         ،

  

 انوار حق ز چش  تو پ ه ان نم ى 

 ش                         ود

  
 دهد كش، دروغ، بار حقيق، نمى

  
اين خش ك رود چش مه حي وان  

 ش           ود نم           ى
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 گویى مرحله دروغ نخستین

 فرمايد: صادق مى امام

 . (4) ؛بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع كفى»

 «ش ود نقل ك د. دروغ گو شدن اين بس كه انسان هر چه مى براى

م ه توان گف، كه ه خورد، نمى كه در زندگانى روزانه به گوش مى خبرهايى

ش ود نقل ك د، سخ ش ن زد خردم  دان ارزش  اس،. كسى كه هر چه مى راس،

 ندارد.

 ل ح ديثكه بر ضعفا اعتماد كرده يا از آنان نق حديث، دانشم دانى را علماى

 شمارند. ك  د، چ دان محترم نمى مى

 و حض رتبن عيسى كه از علماى زمان حض رت رض امحمد بن  احمد

فا از واي، از ضعبوده اس،، برقى را به دليل ر و حضرت هادىجواد

 بيرون كرد. شهر ق 
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 گو دروغ عذاب

ه نزد نقل شده كه فرموده: ديشب مردى را در خواب ديدم ك

 ه و ميل هاست  و دو نفر را ديدم كه يكى ايس تادوآمد و گف،: برخيز. من برخ من

 ىك د و آن ق در فش ار م  كه نشسته اس، فرو مى اى آه ين درگوشه دهان آن

 آورده و در گوش ه ديگ ر ي روند و س پس ببرس  اش دهد تا به ميان دو ش انه

سى ك ه كك د. از  ك د و اين گوشه را نيزمان د آن گوشه پاره مى دهانش فرو مى

 ك  د؟ مى مرا حرك، داده بود، پرسيدم: چرا اين را عذاب

 اش : اين مرد، دروغ گوس، و تا روز قيام،، در قبر، اين گونه ش ك جهگف،

 . (5)ك  د.  مى

 از حیوان کمتر

 يل،تر از حيوان اس،. انسان نيس، چون فض گو انسان نيس،، بلكه ك  دروغ

 ن هباشد و گر انسان بر موجودات ديگر، سخن اس،، سخ ى كه اخبار از حقيق،

،، اى نيس  توان ناميد و دروغ گ و را از س خن به ره سرايى را سخن نمى ياوه

گ پس سخن دروغ گو ب ا بان  ؛شود چون اخباراز حقيق، در گفتارش پيدا نمى

 اس، و جز خسته كردن گوش اثرى ندارد. جانوران يكسان

 ناز حيوان اس،، چون در بانگ حيوان، خيان، راه ن دارد، ول ى س خ تر ك 

ود را خ ب ابر اين ارزش جانوران از دروغ گويى كه  ؛باشد گو، خيان، مى دروغ

 پ دارد، بيش اس،. مى انسان
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 دروغ سوگند

د خوردن، كار خوبى نيس، و سبك شمردن نام مقدسى اس، ك ه سوگ  بسيار

اهد خو تر از زش، شود. اگر سوگ د، دروغ باشد، زش، سوگ د، خورده مى بدان

ه كم مقدس، باشد، به اضافه سبك قرار دادن مقا بود، زيراپليدى دروغ را دارا مى

 بى ادبى اس،. ترين زش،

 كسى كه ك الاى خ ود را ب ه وس يله س وگ د دروغفرمود:  

خن س ب ا او  بفروشد، درزمره كسانى خواهد بود كه خداى تعالى در روز قيام،

 نگويد و بر وى نظررحم، ني دازد و عملش را قبول نك د.

ني ا ترين مردم در د كه كارش به دروغ، سوگ د خوردن باشد، از بدبخ، كسى

 وآخرت خواهد بود.
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 د دروغسوگن سرانجام

گويى ب ه م ص ور دوانيق ى ديكت اتور عباس ى گ زارش داد ك ه ام ام  دروغ

ا به سوى رعلى باشد و غلامش م در فكر قيام بر ضد دول، مى جعفرصادق

 فرستاده تا مال و اسلحه جمع ك د. شيعيان

ا داد را ب ه بخشمگين شده و به امي ر مدي  ه نوش ، ك ه ام ام م صور

، پادش اه رهسپار عراق شد. ه گامى ك ه ن زد م ص ور رس يد امام بفرستد.

رد و حضرتش احترام نمود، ولى پس از اندى، عتاب آغاز ك  عباسى در آغاز به

 سخ انى بر خلاا ادب ازاو سر زد، سپس گف،:

 ك د. براى تو مال و اسلحه جمع مىعلى كه م ام ش يده

 ده و فرمود: اين سخن، افترا و دروغ اس،.تكذيب كرامام

ر كه حال را چ ين ديد، گزارش ده ده را بخواس،. آن م رد از حض و م صور

فرم ود:  ام واقعي ، دارد. ام ام شرم نكرد و گف،: هر چ ه گفت ه امام

 والله: »آماده سوگ د شد، صياه قس  را چ ين اجرا ك رد سوگ د بخور! آن مرد كه

 «الاالب الحي القيوم. الذي لا اله الا هو ال الب

گ و! بفرمود: صبر كن! هر طور كه من گفت ، سوگ د بخور! سپس فرمود:  امام

چ ه  نازحول و قوه خدا بيرون باش  و در حول و قوه خودم داخل باش ، اگ ر آ

 دروغ باشد. ام گفته

 . (6)گو صياه قس  را همان طور اجرا كرد و همان دم افتاد و بمرد.  دروغ
____________________________________ 
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 دروغ و ایمان

 کتاب از

ِ نُونَ بآِياَِ  اللَّـهِ  َْ َْ لََ يُ ي ِ مَا يَفْتََِِ الكَْذِبَ الََّّ ئِكَ هُمُ الكََْذِبوُنَ  إنَِّ ٰـ ولَ
ُ
 . (1) .وَأ

غ و زي را مي ان دروگوي د كه به آيات خدا ايم ان ندارن د،  دروغ مى كسانى

دروغ از  وباشد. دروغ گو، ايمان ن دارد  آيات خدا، تضادى بر قرار مى ايمان به

 گيرد. سرچشمه مى بى ايمانى

ه ب كه دروغ گو، در ااهر به آداب و س ن اسلام پ اى ب  د باش د و  شود مى

ان از خويش، مؤمن به آيات به خدا باشد، ولى بايستى بداند ك ه اي ن گم  گمان

اش ب ر روى  اهى وخويشتن دوستى پيدا شده و گرن ه دي  ى ك ه پاي هخود خو

 با دروغ سازگار نيس،. راستى و درستى نهاده شده

 سنت از

 ك  د؟ پيامب ر به حضور پيامبر شرفياب شد و پرسيد: مؤمن، زن ا م ى مردى

رض ش ود. ع  ك د؟ فرمود: گاه مى شود. پرسيد: مؤمن، دزدى مى فرمود:گاه مى

مَا يَفْـتََِِ إِ  گويد؟ فرمود: نه. خداى فرمود: ! مؤمن دروغ مىكرد: يارسول الله نَّ
ِ نُونَ بآِياَِ  اللَّـهِ  َْ َْ لََ يُ ي ِ ئِكَ هُمُ الكََْذِبوُنَ  الكَْذِبَ الََّّ ٰـ ولَ

ُ
كتاب خ دا و س  ،  وَأ

 همصدا هست د كه دروغ با ايمان، چ دان سر و كارى ندارد. مبرپيا

ممك ن اس ، ايم انش بمان د و در زم ره  مسلمانى گ اهى مرتكب شود، اگر

دس تش  در آيد، ولى هرگاه دروغ گو گرديد، گوهر گران بهاى ايم ان از فاسقان

ه ك د، دل كه روش ن ش د، زب ان و هم  گرفته شده اس،.ايمان دل را روشن مى

اه ر آنشود، زبان كه روشن شد، تاريكى دروغ را در  روشن مى اعضا و جوارح

 نيس،.
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 عترت از

يم ان دروغ با ايمان چگونه اس،، آيا دروغ با ايم ان حقيق ى و ا ناسازگارى

ا ب ب رد، ول ى  سازد، يا فقط ايمان حقيق ى و ب اط ى را م ى هر دو نمى ااهرى

 مخالفتى ندارد؟ صورت ايمان

واهد مان را نخاى حقيق، اي دهد: هيچ ب ده پاسخ ما را مى المؤم ين امير

 دس، از دروغ بردارد، خواه جدى باشد و خواه شوخى.ياف،،مگر وقتى كه 

زه ا تا وقتى دروغ بگويد، مزه ايمان را نخواهد چشيد، ه ر چ  د رو مسلمان

ي ن نيك و ها را زنده بدارد و از بي ارگان دستگيرى ك  د. ا راروزه بدارد و شب

رن د، اى به ك ار ب هامان د رنگ و روغ ى اس، كه براى نقش و نگار خانه كارى

 خانه از پاى ب د ويران باشد. صورتى كهدر 

 اهل بیت از

 فرمايد: مىباقر

 ( .2) ؛الكذب هو خراب الايمان ان»

 «خود، ويرانى ايمان اس،. دروغ

مسلمانى بخواهد خود را بيازمايد كه آيا حقيقت ا ب ه دي ن اس لام، ايم ان  اگر

آورده وپيرو پيامبر اسلام گرديده، راه آزمايش اين اس، كه خود را تح ، نظ ر 

دقيق قرار دهد،اگر در سخ ان خود، دروغ پيدا ك رد، بدان د ك ه خان ه ايم ان را 

مان در دلش تاب  دگى و باشد و اي تاريك و المانى مى ويران دارد و داراى دلى

درخش دگى ندارد، ولى اگرجس، و جو كرد و در ميان س خ ان خ ود، دروغ ى 

نياف،، چه جدى و چه شوخى)خوشا به حال چ ين كسى ك ه از س عادتم دترين 

اس،، سر و كار او با پيامبر اس،، س ر و  مردم خواهد بود( سر و كار او با قرآن

او هس ت د و او پي رو  ياران پاكان،اين  ؛اس،على و آل على كار او با 

ق

ر

آ

ن
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 باشد. مى

 ایمان بى گوى دروغ

 نويسد: الحديد در شرح نهج البلاغه مىاند.ابن ابى  نوشته

از معاوي ه، چهارص د ه زار دره   پ ول گرف ، و ح ديثى از رس ول  سمره

 ل كرد.و مدح ابن ملج  جع درذم امير المؤم ين

ن ازل ش ده على چ ين بود كه گف،: اين آيه قرآن در نكوهش  حديثش

 اس،:

ٰ َ ا ِ  قَلبِْـهِ وهَُـوَ وَ ِ  نْياَ وَيشُْهِدُ اللَّـهَ عََلَ َْ النَّاسِ َ ْ يُعْجِبُكَ قَوْلُُُ ِ  الْْيَاَةِ الُِّ

لَُِّ الِْْصَامِ 
َ
 . (٣) أ

داى اين مردم، كسى اس، كه در اين جهان، سخ ش تو را دلپذير اس، و خ از

 ه ا م ى دش من ترين گيرد، در صورتى كه سر سخ، خويش گواه مى را بر دل

 «باشد.

 اين آيه را گف، كه در ستايش ابن ملج  نازل شده: و

َْ النَّاسِ َ ْ يشَِِْْ نَفْسَهُ اباِْغَاءَ مَ ضَْاِ  اللَّـهِ   . (4)وَِ 

 اين مردم كسى اس، كه جان خود را ب راى خري دن خش  ودى خ دا م ى از

 «فروشد.

ن در ه اتف اق مس لماناحيايى به حدى اس، كه نهاي، ندارد. آيه دومين ب  بى

عل ى هجرت به مدي  ه ك رد،  از شر كفار قريش، عزم

 راردس، از جان بشس، و در بستر رسول خدا آرميد و خودرا در خ ر مرگ ق 

 داد تا رسول خدا به سلام، از مكه بيرون شود.
 

 پرسيدند:
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ش ود؟ فرم ود:  ش ود؟ فرم ود: آرى. پرس يدند: بخي ل م ى ترسو مى مؤمن

 . (5)« .شود: فرمود: نه آرى.پرسيدند: كذاب مى

 سازد. تصريحى ديگر از پيامبر بزرگ كه كذاب بودن با ايمان داشتن نمى اين

صدق كوش كه اخلاص آي د از  به

 نفس                        ،

  

كه از دروغ سيه گش، روى صبه  

 نخس                       ،

  
ازار دان  چرا اين قدر دروغ در ميان ما مت داول اس ،! آي ا رواج ب  نمى من

 جاس، ك ه گوي ا نيس،؟ عجب اينآن اس، كه كالاى ايمان در آن  دروغ براى

يش م ن شمارند. كسى پ دان د و دروغ گو را پليد نمى نمى دروغ را بعضى قبيه

همان  كه با  ي بي گويد، ولى در عين حال مى دروغ مى تصريه كرد كه فلان كس

 دروغ گو، رفتار صميمانه دارد،در صورتى ك ه دروغ گ و ب ا ه يچ ك س رفت ار

 صميمانه ندارد.



6٣ 

 ایمان ارزش

 ش ارهكه روشن شد كه دروغ با ايمان سازگار نيس،، شايسته اس، كه ا اك ون

انى نصيب هايى كه بر اثر بى ايم ارزش ايمان براى جامعه بشود و بدبختى اى به

د. گردد، گوشزد گردد تا بزرگى خ ر دروغ براى اجتماع روش ن ش و مى جامعه

ر به دستو كرد نه اعتماد توان اگر طبيب،ايمان نداشته باشد، نه به تشخيص او مى

 ار. ح الطبى او، نه بيمارزيبا از خيان، او محفوا خواهد بود و نه مريض پول د

جامع ه  اى اس، كه طبيب نداشته باشد، زيرا اي ن اى بدتر ازجامعه چ ين جامعه

ون ه گدارد، ول ى آن جامع ه از گزن دهاى اي ن  سربار دارد، مزاح  دارد، خائن

 پزشك آسوده اس،.

م ، ه به قيتوان اعتماد داش،، ن ب، ايمان نداشته باشد، نه به كالا مىكاس اگر

ه ر  ك  د و آن.اگر در ارباب و رعي، ايمان نباشد، هر يك به ديگرى تعدى مى

لات شود و محص و ها و كشتزارها دزدگاه مى دزدد، باغستان كدام ازديگرى مى

  د ك هديد مىرا ت عهگيرد و خ ر قح ى جام كشاورزى درخ ر نابودى قرار مى

 دارد. از رخ بر مى و ديو گرس گى پرده

س اعتى  تواند بدو اعتماد ك د و زن ايمان نداشته باشد، شوهر چگونه مى اگر

 ه خواهدوى رات ها بگذارد، اگر شوهر ايمان نداشته باشد، تكليف زن بدبختش چ

 بود.

ه رد و ن ك توان اعتماد  دستگاه حاكمه ايمان نداشته باشد، نه به قانون مى اگر

گى زن د ؛قانونگذار و نه به اجراى قانون و مل، روى آس ايش نخواه د دي د به

 اى، جز سوختن و جان ك دن چيز ديگرى نيس،. كردن درچ ين جامعه
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 گو دروغ دزد

 ر ب  ىم صور، شهريار اال  و لئي  عباسى گزارش دادند كه ودايع و ذخ اي به

رد و به زودى امر جل ب آن م  باشد. طمع م صور تحريك شد اميه نزدمردى مى

ه را صادر كرد.ه گامى كه حاضر شد، م صور بدو گف،: ب ه م ا خب ر رس يده ك 

 يل بده!باشد، به فورى بياور و تحو ب ى اميه، نزد تو مى هاى اموال و سپرده

ما مرد پرسيد: شما وارث ب ى اميه هستيد؟ م صور گف ،: ن ه. پرس يد: ش  آن

 به م ىه. پرسيد: پس به چه دليل از من م الها هستيد؟ م صور گف،: ن آن وصى

 ك يد؟!

 اى چ  د س ر سر به زير انداخته و به فكر فرو رف، و پس از لحظ ه م صور

 و گف،: برداشته

ن م  ؛فت  دها گر اميه به مسلمانان ال  كردند، اين اموال را به زور از آن ب ى

 ه .مال بدها را پس بگيرم و به بي، ال خواه  آن مسلمانان هست ، مى وكيل

 الى ك هگف،: خليفه بايستى دو شاهد عادل بياورد تا گواهى ده د كه امو مرد

دردس، من اس،، ملك ب ى اميه نيس، و غص ب اس ، و از مس لمانان گرفت ه 

ب نب وده كه ب ى اميه اموالى ه  داشت د كه از آن خودشان بوده و غص شده، چون

 اس،.

 سيد:ر برداش، و با لبخ دى پردگر باره به فكر فرو رف،، آن گاه س م صور

 حاجتى دارى؟ مرد گف،: آرى. دو حاج، دارم: آيا

آن كه به زن و فرزندم خبرده ى و از س لامتى م ن آگاهش ان س ازى،  يكى

 ها را دچار پريشانى و اض راب كرد. زيراجلب من، آن

آن كه مرا با كسى ك ه چ  ين گزارش ى داده رو ب ه رو ك  ى. ب ه خ دا  ديگر

 دان  كه ودايع و ذخاير آن سوگ د!هيچ چيزى از ب ى اميه نزد من نيس، و نه مى
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ها نزد كيس،،ولى وقتى كه به حضور خليفه رسيدم، به نظرم آمد ك ه اي ن گون ه 

 باشد. تر مى نزديك سخن گفتن به نجات

احض ار ك رد. ه گ امى ك ه ب ا يك ديگر رو ب ه رو گزارش ده ده را  م صور

يده و شدند،آن مرد گف،: اين شخص، غلام من اس، و از من سه هزار دي ار دزد

د و فرار كرده.غلام پس از اندكى به اقرار آمد و س خن خواج ه را تص ديق ك ر

 گف،:

زار ام را به كشتن ده  ت ا از خ  ر س ه ه  خبر دروغ را دادم كه خواجه اين

 ى ياب .دي اررهاي

ش خواهد گ اهش را پ هان س ازد ي ا از كيف ر گ  اه گ اه كارى وقتى مى هر

 به ج  ايتى ديگ ر آل وده م ى شود و دس، ايمن گردد،گ اه ديگرى مرتكب مى

 آورد. مى آرى، گ اه، گ اه ؛سازد

قوى و محك  خواجه، موجب نج ات او از دس ، ا المى ب ى رح  ،  م  ق

ه انداخت  مان دم صور گرديد و گرنه اين دزد دروغ گو، خاندانى را به روز س ياه

آن از كيفي ، جل ب خواج ه ك ه موج ب پريش انى و اض  راب  بود كه طليع ه

داش ، اگر غلام از بى ايمانى دس تگاه خب ر ن ؛خاندانش شده بود، آشكارگرديد

 داد. ن گزارشى نمىچ ي

ه اى  اى بود بسيار كوچك از دس تگاه ح اك  ب ى ايم ان، نمون ه نمونه اين

 بي  ي  و ب ا دو گ وش م ى سره ، با دو چش  مى ديگرش راشب و روز، پش،

 ش وي .
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 و عقل دروغ

 بخواهد. گويد، هر چ د دلش فرمايد: عاقل، دروغ نمى مى هفت  امام

 ك  د. ك د. نادان ه ر چ ه دل بخواه د، م ى يد، مىآن چه عقل بگو خردم د،

 ن را م ىباشد و نادان تابع خواهش دل. نادان زيا هاى عقل مى تابع گفته عاقل

م ايى خواهد. دل به س وى دروغ راه  گيرد، چون دلش مى ناديده مى بي د، ولى

 غ م ىاز درو عاقلستيزد،  شود. عقل با دروغ مى ك د ونادان، دروغ گو مى مى

ي  د و ب دان مىبي د، ولى نا از ديوانه بدتر اس،. ديوانه زيان را نمى گريزد. نادان

 انگارد. مى ناديده
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 داریوش کبیر دعاى

 س،:ا نوشته بر ديوار ج وبى كاخ آپادانا به فرمان داريوش ك ده شده اين

ي ن اين كشور را، از دشمن، از خشك سالى، از دروغ حف ظ نماي د. از ا خدا

 شود كه داريوش، از سه چيز ب ر كش ورش ب ي  دارد: دش من، مى دانسته سخن

 خشك سالى،دروغ.

 دشمن از ناحيه بيگانگان اس،. دشمن خونخوار نه به كوچك رح  م ى خ ر

 ك دنه به بزرگ.

سالى بلايى اس، آسمانى كه جز سياه روزى و مرگ همگانى ثم رى  خشك

 ندارد.

رف، هر  سازد. ايمان كه ان مىبرد و كشور را از درون وير ايمان را مى دروغ

 شود. كشورى كه مردمش از ارتك اب ج رم و جرم وج ايتى ارتكابش آسان مى

 نداشته باشد، سر انجامى شوم در پيش خواه د داش،. بي  ج اي،
____________________________________ 

 .1٠5( آيه 16( نحل )1

 م شش  هاى ادبى س خن ام ا تى زيبايى: فضلا نبايس4، باب الكذب، ح ٣٣٩، ص 2( الكافى، ج 2

را  يان كردن مع ابيد دارد: را از نظر دور بدارند.اين جمله از نظر افاده و ق عي، مع ا چ د تاك

 ؛دباش  م ى هالي ضمير عماد كه مفيد حصر مس د در مس د ؛به جمله اسميه، تاكيد اس اد جمله به آن

ه مبالا ه كه خراب مشتق باشد و ص يا آن مس د را نفس مصدر قراردادن از باب زيد عدل. احتمال

 باشد بروزن شداد بعيد اس،.

ورتى ك ه رساند كه دروغ خودش خرابى ايمان اس ،، در ص  بودن جمله نيز اين نكته را مى اسميه

ا وغ ايم ان رش ود ك ه در ن م ىفهماند، بلكه مع ا چ ي الايمان، اين نكته را نمى جمله فعليه يخرب

ه دروغ ك رساند  اسميه آوردن و مس د را مصدر قراردادن، مى ك د، در صورتى كه جمله خراب مى

 مى گر ايمانانه آن كه ايمان در كار بوده،ولى دروغ خرابش كرده، زيرا  ؛خرابى ايمان اس، ودشخ

 پس دروغ خود ويرانى ايمان اس،... . ؛بود، دروغ نبود

 .2٠4( آيه 2)( بقره ٣
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 .2٠٧( آيه 2( بقره )4

 .245، ص 11( وسائل الشيعة، ابواب احكام العشر ، باب تحري  الكذب، ح 5
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 و فطرت گناه

ا ررفتارى اس، كه بشر به حسب ف رت از آن بيزار اس، و مرتك ب آن  گ اه

اس،،  هاى ف رى بشر، ت ها با توجه به موضوع شمارد. قضاوت پليد وبدكار مى

 وك  د  اندازه كه موضوع، مورد توجه قرار گرف،، ف رت حك   م ى نيع ى همي

 چيزهاى ديگر ندارد. احتياج به م العه

هاى ف رى در كودك و  ف رت به جز احكام عقل اس،، زيرا قضاوت احكام

درديوانه موجود اس،، در صورتى كه تشخيص عقلى ص حيه كام ل در اي ن دو 

 باشد. موجودنمى

ودك شمارند و از آن ت فر دارن د. ك  و ديوانه هر دو ال  را زش، مى كودك

 جويد. ىگريد و از زن ده بيزارى م زن د مى ببي د كودك ديگر را كتك مى وقتى
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 عقل با فطرت هماهنگى

 س زاوار شمارد و گ اه كار را نيز مان د ف رت، گ اه را زش، و ناروا مى عقل

، و ف رت موجود اس ،، آن اس ، ك ه عق لداند. تفاوتى كه ميان عقل  كيفرمى

 گ ام هداند، چ ان كه در  خارجى، گ اه كار را مستحق عقاب نمى گاهى به علل

 شمارد. اض رار، بسيارى ازنارواها را روا مى

ها  شود و آن هاى ف رت، حدودى قائل مى طور كلى، عقل براى قضاوت به

ت، وضوعات حك  ف رپذيرد و افرادى را از تح، م همان طور كه هس، نمى را

 ك د. ك د و افرادى را داخل مى مى خارج

 دین

ق ا مستحه  با ف رت و عقل موافق اس،، يع ى گ اه را ناروا و گ ه كار ر دين

ن ك د و اي داند. چون بر جامعه انساني،، شهوت و غضب حكوم، مى مى عقاب

 ارهاى ف رت و عقل ب ه ش م بسيار بزرگ براى جلوگيرى از قضاوت دو مانعى

تش خيص  يشاى پ  آي د، زيراتسلط هر يك از شهوت و غضب بر ماز، پرده مى

كشد، خداى بزرگ، دين را براى سعادت جامعه بش رى  صحيه ف رت وعقل مى

 سوى ف رت اصلى و تشخيص عقلى صحيه ره م ايى ك  د. فرستاد كه آن را به

 يشتر شود، نياز جامعه به دي ن ب  تسلط شهوت و غضب،هر چه بر جامعه بيش

 اشد.بهاى روحى و نفسانى در آن فراوان  تر خواهد بود، به ويژه اگربيمارى
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 گناه است دروغ

قل عداند.  بشرى از دروغ بيزار اس، و دروغ گو را پس، و نابكار مى ف رت

 يفر م ىكشمارد و دروغ گو را سزاوار ت بيه و  پاك ونيالوده، دروغ را زش، مى

ارى در اند. چ  ان ك ه ش يخ انص  ناروا گفته ها دروغ را حرام و دين داند. همه

در  ك د، دين مقدس اسلام، دروغ گو را فاسق و پ رده مى كتاب مكاسب تصريه

 ند.ا داشته پيشوايان بزرگ اين دين جهانى، جهانيان را از دروغ بر حذر وناميده.

 کبیره گناه

ر و ت  اى از گ اه ان، زش ، نظر اسلام، گ اهان با ه  تفاوت دارند. پ اره در

 ها را كبيره ناميده اس،. اسلام اين ؛پليدتر ونارواتر هست د

ادل داند كه عادل و درس، كار باش د. ع  كسى را شايسته پيشوايى مى اسلام

 اند. گفته 25ها را  اس، كه مرتكب گ اه كبيره نشود كه شماره آن كسى

 ند.ا شدهده ها به اندازه گ اهان كبيره نباشد، صايره نامي كه شومى آن گ اهانى
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 گناه کبیره است دروغ،

 اسلام فرمود: پيامبر

 . (1) ؛ورول الزاخبرك  باكبر الكبائر: الاشراك بالله، و عقوق الوالدين، و ق الا»

مهرب انى دارم: شرك به خدا، نا گ اهان كبيره را به شما اعلام مى ترين بزرگ

 «به پدر و مادر،سخن دروغ.

 اربه خدا يع ى در پرستش براى خدا شريك قرار دادن و خداى يگانه  شرك

اى  دوگانه خواندن و موجودى ديگر را مان د خداى عب ادت ك ردن و آفري   ده

 جز ذات پاك خداوند يكتا براى جهان دانستن. ديگر به

س   ه ا را مراع ات نك ردن و مرا به پدر و مادر، يع ى حق وق آن نامهربانى

 ها به جاى نياوردن و نافرمان بودن. به آن نسب، اطاع، وادب را

 باشد. ترين گ اهان بزرگ مى دروغ سومين گ اه از بزرگ سخن

 گو را رسوا کرد این دروغ قرآن

 :گواه اي ك ؛شد: دين مقدس اسلام، دروغ گو را فاسق و پرده در ناميده گفته

ب ه س وى عش يره مص  لق در سال نه  هج رت، ولي د را 

رد و ه ا را بگي  ه ا را تعي ين ك  د و زك ات آن بفرستاد تامقدار بدهى دي ى آن

ال ولي د آگاه شدند، همگى سوار بر اسب شدند و به اس تقب بياورد. مص لقيان كه

با شتاب  شمرد و را غ يم، وق،اى در دل داش،،  كي ه شتافت د. وليد كه از آنان

ز ابازگش، و گزارشى دروغين داد كه عشيره ب ى مص  لق 

ن م را اند، از اين رو ازدادن زكات امت اع ورزيدن د و آه  گ كش ت دين برگشته

 كردند.

ل مص  لق گس ي ب  ى را برانگيزد، تا سپاهى براى سركوبى 

 ها كشيده باشد. نتيجه انتقام خود را از آندارد، در 
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ه ايى  گزارش دروغ وليد پليد را تصديق نفرمود، ولى دسته 

ازمسلمانان كه ايمانى محك  نداشت د و چ دان م يع پيامبر نبودند، گزارش ولي د 

 را باوركردند.

ك د.  مآوردند كه براى كوبيدن عشيره مص لق اقدا فشار مى

 ا مفتض هردر نامي د و او  در اين ه گام، قرآن نازل شد و وليد را فاسق و پ رده

 گردانيد:

ن ِصُِـيبُوا قَوًْ ـا
َ
تٌَ بَِبََـ ٍ فَاَييََّنُـوا أ اءَكُمْ فاَسِـ ََ َْ آَ نُوا إنِ  ي ِ هَا الََّّ يُّ

َ
ٍٍ  ياَ أ بِِهََالـَ

نَّ فِيكُمْ رسَُولَ اللَّـهِ 
َ
ٰ َ ا فَعَلاْمُْ ناَدِِ يَن وَاعْلمَُوا أ لوَْ يطُِيعُكُمْ ِ  كَثِيٍر  فَاُصْبِحُوا عََلَ

مِْ  لعََنِاُّمْ 
َ
َْ الْْ ِّ ِ (2) . 

! يق ك يدايد، اگر پرده درى به شما خبرى داد، تحق كسانى كه ايمان آورده اى

شما  در ميان به مردمى زيان برسانيد! و بدانيد كه رسول خدا نادانى مبادا از روى

« د افت اد.باشد. اگر شما را دربسيارى از كارها اطاع، ك د به بدبختى خواهي مى
اس ق و فمسلمانان را از باور كردن گزارش وليد باز داش ، و وى را  قرآن، . (٣)

ر ح ذر ب اقدام كردن، لقب داد و از بى گدار به آب زدن و بدون تحقيق  پرده در

 داش،.

ر دشود، آن اس ، ك ه وايف ه مس لمانان  كلى كه از قرآن استفاده مى دستور

نه بايس تى  ؛برابرخبرى كه صحتش مورد ترديد اس،، تحقيق و جس، و جوس،

 آن رابه زودى رد كرد و نه بايستى به زودى پذيرفتش.

را  نظري ات خ ودبه مسلمانان غافل و خود خواه اعلام داش، كه نبايد  قرآن

س لام اتحميل ك  د. مسلمان بايستى م يع و م ق اد پيامب ر  

 باشد.
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 در دروغ دروغ

ن ان د اي  هاند، نتوانست پرورانيده نويسانى كه دوستى وليد را به دل مى تاريخ

و  ون ه ك ردهگسياه را براى وليد تحمل ك  د، از اين رو آنان داستان را دگر  نق ه

 اند: آورده چ ين

اسيد و ها بهر اى داش،، از استقبال آن وليد از عشيره ب ى مص لق، كي ه چون

زارش ى ها قصد قتلش را دارند، لذا به زودى برگش، و چ ان گ برد كه آن گمان

 داد.

رده، ك داستان اين گونه باشد، پس وليد دروغ گو نبوده، بلك ه اش تباهى  اگر

وستان د: وليد، فاسق، يع ى دروغ گو بوده اس،. قرآن دروغ گويد قرآن مى ولى

يخ دگ ر هايى ك ه در ت ار ك د. چه بسيار داستان وليد را درتاريخ نيز روشن مى

 گونه نقل شده،و چقدر مجعولات تاريخ فراوان اس،.
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 گند دروغ بوى

 فرمود:

تن المؤمن اذا كذب باير عذر لع ه سبعون الف ملك و خرج م ن قلب ه ن  ان»

 . (4) ؛العرش حتى يبلغ

يع ى ك  د ) هرگاه بدون عذر دروغ بگويد، هفتاد هزار ملك، لع تش مى مؤمن

 وخود دورش سازد، مورد ل فش ق رار نده د(  حم،رخواه د كه از  ازخدا مى

  د و مىك آيد كه جهان را پر مى مىنيز بر اثردروغ، بوى گ دى از قلبش بيرون 

 «برسد. رود تا به عرش خداى

يرت اين سخن آن كه، هر گ اهى صورتى در پرده دارد كه در عال  بص توضيه

دن كسى كه شايستگى پس زدن اي ن پ رده و دي  ؛شود وحقايق، بدان نمايان مى

نيك و   ان كهچ ؛حقايق راداشته باشد، شايد بتواند چهره كريه پ هانى گ اه را ببي د

 ش  دل ب هچدارند، كه اگر  لها نيز هركدام صورتى بسيار زيبا در عال  مثا كارى

 هاى زيبا را خواهد ديد. آن عال  گشوده شود،آن چهره

ك ى اى م ف ور دارد ك ه ي اى زش، و قياف ه گو نيز در آن عال ، چهره دروغ

نيان و شود ك ه آس ما ازخصوصيات آن، بوى گ دى اس، كه از قلبش خارج مى

 سازد. را از او بيزار و مت فر مى ملكوتيان

ل  گويد در آن عال  قدس راهى نيس،. ع ا گو را مادامى كه دروغ مى دروغ

شود كسى را در آن جه ان،  قدس،جهان آسايش و خوشبختى اس،. چگونه مى

 بار باشد،در صورتى كه قدسيان از وجودش در عذاب باش د.

 باشد. گو، در اين جهان، رسوا و سخ انش نزد همه كس بى ارزش مى دروغ

ل گ د، يع  ى هم ه ك س  آيد، يك پايش مى : دروغ كه از دور مىگوي د مى

 دهد. دروغ راتشخيص مى
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و  اس، كسانى شتر مآبى ك  د )اين صف، در اي ران خيل ى رواج دارد( ممكن

راى باش  د و ب  زار م ىدروغ گو را به رخش نكش د، ولى در دل از او بي دروغ

 ىسر، دروغ گ ويى او را ب ه دگ ران م  در پش، ؛قائل نيست د سخ ش اعتبارى

 سازند. تر مى گوي د و گ د رسوايى او راپراك ده

 به زن و فرزند دروغ

 زد آنن اگر در خانه به زن و فرزند خود دروغ بگويد، اعتبار و حيثيتش  مرد

د ه د شد. كس ى ك ه در خان ه خ ورود و براى سخ انش قيمتى قائل نخوا هامى

 باشد. ندارد، بسيار بدبخ، مى احترامى

ر دارد ك ه د كس كه در بيرون احترام نداشته باشد، خود را دلخ وش م ى هر

نه پيش  خانه نزدزن و فرزند احترام دارد. بي اره دروغ گو، چقدر بدبخ، اس،،

 احترامى دارد و نه پيش زن و فرزندانش. بيگانگان

روغ دگيرن د و  ها نيز از او ياد مى ن و فرزندش دروغ گف،، آنكه به ز مرد

 رود ان مىگوي د، در نتيجه اعتماد در خانواده از مي شوند و بدو دروغ مى گومى

ندگى از گردد. آيا ز كانون آسايش، تبديل به كانون ناراحتى و شك جه مى و اين

ش را باشد و زن سخن ش وهر هشود كه مرد به زنش اعتماد نداشت ترمى اين تلخ

ي ن انهالان باور نك د، پدر ازفرزندش دروغ بش ود و فرزند از پدر؟ فرزندان و نو

 ،خواه د شد؟ فرزندى كه بايستى ب ه راس تى و درس تى تربي  خانواده چگونه

ضاوت يابد. شما خود ق دروغ و ناراستى پرورش مى شود، به جاى آن در كانون

ز اش وند، چگون ه ف ردى  در آي ده م رد م ى كه لاهاى خردس ك يد كه اين ب ه

 جامعه خواه د بود.
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 اى خوشا به حال،، ولى اگر گاهى دروغى م ى دروغ نگفته اگرعزيز دوس،

يك دگر ب دهي  و  جا باه  تصميمى بگيري  و دس، به دس ، گويى، بيا ازهمين

  د ديگر دروغ نگويي  و اين بى ارجى در اين جهان و ب وى گ پيمانى بب دي  كه

ت ا   ي ،در عال  حقايق را از خوددور ك ي  تا خدا و رسول او را از خود راضى ك

جايگاه خود راه ده د، تا در نظ ر م ردم، ارجم  د  سماواتيان و قدسيان، ما را به

به عزت گردد، تب ديل ب ه ش را گ ردد،  گردي ، تا رسوايى و بى آبرويى تبديل

ز ومحترم باشي ، تا نزد خدا و خل ق تبديل به آبرو شود، تا در دنيا و آخرت عزي

جاوي د، ج اى داش ته  ت ا در بهش ،  ،سر بل د باشي ، تا در آتش جه   نسوزي

عزيز از دروغ بپرهيز و از دروغ، ن زد فرزن دان و پي روان خ ود،  دوس، باشي .

 تربپرهيز، زيرا در اين صورت، دروغ تو تصاعد عددى و ه دسى پي دا م ى بيش

ش ود. ه گ امى ك ه خ اموش  ى با چ دين دروغ م ىدروغ تو مساو ك د و يك

گوي  د، در آن ش رك، دارى و هم   ين در ه گ ام  مى هستى، دروغى كه آنان

 و پس از مرگ. ابخو

اى كه در گ ور باش د و پيوس ته در نام ه عمل ش  بدبخ، اس،، مرده چقدر

 ب ويس د! گ اهى
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 پدر و مادر دروغ

آنان  و ناپس دتر اس،. دروغ تر هاى ديگر، زش، پدر و مادر، از دروغ دروغ

 از دونظر زش، اس،:

و  از نظر زشتى خود دروغ، ديگر از نظر تعلي  دروغ گ ويى ب ه فرزن د يكى

 فردى نادرس، و تقدي  آن به جامعه. پرورش

ر و مادر نبايستى مؤسس مكتب دروغ گويى در دودمان خود باش د و ه  پدر

  ن ور را گ اه كار كرده و ه فردى دروغ گو پرورش ده د، تا ه  خود  چ د گاه

 سازند و ه   دري  ه فس اد را ب ه روى جامع ه گش وده و ديده خود را بدبخ،

 فسادى بر فساد آن بيفزاي د.

ه و مادر دروغ گو، دوس، فرزند خود نيست د و بر خلاا ف رت مه ر ب  پدر

ت را اه سعادآنان دشمن فرزند خود هست د، زيرا نه ت ها ر ؛فرزند،قدم برمى دارند

 ب دند، بلكه كودك بى گ  اه خ ويش را در سراش يبى ذل ، و خ وارى بر اومى

 .ندساز اش غوطه ور مى ك  د ودر م جلاب گ اه كارى سرازير مى

راى ب همين نظر اس، كه معلمان بايستى شديدا از دروغ احت راز ك   د ت ا  از

اه چ ه ا در  شاگردان،راه ماى سعادت و خوشبختى باش د، نه سرازير ك   ده آن

 شقاوت و بدبختى.

به طور كلى هر فردى كه داراى موقعيتى اس، كه رفتارش سرمشق يك ي ا  و

باشد، نبايد با دروغ سر و كار داشته باشد تا مبادا رهبر بدبختى  دو ياچ د تن مى

يافتگان مكتب او، هر چه دروغ بگوي د  مكتب دروغ گويى گردد. تربي، و معل 

هر چه زيان و بي  ارگى  كهقدم بردارند، بل دروغ به سوى هر گ اهى و به وسيله

ها بشود، گ اه كار و ج اي، ك ار اص لى او خواه د ب ود و  آن از اين راه نصيب
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ه ا در دني ا و  هارسيده و عامل بي ارگى و ب دبختى آن زيان از ناحيه او به آن

 باشد و بس. آخرت او مى
__________________________________ 

 .242، ص 5ج ( المحجة البيضاء، 1

 .6( آيه 4٩( حجرات )2

 ، ذيل همين آيه.1٣2، ص ٩( مجمع البيان، ج ٣

، فص ل ف ي الك ذب و الص دق، ح 41٧سبزوارى، ج امع الاخب ار، ص 

115٨. 
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 دروغ کلید گناهان است

 کلید

باش د، نشود و اگ ر كلي د  ها باز مى ابزارى اس، كه بدان وسيله، بسته كليد،

، ا يفته ب هگشوده نخواهد شد. كليد را در عربى مفتاح خوان د. مفتاح، م اى بسته

 ن.گشايد. فته، گشودن اس، و مفتاح، وسيله آ چيزى كه مى باشد، يع ى مى

اى  هخواهد. بست اى كليد فلزى مى اى س خي، دارد. بسته كليدى با بسته هر

د، چ  ان خواه  ها كليد چرمى مى اى از بسته كليدهاى چوبى نياز دارد. پاره به

 هاى قارون چرمى ب وده اس ،. رم ز كلي دى م ى گ ج كليدهاى گوي د: مى كه

، كليد وسيله گشوده گردد. هر علمى كليدى دارد. مسائل رياضى خواهد كه بدان

 آن هاى زندگى، در پ ى كلي د دشوارىويژه خود دارند.خردم دان براى گشودن 

 گردند. زبان هركس، كليد شخصي، علمى و عقلى اوس،. ها مى

در دهان خردم د چيس، كليد در گ ج صاحب ه ر چو در بس ته باش د  زبان

 يا پيله ور چه داند كسى كه گوهر فروش اس،

 ارزشى سخن گوس،. كليد پى بردن به ارزش يا بى سخن،

 م  رد س  خن نگفت  ه باش  د ت  ا

  
 عي  ب و ه   رش نهفت  ه باش  د 

  
هر حال، هر قفلى را كليدى اس ،، خ واه قف ل س عادت و خ وش بخت ى  به

 م ى باشد،خواه قفل زيان و بدبختى. پس كليد، ه  در سعادت و خوش بختى را

 ك د. درهاى بسته زيان و بدبختى را باز مى گشايد و ه 
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 بسته در

 ب دند از دو نظر اس،: را كه مى درى

ش د با بستن در براى محفوا نگاه داشتن اشياى قيمتى و گران بها م ى گاهى

   ر آنخب دند تا مردم را از  دزدى نربايد و گاهى موجودات خ رناك را مى كه

ر ب ر نگاه دارند. پس بستن در براى جلوگيرى از خ ر مردم، از خ   ها محفوا

 مردم اس، وباز شدن در بسته، يكى از دو خ ر را داراس،.

 هوجودى كه داراى يكى از اين دو خصوصي، نباشد، درى به رويش بستم هر

از ب نخواهد شد. ت ها موجودى كه سر تا پا سود اس، و درش به روى همه كس 

 باشد. اس،،خداى مهربان مى

 گناهان کلید

 فرمايد: امام يازده  مى امام حسن عسكرى حضرت

 . (1) ؛الخبائث كلها في بي، واحد و جعل مفتاحها الكذب جعل،»

 «اند. ادهاند و دروغ را كليد آن خانه قرار د اى گذاشته را در خانه ها زشتى

 و ب ه كه با دروغ سر و كارى نداشته باشد، از خ ر گ اهان به دور اس، كسى

 اه ان باشد، ولى ه گامى كه با دروغ آش ا شد، درهاى گ نيكو كارى نزديك مى

ن در چال بدبختى خواهد افتاد و گ اه چ  ا شود و در سياه رويش گشوده مى به

 بود. دآن جامسكن خواهد گزيد كه بيرون شدنش بسيار دشوار خواه
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 گو فکر دروغ طرز

اس يد، هر گو از ارتكاب گ اه، چ دان ابايى ندارد. او اگ ر از گ  اه م ى دروغ

ز اك  د، ت ه ا ه راس دروغ گ و  ىگف،. دروغ او را بر گ اه جرى م  نمى دروغ

  اه و ارتكاب گ اه، همانادانستن دگران اس ،. وى اگ ر اطمي  ان ياب د ك ه از گ

و از زش ،  دهنخواهد شد، هر گ اهى را مرتك ب ش  هايش، كسى آگاه بدكارى

ا رك  د و او  اين مشكل را براى وى حل مى كارى درياى نخواهد داش،. دروغ

 به گ اهش پى ببرند. گذارد كه دگراندهد كه نخواهد  اطمي ان مى

 ر م ىانديشد كه اگر كسى به من بد گمان شد، زود انكا گو با خود مى دروغ

اگر ب ر  گوي : چ ين پيش آمدى رخ نداده و مى ؛ام گوي : كه من نكرده ك   ومى

خ ود  ادله و براهي  ى ب راى برائ ، ؛ام رخ داده، من مرتكب آن نبوده فرض ه 

ب ه  معص ومانه اى ف هده   و قيا وخود را پاك دامن نشان مىاقامه خواه  كرد 

انكار،  گويد: كه همه كس مرا بى گ اه بداند. او مى خود خواه  گرف،، به طورى

، خواهش دل رسيده و ه   ب ه وس يله انك ار چه چيز خوبى اس،، ه  انسان به

 ك د. خود را بى تقصير، معرفى مى

ز پ يش اك د و ه ر م انعى را  باز مى گونه فكر، در گ اهان را به روى او اين

 باشد. دارد. پس دروغ، كليد ارتكاب همه گ اهان مى بر مى پايش
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 بدبختى راه

 فرمايد: مى باقر امام پ ج  حضرت

 ك ذب ش رالله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيه تلك الاقفال الشراب. و ال ان»

 . (2) ؛الشراب من

ه ا  هايى زده و شراب را كليد آن قف ل ها قفل ها و زشتى بر در بدى خداى

 «دروغ از شراب بدتر اس،. قرار داده، ولى

ر ه برد و شراب خوار را به س وى  برد، شرم و حيا را مى عقل را مى شراب

ش راب  داند كشاند. شراب خوار، از ارتكاب گ اه مانعى ندارد، مى كارزشتى مى

گير از ى كه ممكن اس، او را جلونوشد، ت ها چيز گ اه اس، و آن را مى خوردن

 برد. و شرم اس، و شراب هر دو را مى گ اه باشد، عقل

از تكبر حس ن و م ن از حي ا  تو

 خ                       اموش

  

ب اده ك ه ش رم از ميان ه  كجاس، 

 ب                        ردارد

  
ه كه نباشد، عقل كه نباش د، ش رم ك ه نباش د، ديگ ر چ ه چي ز از گ  ا ايمان

 شود؟ جلوگيرمى

 هنس ته، ك ت ر دا دروغ را از شراب خ رناكبه اين عل، امام باقر شايد

ه دروغ را نزد همه ك س و در هم  ؛تر اس، دروغ گفتن از شراب خوردن آسان

 ت وان خ ورد. توان گف،، ولى شراب را نزد همه كس و در همه جا نم ى جامى

ردن كآماده  ريدن،دروغ،خريدن، آماده كردن و پول خرج كردن ندارد. شراب، خ

 ج كردن دارد. دروغ مستى آشكار ندارد، ولى ش راب مس تى آش كارخر و پول

دى كليدى اس، كه تح، اختيار همه كس نيس،، ولى دروغ كلي دارد. ميگسارى

 شباشد، از اين رو خ ر دروغ از خ ر شراب بي همه كس مى اس، كه در جيب

 تر اس،.
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 شرم است احمق و بى گو دروغ

 م ى تر اس،. راس، گفتن، شجاع، گفتن از راس، گفتن، بسيار آسان دروغ

يچ ه خواهد، ولى دروغ خواهد، شخصي، مى خواهد، نيرو مى خواهد، اراده مى

و  س ،س ازد، ن ادانى ا شرطى ندارد و چيزى كه دروغ گو را به دروغ وادار مى

 بس.

غ ب رد ول ى درو پ دارد كه ش ونده به دروغ او پ ى نم ى گو، چ ين مى دروغ

 ردارند.بر نادانى از بى شرمى و بى حيايى نيز بر خوهست د كه اضافه  گوهايى

اس ،،  ها آگاه دان د ش ونده از دروغ آن باش د كه مى مى گوهايى دروغ آنان

ي ن ب ى ده د. آي ا ا بى شرمى به دروغ گفتن در حضور او ادامه مى باز با كمال

 دروغ گو، ارماان آورده؟ شرمى را دروغ براى
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 با پیغمبر اسلام پیمان

 شرفياب گش، و مسلمان شد، سپس عرض كرد:

 مب ردار ،ها دس توان  از آن رسول الله! من به گ اهانى آلوده هست  كه نمى يا

 دروغ نگويى؟ ب دى كه فرمود: آيا با من، پيمان مى

كرد: آرى و با آن حض رت پيم ان بس ، ك ه دروغ نگوي د و س پس  عرض

 كرد. مراجع،

س ،، خوا گف،: اين پيامبر بزرگوار چه چيز آسانى از من راه با خود مى در

 ت ىوق يزد.بپره چون پيمان بسته بود كه در ميان همه گ اهان، ت ها از دروغ گفتن

ام،  ازمن پرسيد، چه جواب بگوي ؟ اگر بگوي  دزدى ك رده

ام، آن  ش اسدو سزاوار كيفر خواه  بود و اگر بگوي  نكرده حضرتش مرا دزد مى

ه پيم ان هميشه ب ىاام كه دروغ نگوي  و بر بسته ام و من پيمان وق، دروغ گفته

و  اس ، ك ه دزدى نك   . اي ن را بگف ، خود وفادار خواه  ماند، پس بهتر آن

 س ولرشد، پيمان با  نزديك مى دزدى را ترك كرد. پس از آن به هر گ اهى كه

ك رد. ك   ك    آم د و از آن خ وددارى م ى به يادش م ى 

 يكان گش،.ازآلودگى به گ اهان پاكيزه شد و از ن
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 روش در پرورش بهترین

از اين  ترين روش عملى در تربي،، كليد گ اهان را با عالى

 مردگرف، و او را از آلودگى پاك كرد.

د هاس،، تصمي  بر نگف تن دروغ، كلي  طور كه دروغ، كليد زش، كارى همان

و ليد را ب ديد را از او گرف، و اين كباشد. پيامبر بزرگ، آن كل ها مى نيكوكارى

 ع اي، كرد.

دي د،  خ ورده م ى كه خود را در برابر خواهش دل، ضعيف و شكس، مردى

ين هم ه ولى براثر پيمان با رسول، چ ان قوى و توانا گرديد، كه ب ا مش تى آه  

ه  نايد هاى دل راكوبيد و چ ان شد كه از ملك پران شد و آن چه اندرو خواسته

 آن گرديد.

 مسلمانان امروز اگر

 ى م ىوامروز هر مسلمان، پيامبر بزرگ را در برابر خويش ببي د كه ب ه  اگر

 فرمايد:

به  ب دد وبمن پيمان بب د كه دروغ نگويى... او ه  اين پيمان را با حضرتش  با

 عهدخود وفا ك د، بى شك از سعادتم دترين افراد خواهد بود.

خت ى ر انداخته و كليد سعادت و خ وش بكسى اس، كه كليد گ اه را به دو او

رابه دس، آورده اس،، چ ين كسى س ر و ك ارش ب ا ه   پيم ان خ ود رس ول 

 خواهد بود. مقدس 

و نخستين خليف ه آن حض رت و خليف ه شش   و ي ازده  

ه و گ  اه را نش ان داد اند و هر كدام جورى كليد حضرتش،همگى يك چيز گفته

ا ه ا ر ن آناند. خوان ده عزيز دگر باره سخ ا دريغ نكرده از هيچ گونه راه مايى

 ها بي ديشد. ب گرد و در آن
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 پاك شدن از گناه راه

 ه ال ى اللهب عمل اتق رب على رجل لرسول الله: يا رسول الله دل ي  قال»

 لا تكذب.: 

 ذلك سببا لاجت ابه كل معص ية لله، لان ه ل   يقص د وجه ا م ن وج وه فكان

ج وه والمعاصي الاوجد فيه كذبا، او ما يدعو الى الكذب، فزال ع  د ذل ك م ن 

مود: عرض كرد: چه ك   تا به خداى نزديك شوم؟ پيامبرفر

 دروغ نگوى!

رد، ك كار سبب شد كه از هر گ اهى دورى ك د، چون به هر گ اهى كه رو  اين

دروغ  كش اند. ب ا دورى از يا دروغى درآن ديد، يا چيزى كه به دروغ گويى مى

 «از تمام گ اهان پاك شد.

 ك د. كار در وضع عادى به گ اه خود اعتراا نمى گ اه

از  و پيوس ته خ ود راداند كه گ اه ن گ اس،، جرم اس،، خ ر اس،. ا مى او

تك اب خواند، پس بايستى هميشه دروغ بگويد، نه ت ه ا پ س از ار گ اه مبرامى

ى دروغ شود كه پيش از ارتكاب نيز بايست گيرد، بسا مى كمك مى گ اه از دروغ

ز انس ان ا مان د و مى تهدور انداخته شد، قفل هم  ان بس بگويد. كليد گ اه كه به

 خ ر گ اه محفوا خواهد بود.
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 ها همه سعادت کلید

س عادت  و خلفاى دوازده گانه آن حضرت، خود كلي دهاى

و  ايستهباند، ولى بشر نفه ، بشر خود خواه، بشر حريص، آن چ ان كه  بشر بوده

  اهى گشايسته بود، نخواس، از اين پاكان بهره برگيرد و خود را از چ رك ه ر 

 گرداند. پاكيزه

 ر ك هه بزرگواران را خداى مهربان كليد بوستان سعادت قرار داده اس،.  اين

 هش ،بپرتوى از اين كليدهاى سعادت در دلش تابيدن گيرد، بى گمان ب ه درون 

 بختى راه خواهد ياف،. خوش

ه روزى كهاى ما بيفزاى.پروردگارا، مقدر مگردان  را در دل

پ ذير  دايى، و اين دو ج على اس، و مهر محمد، مهر 

 .على زاز من اس، و من ا على فرمود:  هاه  بار



٨٩ 

 چه گفت؟ صعصعه

، ج  ازه  و امام حسين ، امام حسنعلى كه دو پسر  ه گامى

ب ود، على سپارند. صعصعه كه از ياران با وفا و سخ ور  مى پدر را به خاك

رد و گذارد و با دس، ديگر از خاك مقدس قبر برمى دا مى دستى به روى قلبش

 گويد: ريزد و مى بر سر مى

ى عل ك  د ب ا  امير المؤم ين! پدر و مادرم فداى تو. آن گاه شروع مى يا

انى كه تر نظير داشته، سخ  سخن گفتن،سخ انى كه در زيبايى و حقيق، گويى ك 

ين استه بود. صعصعه س خ ان خ ود را ب دواز قلبى گداخته وروانى سوخته برخ

 دهد: جمله پايان مى

ت خدا سوگ د كه حيات تو، كليد خير و سعادت بود و مرگ، كلي د ش قاو به

توس،، درهاى شر گش وده ش د و دره اى خي ر  وبدبختى. امروز كه روز مرگ

 ر آنب كردند، از زمين و آس مان  گش،. اگر مردم سخ ان تو را اطاع، مى بسته

 باريد، ولى مردم، دنيا را بر آخرت مقدم داشت د. مى ها نعم،

 آيد و با شديدترين وض ع ب ه گري ه اين ه گام، احساساتش به جوش مى در

ه ري  د. آن گ اگ را تشييع كرده بودند مىعلى افتدو چ د ت ى كه ج ازه  مى

ه ام ام ك   د و ب  روى م ىعلى پسران دل شكسته  به طور دسته جمعى به

ى و ع ون و و جعفرو عب اس و يحي محمد و  و به امام حسين حسن

 . (٣)گوي د مى لي،عبد الله تس
___________________________________ 
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 بالاتر از دروغ گناهى نیست 

 على از  سخ ى

 ن فرمود:المؤم ي امير

 .؛سوء اسوء من الكذب لا»

 «از دروغ بدتر نيس،. بدى

 زش ، زشتى دروغ را ق عى دانسته، بلكه بر آن افزوده ك ه

 تر ازدروغ، گ اهى نيس،.

 باشد، مجه ولى ك ه در اي ن و ناپس دى دروغ، نزد همه كس مسل  مى زشتى

پرده  بدى دروغ اس، كه شهسوار ايمان از آنموجود اس،، مقدار زشتى و  ميان

روغ دب  ابر اي ن مق دار زش تى  ؛ها گفت ه اس ، برداشته وآن را بالاترين زشتى

ى اهى رنگاز سي ترباشد وناپس دى آن اندازه ندارد. هم  ان كه بالا نامحدود مى

 گ اهى نه. نيس،، بالاتر از دروغ ه 

 چرا؟

 زشتى دروغ از گ اهان ديگ ر ب يشآيد كه چرا  اين جا پرسشى پيش مى در

 تراس،؟

ن ي ا از تر گ اه ا اين باشد كه بيشعلى هاى سخن  يكى از نكته شايد

تى خيزد يا از غضب و هر كدام را كه گ اه ك ار مرتك ب ش ود، ل ذ برمى شهوت

ك ب خواهد برد. گ اهى را كه بر اثر شهوت و خ واهش دل مرت خيالى و موقتى

 ىدهد و گ اهى را كه بر اثر خش  و غض ب مرتك ب م  اومى شود، لذتى به مى

 گردد. شود، از لذت انتقام برخوردارمى

اى اس،. بر اثر آن، نه ب ه  دروغ، خود به خود، لذتى ندارد و كار بيهوده ولى

شوم  ك د، بلكه گ اهى اس، رسد و نه آتش انتقام را خاموش مى دل مى خواسته
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اى  پ  دارد و آن پ رده دروغ خاصيتى مى و بى خاصي،،هر چ د دروغ گو براى

اش تباه او  ول ىكش د،  اس، كه بدان وسيله،روى نقايص و گ اهان خ ويش م ى

همين اس،، زيرا حقيق،، آشكار خواهد شد و زير پرده نخواهد ماند، دروغى كه 

توان د  شود و دروغ گو براى دروغ ش نم ى هيچ گونه لذتى براى آن تصورنمى

دروغ ب راى او ش ومى در جه ان را  در ص ورتى ك ه گونه عذرى بتراش د، هيچ

 .نباشد اهىپس سزاوار اس، كه بالاتر از آن گ  ؛خواهد آورد

. دروغ، زاي د اين باشد كه دروغ، دروغ مىعلى نكته ديگر سخن  شايد

وغ گ و گي رد و در ك د. دروغ سپر ج ايات قرار مى ها باز مى راه رابراى زشتى

 لك ه گ  اهك د. دروغ نه ت ها خودش گ اه اس ،، ب گ اه دلير مىرا بر اثرارتكاب 

س از پ باش د و بس. گ اه كار  هايى در پى دارد،ولى گ اهان ديگر خودشان مى

اش  دهد كه ممكن اس ، موج ب توب ه به وى دس، مى ارتكاب گ اه، پشيمانى

ر غ ديگبي د و براى درو تر مى بشود، ولى دروغ گو،پس از دروغ، خود را موفق

 شود. )آرى مارجز مار نيارد.( تر مى آماده
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 على دیگر از  سخنى

ه. ان يصله من الكذب جد و هزل. و لا ان يعد احدك  صبيه ث  لا يفي ل  لا»

كذب حتى ييهدي الى الفجور و الفجور يهدى الى ال ار. و ما يزال احدك   الكذب

ر  يبقى ف ي قلب ه موض ع اب يقال كذب وفجر. و ما يزال احدك  يكذب حتى لا 

 «كذابا. صدق، فيسمى ع دالله

  د چر را به در اين سخ ان زرين، بش بزرگ بشر، امير المؤم ين پيشواى

 چيز،راه مايى فرمود كه همه درباره دروغ اس،.

آن كه، دروغ جدى و دروغ شوخى، هيچ كدام پس ديده نيس، كس ى  نخس،

، بايستى تار نيك باشد و از راستان به شمار آيدخواهد سر و كارش با گف مى كه

از دروغ،خواه جدى باش د و خ واه ش وخى، بپرهي زد. دروغ ش وخى نبايس تى 

 شود، دروغ شوخى، دروغ گو را به سر م  زل دروغ ج دى م ى كوچك شمرده

 .شاندك

ى ا آن كه، پدرى كه داراى فرزندانى اس،، نبايس تى ب ه فرزن د وع ده ديگر

 س ازد مى اين كار، پدر را نزد فرزند، سبك و بى ارزش ؛نك د بدان وفا بدهد كه

س ى كشود كه دروغ گويى را بي اموزد. پ در نباي د  فرزند مى و سر مشقى براى

 دهد. يلرا ايجاد كرده و به جامعه تحو باشد كه موجود دروغ گويى
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 دروغ هاى دنباله

 م ى ينك د. در سومين م لب چ   هاى دروغ اشاره مى امام به شومى سپس

 گويد:

 اس،. انجام دروغ، پرده درى اس، و سر انجام پرده درى آتش دوزخ سر

 گويد: زند و به وى مى در آغاز، دروغ گو را گول مى ابليس

 اهد شدگ اه را مرتكب شو و اطمي ان داشته باش كه كسى از آن آگاه نخو اين

غ س درواش انكار اس، و بدين وسيله هرا و اگره  به گوش كسى رسيد، چاره

و  ديگ ر حي ايى ؛ش ود برد تا يك يك گ اهان را مرتكب مى مى گو را از گ اه

 ي ن م ىادرى ج ز  دهماند و ازهيچ گ اهى، ابايى ندارد. آيا پر شرمى در او نمى

 دوزخ اس،. باشد؟ سرانجام پرده درى، آتش
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 شیطان دام

ه اى ش ي ان اس ،. ش ي ان  اين سخن دانسته شد كه دروغ، يك ى از دام از

ده د.  ىم ها را تح، اختيار خود قرار  ك د و آن بادروغ،افراد بشر را شكار مى

براب ر  خواهد بايد بك  د، چون اختيارى از خود ندارن د و در مى هر چه شي ان

را كرده، را تص انشاناند. شي ان كسانى را كه زب گرديده الاراده شي ان، مسلوب

 تصرا ك رده، مازش ان را كرده، دس، و پايشان را گوش و چشمشان را تصرا

 ار م ىخود قر پايگاهى براى نيروى شي انى خودقرار داده، چ ين كسانى را آل،

اين روش، ها را به دام آورند و فرستدتا آن دهد و به سراغ پاك دلانى ديگر مى

 شود. پيوسته تكرار مى

 مرغ هوسش پر گيرد عمل شوم خود از سر گيرد باز
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 و افتضاح رسوایى

شريف، ش ايد اي ن باش د ك ه س ر انج ام دروغ،  لب اين رواي،م  چهارمين

ده اس تفاعل ى و افتضاح اس، و اين نكته را نگارنده از اين جمله  رسوايى

 ك د: مى

ر دروغ گو بايس تى م تظ « ما يزال احدك  يكذب حتى يقال كذب و فجر. و»

ت ر  ك  تين دروغ،كوس رسوايى اش را بر سر بازار بزن د. شايد از نخس باشد كه

 ك  د، تر م ى كسى آگاه شود وهمين چيز ه  دروغ گو را در دروغ گويى جرى

اس  د. ش  م ى يىك د و مردم وى را به دروغ گو ولى ك  ك  دروغ، ادامه پيدامى

رن د و ب همين كه مورد بد گمانى مردم قرارگرف،، به گ اهان ديگرش نيز پى مى

ش ه اي بخواهد به روى زش، ك ارى چهاش بر ملا خواهد شد. هر  اسرار نهانى

 ذاش،دارد و نخواهد گ بر مى سر پوشى بگذارد، سوء ان مردم، آن سر پوش را

 يرد. اگ ركه موردسوء ان قرار بگ تىهايش پ هان بماند. واى به بدبخ سياه كارى

 د، آن رانماياند. اگريكى باش گ اه كوچكى كرده باشد، سوء ان، آن را بزرگ مى

 بلكه گ اه ديگرى را نيز به گردن او خواه د انداخ،.بي  د،  ده مى

س ، اگمانى مردم به اين زودى بر طرا شدنى نيس، و اين لكه سياه دور  بد

وء ا ن ك د و كسان و دوستان او نيز مورد س  پاك شود، بلكه سراي، نيز مى كه

 قرارخواه د گرف،.

 سال سه

ك  د كه مردم ب ه  ن مىگوي د. اي ان گما هست د كه عمر خود را ك  مى كسانى

ها پى نخواه د برد. در صورتى كه اگر بگوي  كه مردم، حس اب عم ر  آن دروغ

باش د. گوي  د: م ردى وارد  هر كسى را بهتراز خود او دارند، چ دان گزافه نم ى

س ال، دوب اره ب ه  هباشگاهى شد و عمر خودرا پ جاه و دو سال گف،. پس از س
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پ جاه و دو سال گف،. متص دى ثب ، ن ام،  همان باشگاه رف، و عمر خود رانيز

شخص را ديد، پرسيد: شما در اين سه سال  ه گامى كه كارت ورودى سابق اين

 كجا بوديد؟

 پنجم مطلب

ك  د و آن  در پايان سخ ش، س ومين ب دبختى دروغ گ و را بي ان م ى امام،

 فرمايد: مى باشد. امام ها مى بدبختى بالاترين

. ماند رسد كه يك سر سوزن راستى در قلبش نمى دروغ گو به جايى مى كار

 شود. موقع، از طرا مقام مقدس الهى كذاب ناميده مى در اين

كه يك سر سوزن در قلبش راستى نباشد، تمام حقيق تش دروغ گ ويى  كسى

ين چ   ؛خواهدبود، دروغ با سرشتش آميخته شده و با جانش به در خواهد رف،

رب ندارد كه مورد ل ف خداى مهربان قرار گي رد و ب ه مق ام ق  شايستگى كسى

دروغ  مىشرك د، ولى ه گامى كه بى  ها با او مدارا مى الهى برسد.مهر حق، سال

 وخواند )اگر پش يمان نش ود  ك د و كذابش مى گو، از حد گذش،،رسوايش مى

 دس، از دروغ برندارد(.

 راه س، و مهر خداى، هميش هگو بداند كه درگاه حق، درگاه نوميدى ني دروغ

ان ت ا پش يمبازگش، را باز نگاه داشته. گ اه كار به هر جايى كه برسد، اگر حقيق

 شود وتوبه ك د خدايش وى را با آغوش باز خواهد پذيرف،.
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 از تاریخ داستانى

تن برداش،، ساخ ى كهبه مدي ه هجرت فرمود، نخستين قدم 

ن ديوار كش يد مسجد بود. حضرتش زمي ى را براى مسجد تهيه كرده و سپس به

ش ،. به دور آن اقدام فرمود. نخستين خش، را با دس، مبارك خود ب ه كارگذا

د آوردن  مى . پى در پى خش،دسپس مسلمانان و ياران رسول، مشاول كار شدن

ب ود و  لوصف بر مسلمانان چيره شدهگذاشت د. شوق و شعفى زايد ا و به كار مى

 راىدادند، گويى كارگرى خانه خ دا ب  همگى خوشحال و خرم به كار ادامه مى

ارچ ه پبردند، آن جا ي ك  خواندند و بار مى ايشان بهترين لذت بود، سرود مى

 بود. شادى ونشاط و فعالي،

و  راين حال، رفتار دوتن از مسلمانان، جلب توجه كرد: يك ى عم ار ياس  در

 عثمان! ديگرى

 ىم داش،. گاه گاهى ه  بعضى بر بار او  بر مى بيش از دگران، خش، عمار

 عرض كرد: يا رسول الله!مرا كشت د.

پ اك ك هاى مجعد عمار را تكانى داده، تا از گرد و خ ا مهربان، زلف پيامبر

  د بود.ها قاتل تو نيست د، قاتل تو مردمى ج اي، كار خواه شود وفرمود: اين

 دا جامهگرف، تا مبا اى تميز بر تن كرده بود و خود را ك ار مى جامه عثمان،

 بر وى گذر كرد و بگف،:على 

لاب ار افيها قائما و قاعدا و من يرى ع ن  يداباجدا.يستوى من يعمر المس لا

 حائدا

 كشد ك د و زحم، مى سازد و نشسته و ايستاده كار مى كه مسجد مى كسى»

 «دارد، يكسان نخواهد بود. خود را از گرد و خاك دور مى با كسى كه

ع

ث

م

ا

ن
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خواند. اين  آن را مى اس،وبياموخ، و ه گام رف، و آمد و نشس، و برخ 

كار بر عثمان گران آمد و در خش  شد و به عمار گف،: پسر سميه! ش  يدم چ ه 

 كوبيد. تو خواه  بي ىگويى، به خدا سوگ د! اين عصا را بر  مى

ه ا در  دگر گون گرديد و خش  حضرتش نمايان ش د.نفس 

زدن  دم ها حبس گرديد. چون در ه گام غضب آن حضرت، كسى ق درت سي ه

بهش ،  وىس ها را به فرمود: به عمار چه كار دارند، او آن

در خوان  د و س خ انى ديگ ر ها عمار را به سوى جه   مى ك د و آن دعوت مى

 فضيل، عمار فرمود.
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 تاریخ دروغ

ولى اب ن  داستان را ابن اسحاق در سيره به نام عثمان بن عفان نقل كرده، اين

دى از هشام درتهذيب سيره ابن اسحاق، ن ام عثم ان را انداخت ه و از او ب ه م ر

د ك ه باش  گواه بر اين سخن، تصريه خود او در سيره مى (1.)ك د ىصحابه تعبيرم

وط ب ه و گواه بر اين كه داستان مرب «  ابن اسحق الرجل و قد سمى»گويد:  مى

رد، گويد: آن م  در شرح سيره ابن هشام كه مى عثمان اس،، تصريه ابوذر اس،

 عثمان بن عفان بوده.

ثم ان وضع عوض شده و به جاى نام عثمان بن عفان، نام ع (2)سيره حلبيه  در

ه ك رده گوي  اين خيان، را نويس ده سيره حلبي مظعون نوشته شده اس،. نمى بن

 ه داس تانرا او مرتكب شده اس،، شايد اين دروغ از راويانى باشد ك و اين گ اه

 اند. كرده را براى او رواي،

د برن  د. مورخان سابق، ن ام نم ىدر سير تاريخ، سيرهايى دارن ها سرگذش،

ه اى  ديگ رى ب ه قهرم ان گذارند و مورخان آي ده نام وقهرمانان را مجهول مى

 ده د. هامى داستان
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 بن مظعون عثمان

رد م بوده و در دومين سال هجرت از دنيارفته اس ،. اي ن 

ا ي ك   د  اعنبود كه دوستانى در تاريخ داشته باشد كه از او دف پاك از ب ى اميه 

ه اى ب  ملهحها را به نفع او تايير ده د. كسى كه بى دفاع شد، همه گونه  داستان

ار ب ه عم  . پس مانعى ندارد كه به دروغ به او تهم ، زن  د و نس ب،شود اومى

ه اى ت اريخ  بگوي د. اين نمون ه ك وچكى ب ود ازج اي ،

 نويسان )تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل(.

رس ول پس از آن كه در غزوه بدر شرك، كرد، در مدي ه از دنيا رف، و عثمان

 گريس ، و از پس از مرگ، او را بوسيد در حالى ك ه م ى

 ريخ،. ديدگانش اشك مى
___________________________________ 

 .142، ص 2 ( السير  ال بويه لابن هشام، ج1

 .262، ص 2( السير  الحلبية، ج 2
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 کذاب 

ابتَ   ْْ هُوَ مُسْْفِتَ كَذَّ  . (1) إنَِّ اللَّـهَ لََ يَهْدِِ َ 

 «رد.ككسى را كه از حد بگذراند و بسيار دروغ بگويد، هداي، نخواهد  خداى

 نظر لفظ از

مبالاه كاذب اس،. كاذب كسى اس، ك ه دروغ بگوي د. ك ذاب كس ى  كذاب،

 در مع  ا بر مبالاه بسيار دروغ بگويد. در زبان فارسى، هياتى كه دلال، اس، كه

د. ز برس انداشته باشد،سراغ ندارم. شايد وافه دروغ گو، بسيار دروغ گفتن را ني 

ى را روغ گوس،، جمله نخس، كس گويد يا بگويي  او د مى اگر بگويي  او دروغ

ه ك شود، ولى جمله دوم ويژه كسى اس ،  كه يك بار دروغ گفته باشدشامل مى

 دروغ گويى از صفات او شده باشد. بارها دروغ گفته باشد، به طورى كه

دروغ  اين سخن دانسته شد كه دروغ گفتن با دروغ گو بودن تفاوت دارد و از

 باشد. گو ازنظر مع ا به كذاب نزديك مى

 چه کسى است؟ کذاب

، ك ه ك د:كذاب كس ى اس  عرض مىباقرمحمد امام 

 فرمايد: دروغ بگويد؟ امام مى

 . (2) ؛الكذبعلى و لكن الم بوع  لا»

غ گ ويى جبل ى او كسى اس، كه طبيعتش به دروغ آميخته شده و درو كذاب

 «شده باشد.

ك  د، در آغاز كار، از دگران  كه به بعضى از مواد مخدر اعتياد پيدا مى كسانى

ها ماده مخدر را استعمال ك  د و به طور نهانى و  ك  د كه در حضور آن مى شرم

شود  ده د، ولى وقتى كه عادت شد، شرم بر طرا مى سرى اين كاررا انجام مى
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ابايى نخواه د داش،، مگر آن ك ه از خ  رى ب ي  داش ته  انو از آگاه شدن دگر

 باش د.

 شگو در آغاز دروغ گويى چ ين اس، و شرم دارد كه دگران به دروغ دروغ

ود و ش ببرند، ولى ه گامى كه دروغ گويى عادت او گرديد، شرم بر طرا مى پى

كه ى گيرد، در صورت شود كه يكى از حاضران را بر سخن خود گواه مى مى گاه

 داند. داند كه گواه، او را دروغ گو مى مى خودش

ود خ دان د كه كس ى را ك ه گ واه  ها مى گونه دروغ گويان بسيارند. آن اين

واه گ اند، ازصدق سخ شان بى خبر، بلكه ب ه نادرس تى آن يق ين دارد و  گرفته

 باشد. ها مى هاى آن گرفتن، دروغ ديگرى ازدروغ
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 و کذاب کاذب

گ ردد، بلك ه در وق ، دروغ گف تن،  اگر دروغ بگوي د، پش يمان م ى كاذب

 باشد و از چش  و رنگ چهره و لرزش صدايش، ممكن اعصابش نيزناراح، مى

 پى برد. به دروغش اس،

 كذاب از دروغ گويى پش يمانى ن دارد. ه گ ام دروغ گف تن، اعص ابش ولى

ان ب ه ت و شود، از چش  و رنگ چه ره و ل رزش ص دايش، نم ى ناراح، نمى

 برد، چون همگى حال، طبيعى دارند و با كم ال قرص ى دروغ م ى پى دروغش

 او دروغ گ ويى را راه ؛خ ورد صح، گفتارش س وگ د م ى گويد و براى اثبات

 ىداند! او دروغ گويى را نش انه زيرك ى و عق ل م  مى موفقي، و محبوب شدن

 خيال محال! ش اسد! زهى تصور باطل! زهى



1٠4 

 کذاب فراموشى

 فرمايد: مى فر صادقجع امام

 ( .٣) ؛الكذابين ال سيانعلى مما اعان الله به  ان»

 ىچيزهايى كه خدا براى رسوايى دروغ گويان، كم ك ق رار داده،فراموش  از

 «اس،.

ارد ك د، چون واقعي، ند گويد به زودى فراموش مى دروغى را كه مى كذاب،

شود  هاى سراب نمايان مى داش، و مان د موجوچيز بى واقعي، دوامى نخواهد 

 گردد. وسپس نابود مى

به ي ك موض وع،  گويد. در دو مجلس نسب، ديگر، جور ديگر دروغ مى بار

، گويد، ش وندگان كه اطلاع ات خ ود را در م ورد س خ ان او سخن مى دوگونه

ين گر گذاردند، همگى به دروغش پى خواه د برد. آي ا چ  يد يك تح، اختيار

ات ترين مقام ارزش دارد؟ هرگز! هر چ د داراى عالى گرانيسخ ش نزد د كسى

 ي،. آيا ديگر كسى به او اعتمادخواهد ك رد؟ آي ا چ  ين كس ى قاب ل ه داباشد

 گويد: خواهد بود؟ قرآن چه نيكو مى

ابتَ   ْْ هُوَ مُسْْفِتَ كَذَّ  . (4).إنَِّ اللَّـهَ لََ يَهْدِِ َ 
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 کذاب در اسلام نخستین

و در ان ام مس يلمه.  به لقب كذاب ناميده شد، عربى بود ب ه

راى بمضمون  اى بدين آغاز، مسلمان شد، ولى سپس ادعاى پيامبرى كرد و نامه

 فرستاد:

رى رسول الله، سلام عليك. ب دان ك ه م ن ب ا ت و درپيامب 

 شريك هست . حكوم، نصف زمين از آن من و نصف ديگر از آن قريش. تاآخر

 «نامه.

 اسلام در جواب چ ين نوش،: پيامبر

 الله الرحمن الرحي . بس 

ق را كس ى ك ه راه ح  رسول الله به مسيلمه كذاب. سلام بر

س ر  دهد. از آن خداس، و به هر كس از ب دگانش بخواهد مى پيروى ك د. زمين

 انجام نيك، از آن مردم باتقواس، و بس.

اى  از دنيا رف،. مسيلمه كارش بالا گرف،. تعصب عش يره

اش  يرهيان افراد عشباشد، موجب شد كه در م اى كه در عرب فراوان مى وم  قه

وم، اب و مرز و بومش، پيروان بسيارى پيدا ك د. سر انجام در زمان حك و اهالى

 مسلمانان كشته شد. بكر به دس،

 دیگر کذاب

و  فرمود، ب ر اثرخس تگى از سفر حجة الوداع مراجع، مى

اس ود  اين خبر در يمن به گوش كوفتگى سفر، بيمارى بر حضرتش عارض شد.

ع س  ى رس  يد. او ه    ادع  اى پيامب  رى ك  رد و چ  ون اطلاع  اتى از ش  عبده 

 داد. داش،،كارهاى عجيب و غريبى از خود نشان مى

نيز پيروان بسيارى پي دا ك رد و كش ور يم ن را ب ه تص را در آورد و  اسود

م

ا

م

و
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قاوم ، بود و گويا ايران ى ب ود، در براب ر او م« شهر»كل كه نامش  ارفرماند را بيرون كرد.

 وان داد ج كرد.اين مرد مسلمان، آن قدر استقام، كرد تا در راه دفاع از اس لام 

 شد. كشته

سود، همسر اين مرد بزرگوار رشيد را به زنى گرف،. حدود متصرفات ا اسود،

ا ت و بحرين بود، بلك ه ازطرفى حضر موت و از طرفى طائف و از طرفى احسا 

 برسيد و وجودش براى اسلام خ ر بزرگى شد. عدن

ي ن ابه مسلمانانى كه در آن سامان بودن د، نوش ، ك ه ب ا 

يران ى اكذاب نيروم د،مبارزه ك  د و شرش را دفع ك  د. يك مسلمان جوان م رد 

 و خ رش را بر طرا ك د. به نام فيروز موفق شدكه اسود را بكشد

ز كشته شد. او را مبارك م ردى كش ، ك ه ا فرمود: ع سى

 .( 5)ز فيروزدودمانى مبارك بود. پرسيدند: كه او راكش،؟ پيامبر فرمود: فيروز فا
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 پیغمبرى مدعیان

 ع اىباش د، چون لازمه اد طور كلى هر يك از مدعيان پيامبرى كذاب مى به

از  پيامبرى دروغ بسيار گفتن اس،، چه از نظر تك رار دع واى پيامب رى و چ ه

 نظرتشريع احكام و جعل قوانين.

 اهج گويانى بسيار در جهان بوده و هست د و خواه د بود ك ه ب ر اث ر  دروغ

 م ى اند و عاى پيامبرى و فرستادگى از جانب خدا كردهطلبى وخود پس دى، اد

 ك  د و خواه دكرد.

 دس ته ان د و ه ، بر اثر نادانى بشر، موفقيتى چ د روزه به دس، آورده گاهى

ين گونه اند. از ا اند، ولى چ دان دوامى نداشته اى پيروبراى خويش درس، كرده

،. س ناپدي د ش ده اس دروغى تاك ون در جهان بسيار پيدا شده و سپ هاى دين

احوال  اس، اوضاع و مكننداشته باشد، قابل بقا نخواهد بود. م چيزى كه حقيق،

 ه، اي نها كمك ك د، ولى به اص لاح فلاس ف ادامه اين دين محيط، چ د روزى به

 ها حرك، قسرى اس، و قسردوام ندارد.

ر ش موفقي، اين پيامبرهاى دروغين، استفاده از غري زه طم ع و ش هوت ب راه

س لك ها نيز براى نش ر م باشد، چ ان كه كمونيس، ياتحريك حس انتقام او مى

يدا شده ك  د، بلكه اصل مسلك كمونيس، نيز پ خود ازاين سه غريزه استفاده مى

م دخلي،  آنحسد ه   در رش د  باشد. صف، از اين سه غريزه مى استهوو برخ

 در جلد دوم)حسد( گفته شد. كامل دارد، چ ان چه
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 کذاب هلاکت

 گويد: چ ين مى شش  پيامبر اسلام، امام جعفر صادق خليفه

 . (6) ؛الكذاب يهلك بالبي ات و يهلك اتباعه بالشبهات ان»

 ش ود و پي روان خ ود را از روى ندانس تن از روى دانستن هلاك مى كذاب

 «ك د. هلاك مى

مان د  ك د. پيش او گويد. او هيچ اشتباه نمى داند كه دروغ مى خود مى كذاب

باش د، ول ى پي روان خ ود را در  روزروشن اس، كه در ادعايش دروغ گو م ى

 ها روشن شود. براى آن گذارد كه حقيق، اندازدو نمى اشتباه مى

ر اث ر ب ها را گم راه ك رده و  ك د و آن از نادانى مردم، سوء استفاده مى وى

د و ك   دانسته، جه مى مىاندازد. آرى كذاب، خودش را  به هلاك، مى گمراهى

 برد. پيروان خود راندانسته به جه   مى
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 پیغمبران دروغین روش

 ستىباشد و بس. اي ان باي پيامبران دروغين، در دعوت، نشر دروغ مى روش

  د. كرار ك ادعاى دروغ خود را از بامداد تا شامگاه، هزاران بار، نزد هر كسى ت

ب و هاى دروغ ى بياورن د، عب اراتى عجي  و حك على صدهادستورهاى ج

انى آس م ابها را جمع كرده و كت از خود بباف د و سپس آن غريب و غير عادى

رفت ار  ؛باش د عبارات بى سر و ته، وحى الهى مى خود ب ام د و ادعا ك  د كه آن

ا م ردم ر خود را پيامبرى وانمود ك  د و انكارمعجزه ك  د و يا به سحر و ج ادو

ى هاى لفظ غها را به نام معجزه قالب بزن د ودروغ عملى را بر درو آنبفريب د و 

 خود بيفزاي د.

 د پي روهزاران حقه و نيرنگ و افسون به كار برند تا براى ادعاى خو بايستى

و  بمان  د ،ها در اين پي روى ثاب  پيداك  د و با پيروان، طورى رفتار ك  د كه آن

 وسط راه او راول نك  د.
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 ر کذابدیگ هاى رنگ

ه اى ديگ رى  بودن، اختصاص به ادعاى پيامبرى ندارد و داراى رنگ كذاب

اس ،،  باشد. هر كس به دروغ ادعا ك د كه داراى م صبى از م اصب اله ى نيزمى

ع اى خواهد بود، خواه ادعاى نبوت باشد، خواه ادعاى امام ،، خ واه اد كذاب

دع اى . اقلي دمرجعي ، تباشد، خواه ادعاى نياب، عامه و  خاصه وبا بي، نياب،

ف تن دروغين در هر يك ازاين م اصب، مان د ادعاى پيامب رى، مس تلزم دروغ گ

 باشد. بسيار مى

آن  كسى در دين، م صبى براى خويش ادعاك د كه در ميان م اصب اله ى، اگر

 م صب نباشد، چ ين كسى نيز در زمره كذابان به شمار خواهد بود. گونه



111 

 کذاب جعفر

ك رد  جعفر ادعاى امام، حضرت امام حسن عسكرى

مام او گف،: من خليفه دوازده  رسول . جعفر، م كر وجودفرزندى براى حضرت 

ه ك ج اى آن  شد و خود را وارث برادر معرفى كرد و ب هحسن عسكرى

 عالى مقامش را غصب كرد. دهر زامهربانى ك د، حقوق براد

 مين ب سهمردى فاسق، باده گسار، بى سواد و نادان بود. در نادانى او  جعفر،

ام ام  ه ا، مس لمانان پول زيادى براى مركز قدرت برد تا با تايي د ك ردن آن كه

 وخ دايى  بش اس د. او ه وز نفهميده بود كه امام ،، م ص بى اس ، دوازدهمش

 آن دخالتى داشته باشد.توانددر  بشر نمى دس،

ناميدن د، ه ر چ ه  مستبد گذشته مسلمانان كه خ ود را خليف ه م ى سلاطين

 ت د، مس مومرا از ميان بردارن د )كش ت د، س وخعلى امام، آل  كوشيدند كه

 باقى ماند. كردند ولى( نتوانست د،خودشان رفت د و امام،

 حض رت به شيعيان، نامه نوش، و خود را امام معرفى كرد. جعفر، ياران جعفر

 كش يد، ا مىكرد كه بيهوده انتظار كه ر را استهزا مى -ارواح ا فداه  -ولى عصر 

ظ ي  وجود ندارد. جعفر بر شيعيان سخ، گرف،، بر بستگان ب رادر ع چ ين كسى

، ي ك نتيجه نگرف، گرف،، توهين كرد، به زندان تهديد كرد، ولى الشانش سخ،

 تن ه  پيرو پيدانكرد، و احدى به امامتش قائل نشد.

رس ول  دانس ت د، از زم ان ش اخت د و شرايط امام را م ى امام را مى شيعيان،

معل  وم ب  ود ك  ه ام  ام دوازده    كيس  ،. پيامب  ر اس  لام

 ود.اش خبر داده ب از نام و ك يه 

 ؛يازده گانه در گذشته، هر ك دام در موق ع مقتض ى، خليف ه دوازده   امامان

رسول وامام دوازده  مسلمانان را معرفى كرده بودند. شيعيان در زم ان پ درش 
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حضرتش را در كودكى ديده بودند و به ط ور  حسن عسكرى حضرت امام

 ش اخت د. كامل مى

 مهدویت مدعیان

ت ا  دارند كه روزى مردى توانا و پاك، اه ور خواه د ك رداديان اتفاق  همه

و  جهان راب راى هميش ه پ ر از ع دل و داد ك  د و جهاني ان را از ش ر االم ان

 ستمگران برهاند.

بشر نيز بدين سخن پاى ب د اس ،، ك ه ال   دوام نخواه د داش ، و  ف رت

حكوم، عدل تشكيل خواه د شد، حكومتى كه جهانى باشد و اختصاص  روزى

 اى يا نژادى نداشته باشد. يا قاره ه كشورىب

ه ك ك   د  مهدوي، از اين دو چيز استفاده كرده و ادع ا ك رده و م ى مدعيان

تاريخ،  اند. باش د، از اين رو خود را مهدى ناميده ده ده آن حكوم، مى تشكيل

ي اتى ان د و ب ه ن ام ع دل، ج ا ش اسد كه چ ين ادعايى ك رده مى افراد بسيارى

ش ده و  روش نه ا  چيزى نگذش، كه ادع اى باط ل آن اند، ولى مرتكب شده

 داخت هاس،. اي ان خودشان را به چاه هلاك ، ان دروغشان ثاب، و مدلل گرديده

رى از ان د. راه جل وگي اند و افرادى ن ادان را در هلاك ، وگمراه ى ق رار داده

 باشد و بس. در دل بشر مى ها به طور عموم، تقوي، ايمان پيدايش كذاب
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 کذاب شانهن

ك ى از يفرمود: نش انه ك ذابى ك ه ب ه دروغ، ادع اى  جعفر صادق امام

ب ر ك د، آن اس، كه از آسمان و زمين و مشرق و ما رب خ را مى م اصب الهى

 . (٧)داند دهد، ولى وقتى كه ازوى از حرام و حلال خدا بپرسى، هيچ نمى مى

 هد ك د، ولى در مباحث فقزش، اس، كه كسى ادعاى مرجعي، در تقلي چقدر

 اش بر خلاا موازين فقه نظريه بدهد. جاهل باشد و در رساله عمليه

هر كسى بايستى در مرحله نخس،، مربوط به همان ش ال خ ودش  اطلاعات

عي ، بى بر. كسى كه ادعاى مرج باشد.پزشكى كه طب نداند، مان د درختى اس،

ب ر  فت وايى آش ا باشد تا مب ادا دارد،بايستى كاملا و به طور دقيق به احكام خدا

 بدهد.«  ما انزل الله» خلاا

 محم دعظ زد، ولى آيا از م وا را ديدم كه بر اريكه م بر دم از ات  مى واعظى

ز ادان  . آي ا از اخلاقي ات اس لام،  اطلاعى داش ،؟ نم ى

 دان . داش،؟ نمىاطلاعى  اجتماعيات اسلام

هم ه  اين روزها شهرتى پيدا شده كه آخوند بايستى همه چيز بداند. فك ر در

ه بدهد، بلك  چيزدانستن موجب شده كه آخوند معلومات اصلى خود را از دس،

 از هر دوسو رانده شود.

بايد نخس، در رشته اصلى خود معلومات كافى داشته باش د، س پس  آخوند

ان  د د. آخوندى كه معلومات دي ى نداش ته باش د، مهاى ديگر وارد شو دررشته

 اس، كه زبان نداشته باشد. ناطقى

هايى كه دامن گير مسلمانان شده آن اس، كه ه ر ك س ك ه  از بدبختى يكى

ك د كه از احكام خ دا اط لاع دارد و ب ا  داند، گمان مى خود رامعتقد به دين مى

ر صورتى ك ه ه ر علم ى، تواند مسائل دي ى را حل ك د، د مى فكر جاهل خود
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. خواه د دين بيش از علوم ديگر درس خواندن، م ى درس خواندن دارد و عل 

 تر اس،. علوم بيش دوره تحصيل عل  دين از همه

 ودانس،، در فقاه،  خاطر دارم، مردى كه خود را متخصص در شيمى مى به

ه، ك ه جداد! فقط از اين  كرد و دستور مى واايف دي ى عالمى را راه مايى مى

قائل  دانس،. به او گفت : شما براى هر چيزى تخصص خود رامسلمانى معتقد مى

ه بايس تى ب  ىا هستيد،ولى براى عل  دين تخصص قائل نيستيد؟! در ه ر رش ته

 رجوع كرد. متخصص آن
__________________________________ 

 .2٨( آيه 4٠( غافر )1

 .12ح ، باب الكذب، ٣41 - ٣4٠، ص 2( الكافى، ج 2

 .15، باب الكذب، ح ٣41، ص 2( الكافى، ج ٣

 .2٨(، آيه 4٠( غافر )4

 اكرم وز و رسولدهد كه اين جمله، فارسى باشد و چ ين بوده: فيروز باذ فير ( نگارنده احتمال مى5

ل در حق فيروزدعا ك رده باش د، چ ون در زب ان فارس ى ب و ا تب دي

 پذيرند.

 .٧، باب الكذب، ح ٣٣٩، ص 2ج  ( الكافى،6

 .٨، باب الكذب، ح ٣4٠، ص 2( الكافى، ج ٧
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 دروغ در راه خودنمایى

 ناپسند تقلید

دانشم د محقق آن اس، كه در رشته علمى مخصوص به خ ود، تقلي د  وايفه

 حقيق اتىنك دو سخن دانشور ديگر را كور كورانه نپذيرد. بايستى در م ورد آن ت

 را آن كهك د، وقتى كه صحتش مدلل گرديد، بپذيرد. به ص ك د، فكر ك د، م العه

 ارن د.دبسيار  تباهاتسخن، مرد بزرگى اس،، قانع نشود. بزرگان اش گوي ده اين

ى س خن اى نيس،. تقليد ويژه نادان اس، ك ه بايس ت دانشور كار پس ديده تقليد

د، اى ن دار دانارا بى چون و چرا بپذيرد. كسى كه از دانش ى ب ه خص وص به ره

 بايستى درمورد احتياج از دانشم دان آن عل  تقليد ك د.

ه ب گش،، درهاى ترقى عل   و دان ش  ميان دانشم دان، تقليد معمول مى اگر

گردي د و بش ر در هم ان  شد و سير تكاملى بشر ق  ع م ى بشر بسته مى روى

 ماند. مى مراحل ابتدايى
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 فقه امامیه امتیاز

اس ،  امتياز فقه شيعه بر فقه مذاهب چهار گانه اهل س ،، همين ترين بزرگ

اد و دانشوران اماميه درهاى تقليد را ب ه روى خ ود بس ت د و دره اى اجته  كه

ذيرد، پ ا نمىتحقيق راباز نگه داشت د. فقيه امامى، كور كورانه، سخن فقيه ديگر ر

 امامي ه س يرل ذا فق ه  ؛سخن او گ واه باش د دليلى محك  بر صح، مگر آن كه

رادران ترين مدارج ترقى رسيده، ول ى فق ه ب  و به عالى تكاملى خود را پيموده

ون ه به همان حالى كه درقرن سوم هجرى داشته، مانده اس، و هيچ گ اهل س ،

ا ب ه رترقى فكرى نصيبش نگرديده، زيراكه دستگاه حاكمه در تحقيق و اجته اد 

 د.رانه از چهار تن، قرار داكو ليدكورها بس، و ايشان را در تق روى آن
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 دروغین هاى دلیل

چ شود كه متفكر دانشم د، بدون دليل صحيه، ه ي ديگرى كه موجب مى نكته

اذ اى اتخ  سخ ى را نپذيرد، آن اس، كه بسيارى هست د كه نخس ، عقي ده گونه

روند، اگر دليل ى ب راى ص ح، عقي ده  ك  د وسپس در جستجوى دليل مى مى

 ب راى ي  ىهآورند و برا چه بهتر، و گرنه دليل دروغي ى مى اتخاذ شده يافت د كه

 ك  د. مى صح، عقيده خود جعل

 ار ده دجاس، كه دانشم د محقق، بايستى هر دليلى را دقيقا مورد نظر قر اين

 تادليل صحيه را از ناصحيه و مجعول را از غير مجعول بش اسد.
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 عقاید دینى در

ي ا  كه كسى به م اسب، تمايلات قلب ىعقايد دي ى، اين روش بسيار اس،  در

 اذ م ىها براى خويش، دي ى يا مذهبى اتخ  يا شرايط محيط و مان د اين توارث

 گردد. ب د مى پاى ك د و بدان

ين ه اى دروغ  پردازد و دليل كه از وى دليلى م البه شود به جعل مى وقتى

بس يار  ؛ده د بافد و به سخن حق گ وش نم ى بودن آيين خود مى درس، براى

حق  ك دكه راهى بيابد كه حق را باطل جلوه دهد و باطل خويش را جستجو مى

 ب ماياند.
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 دوستى و دشمنى در

ا تك  د  هاى دروغين ذكر مى دارند، خوبى براى كسى كه دوس، مى اى پاره

ه ب ا ك ب مايان د، همان طور كس انى  جا و درس، گران بهيخود را نزد د دوستى

ه ا  دىشوند و براى او ب  هاى او را م كر مى   د، خوبىك پيدا مى كسى دشم ى

نس ب،  به ديگ رى راهاى او  ب دند، فضيل، زن د، افترا مى مى گوي د، تهم، مى

 خود را بدين وسيله تصحيه ك  د. ده د تا عقده قلبى مى

 قب ب همقام ابن شهر آشوب مازندرانى در آغاز كتاب ارجم د م ا عالى علامه

بعض  ى از مح  دثان و مورخ  ان در كت  ب ح  ديث و ت  اريخ ه  ايى ك  ه  دش  م ى

 اه م ىراى مثال گواى چ د ب ك د و نمونه اند، اشاره مى كرده بااميرالمؤم ين

ي ا  وان د  اسقاط كرده اآورد ونصوصى را كه تاويل كرده و يا بعضى جملاتش ر

 دهد. اند، نشان مى جعل كرده در برابرش

 صحیح روش

 احث علمى و دي ى آن اس، كه بايستى در آغاز به س راغصحيه در مب روش

ز دلي ل ارف، و هر چه نتيجه برهان بود، همان را پذيرف،. عقيده بايس تى  دليل

 دليل از عقيده. پيدا شود، نه

هاى علمى بسيار كار غلط و ناپس دى اس ،. چ  ين كس ى  در نظريه تعصب

ه    خواه د دان د و نم ى در جهل مركب، ابد الدهر بماند، كسى كه نمى بايستى

 بداند.

ش د، ن ود در  طرفانه تحقيق در مباحث علمى و دي ى اجرا مى روش بى اگر

ه ا در اي ن  گرديد و بسيارى از خون ري زى صد ازاختلافات بشر بر طرا مى

داد. بسيارى از عقايد اتخاذ شده به ط ور ص د در ص د از دلي ل  نمى جهان رخ
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ك رده و  اثباتخالتى داشته، قسمتى از آن را دليل در آن د گرفته نشده و اگر ه 

 بقيه را شرايط و اوضاع واحوال يا تمايلات قلبى به ثمر رسانيده اس،.
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 نماها محقق

د ان  هاى مختلف تاريخ و تراج  اح وال، تحقيق اتى ك رده در رشته بزرگانى

 نم وده اند و مشكلات علمى را با براهين كافى حل ومجهولاتى را معلوم ساخته

ارند، در اى محقق نما نيز هست د كه دعواى اطلاعات و تحقيقات د عده اند، ولى

ومى از جهل عم اي ان ؛دستشان خالى اس، و تهى از معلومات هست د صورتى كه

لاع ى اي  ان نق ص ب ى اط ؛زن د استفاده كرده وخود را دانشم د محقق قالب مى

تراج   ك  د، در جعل مى ك  د، در تاريخ دروغ جبران مى خود را به وسيله جعل

ي الى خك  د، اف راد  ك  د،تاريخ ولادت، تاريخ وفات جعل مى و احوال جعل مى

ر آثار دك  د و  ك  د، تاليفاتى براى كسانى جعل مى مى در تراج  و احوال جعل

 م د معرفىهر چ د در برابر عامه، محقق و دانش اي ان ؛ك  د گران تصرفاتى مىيد

برن د  ها پى مى به اكاذيب و مجعولات آن يزبين به زودىشوند، ولى مردم ت مى

 ش اس د. و اين محقق نماهاى دروغ گو را مى
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 ابن یشهب رحله

 ىچ  ين آورده: آق اى دبس تانى م  (1)الله مستوفى در جلد سوم كت ابش  عبد

بى گف،:روزى در مجلسى به يكى از اين قماش محققان برخوردم. اس  ه ر كت ا

تانى از شد، م تها از فرط ش ارلا در تحقيق چگونگى آن مىبردند،الكى وارد  مى

 در ص ورتى ،ران د ها باشد سخن مى اس، همه كتب شامل آن كلياتى كه ممكن

ز ك املا ا خبر بود. بعد از آن كه اس  چ د كتابى را كه كه روحش از آن كتاب بى

 سرخ مى ها با اطلاع بودم، امتحان كرده ويقي   شد كه مؤمن خيلى بى روغن آن

. گف ت : اى را جعل كرده وكتابى را به اس  او م س وب داش ت  ك د، اس  نويس ده

ا تحقي ق ام، ولى هر ج كتاب را ش يده اين اس ايد؟ من  رحله ابن يشهب را ديده

 كردم اثرى از آن نيافت .

ني ا دتر از آن در  : بلى، اين كتاب خيلى نفيسى اس، كه سه نسخه، بيشگف،

مى در در كتابخانه ل دن و يك ى در كتابخان ه بريتاني ا و س وموجودنيس،: يكى 

 قديمه اسپانيا. كتابخانه كتب

ابن يشهب از نويس دگان اسلامى اندلس بوده، نس خه اص لى ب ه خ ط  چون

ش بيليه ابه سال... نوشته شده و از هم ه معتبرت ر اس ، و در كتابخان ه  نويس ده

ش بيليه اراى ديدن اين كتاب به كه به اروپا رفت ، مخصوصا ب اس،. من در سفرى

 با خ ى بين ثلث و نسخ نوشته شده. پوس، رفت . اين كتاب در روى

 شود كه اين مرد دانشم د، گذشته از مقام علمى، چقدر خوش خ ط مى معلوم

ه اى خ ود  اى ه  به ساير رحل ه بوده اس،. ابن يشهب در مقدمه كتاب، اشاره

روزى، يع ى اروپا و آسيا و آن ان دازه از دارد كه تمام عال  آن  كرده ومعلوم مى

كتاب، ش رح يك ى از  ينتاريخ كشف شده بود، همه را ديده و ا افريقا كه در آن

هاى ديگر او ه  در اي ن كت اب خان ه مض بوط  رحله هاى اوس،. شرح رحله
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ه اى اي ن م رد دانش م د  كرده و از نوشته ها را م العه دقيق اس،. من همه آن

 ه  از نوشتجات او. هايى ام و ياد داش، ده كردهماربى خيلى استفا

 ىم خ ورد و  گف،: اگر كسى غير از من بود، يقي ا جا مى دبستانى مى آقاى

ب ا شخص ى عل ى شايد به طور تصادفى، اين اس  نويس ده و كتاب ج گف،

ش  ا آمن چون از امتحانات سابق خود، ب ر اح وال روحي ه او  ت بيق كرده، ولى

يد، ت د نرو رقدباقى نقالى خود را تمام ك د، گفت : اين  بودم، مجال ندادم كهشده 

 نويس  ده، هاى شما به سايركتب مرا وا داش، كه اين اس  كتاب و تر، نقالى آرام

 رويد. تا كجا مى هر دو را جعل ك  ، ببي   شما در جعل
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 تاریخ تکرار

 اى چ د از فض لا و اس اتيد ح وزه علمي ه در تع  يلات تابس تانى دوره ت ى

 مس توفى داشت د وبراى آن كه به بى كارى صرا نگذرانده باش د، تاريخ عب دالله

عين اين  جا رسيدند، به خاطرشان گذر كرد كه خواندند.ه گامى كه به اين را مى

  ون بح ر در اي ن فت ىداند و ادعا خود را اهل اطلاع مى پرسش را از كسى كه

 ك  د، بپرس د و جواب را كتبابخواه د. مى

ب ه  يكى از اس اتيد ب زرگ دي دم، را كه نوشته بود، نگارنده در دس، جوابى

 بن يوسف بن يشهب و قي ل يش عب، س ه محمدخاطردارم كه چ ين نوشته بود: 

ارب اب  قاره رامسافرت كرده و از خصوصيات او اين بوده كه به هر جا رفت ه ب ا

 ذاهب رو به روشده و سخن گفته اس،!م

ن ى از آترديد دارم كه او همه جواب را به عربى نوشته بود و يا قس مت اك ون

 فارسى. را به
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 آخوند ملا صدرا اربعین

ين گف، كه كت ابى ب ه ن ام اربع ين ب راى ص درالمتاله استاد بزرگ، مى همين

ك ه ش ما در پيش خود ساخت  و از همين شخص، حض ورى پرس يدم  شيرازى

 تابى بهكايد؟ )در صورتى كه اين فيلسوا بزرگ،  اربعين آخوندملاصدرا را ديده

لاي ى : م،نام اربعين ندارد(جواب داد: آرى. و بس يار از آن تعري ف ك رد و گف 

 شود! مى آخوند از اربعي ش معلوم

ى عين قاضگويد: به خاطرم رسيد كه شايد اين مرد اشتباه كرده و ارب مى استاد

ين ما اربع سعيدقمى را به جاى اربعين آخوند ملا صدرا گرفته. پرسيدم: به نظر ش

 يا اربعين قاضى سعيد؟ آخوندملاصدرا بهتر اس،

 : اربعين آخوند رب ى به اربعين قاضى سعيد ندارد!گف،
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 بن مکارمى بلخى محمد

ان يكى از مجلات هفتگى نوشته بود: در جشن هزاره فردوسى كه مستشرق در

ودند. شم دان دعوت شده بودند و بر سر مزار فردوسى در طوس گرد آمده بودان

ر گفت  د و د اى ايستاده و س خن م ى ت ى چ د از دعوت شدگان در حلقه وقتى

شود كه  ىم مذاكرهدو تن از مستشرقان نيز بودند، در آن حلقه،  ها يكى ميان آن

 ده د. پاسخ مىك د و به هر پرسشى  دعوى دانش مى در اين جا كسى اس، كه

ك ه  شود ك د و ب ا مى مكارمى بلخى را جعل مى بنمحمد يكى از حاضران نام 

حلق ه  گذرد كه او در آن بپرس د. چيزى نمى شرح حال او را از آن مدعى دانش

 ك د. شرك، مى

 هپرس د كه، حضرت عالى از آثار محمدبن مكارمى بلخى چي زى ب  او مى از

ابى در گويد: آرى، اتفاقا دي روز از او كت  ىرسيده اس،؟ مدعى دانش م نظرتان

 خواندم! مى دست  بود كه

ود شود، ولى آن مرد، دس، از سخن خ  حضار به طور ناگهانى بل د مى خ ده

ز ز كت ابى اخواسته به حاضران بقبولاند كه ديرو دارد و با اصرار تمام مى برنمى

 مكارمى بلخى خوانده اس،. محمدبن
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 چیز نما همه

 در گلستان گويد: سعدى

 د كهگيسوان باف،، يع ى علوى اس، و با قافله حجاز به شهرى در آم شيادى

بس يارش  ام. نعم ، اى پيش ملك برد كه م ن گفت ه از حج همى آي  و قصيده

ر دري ا فرمودو اكرام كرد تا يكى از ندماى حضرت پادشاه كه در آن سال از س ف

 آمده بودگف،:

ديدم. معلوم شد ك ه ح اجى نيس ،. ديگ رى  او را عيد اضحى در بصره من

رش گفتا:پدرش نصرانى بود در مل يه، پس او شريف چگونه صورت ب دد؟ و شع

 ديوان انورى يافت د. رابه

:اى فرمود تا بزن دش و نفى ك  د تا چ دين دروغ دره  چرا گف،. گف، ملك

بگوي ، اگر راس ، نباش د ب ه  خداوند روى زمين! يك سخ ، ديگر در خدم،

 هرعقوب، كه فرمايى سزاوارم. گف،: بگو، تا آن چيس،؟ گف،:

 گرت ماس ، پ يش آورد غريبى

  
 دو پيمانه آبس ، و ي ك چم  ه 

  
خواهى از من  دوغ اگر راس، مى

 ش                           و

  

 جهاندي  ده بس  يار گوي  د دروغ 

  

 تر سخن ت ا عم ر او ب وده باش د را خ ده گرف، و گف،: از اين راس، ملك

 . (2)ود. اس،. فرمود: تا آن چه مامول اوس،، مهيا دارند تا به خوشى بر نگفته
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 نما ادیب

 اش تهددام ه په اورى دارد. اديب بايستى در چ دين عل  اطلاعات كافى  ادب

د خواه  باشد با جع ل و دروغ م ى باشد. اديب نما چون فاقد آن معلومات مى

ب ا  ده د، خ ود را نس ب، م ىخود را درزمره ادبا جا بزند: شعر اين را ب ه آن 

ا خ ود ر ت ادزدد  گ ران م ىيك  د، از نث ر د گران، شاعرقلمداد مىيشعرهاى د

س خن  ك د و اشعار مجعول بر نويس ده نشان دهد، براى كلمات، معانى جعل مى

 آورد تا لاوى بودن خود راثاب، ك د. خود گواه مى

مى ام. ه گ ا هگف،: خودم گفت خواند و مى اى عربى مى زبانى قصيده فارسى

 ب نبود.مع اى لاتى را از او پرسيدم ندانس،! گويا وضع ه  براى جعل م اس كه
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 خودنمایى

 گيرد و از كارهاى بس يار زش ، اس ، نمايى از كوتاهى فكر ريشه مى خود

يى پيش ه شود كه دگران با ديده استهزا به خود نما ب گرند. خود نما وموجب مى

ل خواه د د خود نمايى و خويشتن آرايى مى اس،. روسبى اس، كه با روسبيان

وس بيان ر نماي انب ابر اي ن، خ ود  ؛خويش سود فراوان بردارد بفريبد و از پيشه

 باش د. اجتماع مى

ت ر  نمايى اگر با دروغ گويى همراه باشد، زشتى آن ص د چ  دان ب يش خود

د واه خ خواهدبود، اين گونه خود نمايى نتيجه معكوس خواهد داد. خود نما مى

نم ايى  گران عظي  و محبوب گرداند، ولى دروغ كه در راه خوديخود را درنظر د

 قرار گرف،، خوارو م فورش خواهد كرد.

 دانم نمى

 تيج هدان  . ن زودى بگوييد: نمى كسى از شما پرسشى كرد و ندانستيد به اگر

ك ه  صد در صد به سود شما خواهد بود. اگر پرس ده، جواب ش ما را ب اور ك  د

ائ ل قعتماد او قرار خواهيد گرف، و پس از اين براى سخ ان ش ما ارزش موردا

 خواهد شد.

ه س ود ايد، ب از ه   ب  باور نك د و احتمال بدهد كه از جواب دريغ كرده اگر

در  شماخواهد بود، زيرا او شما را دانا خواه د ش  اخ، و خ ود دارى ش ما را

ما ش ن دارم ب ه زي ان  عللى خواهد دانس،. اين فكر او ه  گمان جواب، معلول

 باشد.
_________________________________ 

 .1٨٨، ص ٣( شرح زندگانى من )يا تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه(، ج 1

 ( گلستان، باب اول.2
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 هاى گوناگون دروغ

 ابلیس لیسیدنى

 ؤم يناميرالم  از ني اى بزرگ وارشحضرت امام رض ا

 (.1)س،. ا ك د كه آن حضرت دروغ را ليسيدنى ابليس خوانده رواي، مى

رات خوراكى كه بسيار مورد علاقه باشد، ليس يدنى خواه د ب ود. در تعبي  هر

 م زه و گوي د: آن قدر خوب اس، كه بايد ليسيدش. خوراك خ وش مى عاميانه

 ليس د. اش را نيز مى ورند، بلكه كاسهخ لذيذ را نه ت هامى

ه آن دارد تا آن ك  آن قدر دروغ را مان د خوراك ليسيدنى دوس، مى ابليس،

ه. آرى راليسيدنى بشر قرار داده اس،، يع ى بشر را به دروغ گويى ش ايق س اخت

 وهس ت د  اين نكته،قابل انكار نيس، كه بسيارى از افراد بشر، كاسه ليس ابليس

 آورند. رادر اين دام شي ان به سر مىروزگار خود 
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 دروغ گوناگونى

هاى مردم گون اگون اس ، و ه ر كس ى خ وراكى را  طور كه ليسيدنى همان

ز دارد، دروغ ه  گوناگون اس، و هر دروغ گ ويى ب ا ن وعى ا بسياردوس، مى

ر ه ها بر اثر اختلاا دروغ گوهاس ، ك ه  دروغ سر و كاردارد. اختلاا دروغ

گى ي ا يا وضع اقتصادى يا جهات خانواد نظرروحيه يا موقعي،يك با ديگرى از 

 ه ا ي ا ش هر و دي ار ها ي ا موفقي ، تعصبات يا حرص جاه ومال يا محرومي،

ض اع و طور كه هر كسى با ديگرى از نظر او اختلاا دارند و به طور كلى همان

ان هايى را ك ه دروغ گوه ا ب د باشد،دروغ احوال و شرايط زندگى يكسان نمى

 باشد. ت كردند نيز يكسان نمىعاد
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 لافى دروغ

يى ها ك د، پيوسته دروغ پ دارد با دروغ كسب حيثي، مى گويى كه مى دروغ

ز ده د، خ ود را ا لاف د و پ ز م ى بافد. او در سخن م ى درافتخارات خود مى

ر و ك د و مدايه بسيارى در وصف پ در و م اد خاندانى بزرگ ونامى معرفى مى

 زند. ىم شماردم از ثروت سرشار و مال و م ال بى  آن كهگويد يا  نياكانش مى

 رستادهفگف،: پ ج ميليون تومان قالى به اسلامبول  خاطر دارم كه كسى مى به

خواس ، ورشكس تگى خ ود را  بود و مى ام، درصورتى كه در نهان ورشكس،

 پ هان دارد.

  د و ك ىزند و خود را سر آمد دگران ادعا م آن كه دم از عل  و دانش مى يا

 ىم بالاخره هردروغ گويى كه فاقد چيزى اس، كه داشتن آن را شرا و آب رو 

ه لاا ك خواهد خود را واجد آن ب ماياند، غاف ل از آن  مى داند، به كمك دروغ

س ،، آن چ ه ك ه ه ازتاثيرى ندارد و لاا زن را  در نظر خردم دان، هيچ گونه

 ك د. تر معرفى مى تر و پس، كوچك
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 در فقر دروغ

باش د، ب ه دروغ ادع اى  كه خواستار جلب عواطف و كمك ديگران م ى آن

ك  د، در وص ف  ك  د، گ دايى م ى ك د، از زندگى خويش ش كاي، م ى فقرمى

 رهخواند، ش ايد به  دهد و روضه زن و فرزند مى داد سخن مى پريشانى خويش

اي ن  ؛زدها جاى بدهد و رحمتى را بر انگي اى برگيرد، شايد مهرى ازخود در دل

بس ا  باشد. چ ه گويى، داراى پستى طبع نيز مى گوها اضافه بردروغ گونه دروغ

ا ه  بعى آنطشوند، ولى گدا  در ميان اي ان، سرمايه داران وثروتم دانى نيز ياف،

روت ث بر ندارن د و ب ر  شود كه از اين وسيله گ د ونامشروع نيز دس، سبب مى

 خويش بيفزاي د.

دارن د، مب ادا بي ارگ ان  خ ود را مخف ى م ىداران اين دس ته، ث روت  پول

دارى ن ب ه ن افاميل،بي وايان دوستان از آنان توقع همراهى داشته باش د، لذا اي  ا

 ك  د. تظاهر مى

چشمى  از تظاهر به فقر، نظر ديگرى دارند و آن اين اس، كه از شور اى عده

فك ر  دي تر كسانى كه به سبك ق محفوا بمان د. اين عادت، در ميان بيش مردم

 شود. تر ياف، مى ك  د،بيش مى
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 در کسب و کار دروغ

ه پ دارن د ك  گوي د. اي ان چ ين م ى در كسب و كار خود، دروغ مى بسيارى

ه به گ  اه برند و با اين گمان باطل، خود را آلود ترى مى وسيله، سود بيش بدين

س ب و كك  د. دروغ گويان در  حلال خود را تبديل به حرام مى ك  د و مال مى

 كار، چ د قسم د:

د ي ا از ان  تر قرار داده هاى خود را ك  ك  د يا اندازه ك  فروشى مى اى عده

ى ك ه ا ك  د، ول ى به ا را ب ه هم ان ان دازه خريدار خواسته، ك  مى مقدارى كه

 گيرند. خريدار خواسته،مى

 گويد: مى قرآن

فِينَ   خ ود مع  اى م ف ف را آن گ اه « ه ا. واى بر م فف (2) وَيْلتَ لِِّلمُْطَفِِّ

 كش د، ك   م ى ك د: اوكسى اس، كه ج سى را كه براى فروختن مى روشن مى

 گيرد. خرد بى ك  و كاس،، تحويل مى مى گذارد، ولى ه گامى كه

 هراس اند، روزى ك ه هم ه م ردم در اين دسته را از روزى بزرگ م ى قرآن،

ر چه هه برده و ايست د و بايستى حساب هر چه كرده و هر چ برابرپروردگار مى

 اند،پس بده د. خورده

 رىك  د و ج س آميخته و مخلوط را به نام خالص به مش ت تقلب مى اى عده

و ن خ  زن د، پارچه پش   ده د: در شير آب كرده و به نام شير خالص جا مى مى

رده و به فروش د، چايى بد را در چايى خوب داخل ك پش  اندر پش  مى را به نام

الب قطلاى هيجده  امده د، طلاى چهارده را به ن مشترى مى خوب به نام چايى

 ه م ىچ گذارند و در روغن،  كيسه برنج اعلا، برنج وسط مى ك  د، در ميان مى

ان غ در زب ك  د، باشد. ف رت انسان ازاين گونه كارها بيزار اس،. اين گون ه درو

 فرمايد: مى
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 ،كس در خريد يا فروش با مسلمانى غش ك د، از ما نيس، و روز قيام  هر

 ن م ىترين خلق با مسلمانا ها، پر غش با يهودمحشور خواهد شد، زيرا يهودى

رى نوع دروغ در كسب و كار، آن اس، كه ج س بدى را در ا اه سومين باش د.

 د وي ران ، كه از پاى باى اس بياراي د و تحويل خريدارش بده د، خانه فريب ده

ل ده د تا خري دار گ و ك  د و سر و صورتى بدان مى آميزى اش مى اس،،رنگ

 اى استوار و محك  بخرد. بخورد و آن رابه جاى خانه

گوي  د: اگ ر ارزان خري د باش د،  خريد ج س، دروغ مى در قيم، اى دسته

اش كال  لى ازخريدش گوي د. اين گونه معامله، ق ع نظر از دروغ، شايد خا گران

 نباشد. ه 

 ه اي نكگفت د و معتقد بودند  ها بسيار دروغ مى گذشته، بعضى از گارافى در

، ه اى راس  كسب جز با دروغ گفتن، پيشرفتى ندارد، ولى ه گامى كه گارافى

دس ته  گوپيدا شدند و توانست د با راس، گويى پيشرف، ك  د، ب  لان نظري ه آن

 گرديد. ثاب،

كارى و خوش خلقى كاسب، بهت رين وس يله ب راى پيش رف، كس ب  درس،

ور دشود. در اين ه گ ام، مش ترى از راه  اس،.چ ين كسى به زودى ش اخته مى

 خواهد آمد واز ك ار فروش دگان مشابه خواه د گذش ، و ب ه س راغ فروش  ده

 اخلاق خواهد رف، تا كالاى او را بخرد. درس، كارخوش
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 در سیاست دروغ

ويى گبا دروغ، همراه اس، و دروغ  پ دارند كه سياس، ن چ ين مىنظرا كوته

ود ك ه بامردم، نشانه سياستمدارى اس،. به خاطر دارم كه فرمان دارى در ق   ب 

اى  خواس ، ف ورى وع ده گف، و اگر كسى از او چي زى م ى مى بسيار دروغ

 ىم  زودىداد و اگرم ظور، اقدامى براى اصلاحات شهرى بود، ب ه  دروغين مى

ب ه  ام و اك  ون در جي ب م ن اس ، و ام واعتبارش را گرفت ه ف،: اقدام كردهگ

 كرد! جيبش نيز اشاره مى

ى هاى سياس  گف،: من از شانزده سالگى تاك ون، وارد شال به من مى وقتى

 كرد! هاى سياسى تفسير مى ام.گويا او دروغ گويى را به شال بوده

 م ى ره سياستمداران، چ يندر سياس،، كارش به جايى رسيده كه در با دروغ

 گوي د:

 ىگوي د، ه ر دو ب ه ه   دروغ م  نفر سياستمدار كه با يكديگر سخن مى دو

 رى م ىدان د كه ديگ ش وند و هر كدام مى دان د كه دروغ مى گوي د وهر دو مى

 .ش ود و هر دو از اين دانستن يكدگر ه  اطلاع دارند مى داند كه دروغ

نه اده  اش بر دروغ باد اين گونه زندگى كه پايهاين ه  زندگى شد؟ مرده  آيا

وچ ك كاس،. از هيتلر، نقل شده كه مردم، دروغ بزرگ را زودت ر از دروغ  شده

 پذيرند! مى

 ن دروغاين م  ق، مرد سياسى بايستى به مل، دروغ بگويد، به ه  پيم ا ب ابر

روغ دبگويد، به دوس، دروغ بگويد، به بيگان ه دروغ بگوي د، ب ه زن و فرزن د 

 گويد؟ بگويد.آيا به خودش ه  دروغ مى

 تواند اعتماد مل، را به خود جلب ك د؟ اي ان اش تباه م ى چ ين كسى مى آيا

ك  د،زيرا بهترين سياستمدار كسى اس، كه بهتر بتواند جلب اعتماد ك  د و جل ب 
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اعتماد جزبا راستى و درستى محقق نخواهد شد. اعتماد كه پيدا شد، هر مش كلى 

 ود،بلكه مشكلى پيدا نخواهد شد.ش حل مى
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 در عشق دروغ

لات اين زمان، كسى كه در پى صورتى زيب ا بيفت د و در براب ر اي ن تم اي در

ه اي ن، خواند، غافل از آن ك خود، نتواند مقاوم، ك د، خود را عاشق مى ج سى

 اس، نه عشق. شهوت رانى

 بر اين سخن دو چيز اس،: گواه

دل  گر پرى روى ديگرى را ببي  د ب ه او ني زآن كه همين آقاى عاشق، ا يكى

دو به ره  ت ر باش د و نتوان د از ه ر دهد،بلكه اگر از يارش زيباتر و برازنده مى

و  پيون دد. عاش ق دارد و ب ه دل دار ت ازه م ى بر م ى بردارى ك د، از ياردس،

و ن وش، ه ر  شزن د، چرا در مج الس ع ي مى معشوقى كه هر دو، دم از عشق

وي  د و گ ها گل م ى يارهايى ديگر، با آن گزي  د، بلكه بر مى كدام، يارى ديگر

 ش وند. گل مى

 لدبي  د، او  كسى اس، كه جز چهره زيباى يار، پرى رخ ديگر را نمى عاشق

خواه د. هوس بازى را عش ق  بلهوس هر جايى ندارد. او جز دوس، چيزى نمى

 دروغ اس، و خيان،. ناميدن

 ولىطاز اين عشق اص لاحى پيدا شده،  هايى كه تر ازدواج آن كه بيش ديگر

و  ه ا كاريك اتور س ير اي ن عش ق نكشيده كه به سردى گراييده اس،. روزنامه

مس ر از رسد كه دو ه اند و گاه كار به جايى مى ازدواج رادر چ د تصوير كشيده

ي ژه در و به و شود، شوند،بلكه دوستى ميان آنان تبديل به نفرت مى ه  جدا مى

 باشد. بى وفاتر مى مرد كه بسيار از زن

شود. اگر آمار طلاق امروز تهران را  مرد كه سير شد، عشقش تمام مى غريزه

با آمارطلاق ني  قرن پيش مقايسه ك ي ، طلاق آن روز، شايد از يك صدم طلاق 

ن آمده هاى بى دوام، ارماانى اس، كه از فرنگ به ايرا تربشود. ازدواج امروز ك 
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رود با آن ك ه  آورى بالا مى مدر اروپا و امريكا به طرز سرسا اس،. آمار طلاق

 باشد. مى طلاق تح، اختيار محكمه

ن هاى فرنگ اس،، چ  ا شهوت رانى را عشق نام نهادن نيز از سوغاتى آرى

يس تى ناموس پرستى را حسد نام نهادن و بى غيرتى را خوش قلبى گف تن، با كه

 يان شمرده شود.هاى غرب ازدروغ
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 تعصبى هاى دروغ

دارى كردن از كسى يا چيزى اس،، از نظر آن ك ه بس تگى ب ه  طرا تعصب،

 ودارى كردن، چون خود بدان معتقد اس ،  اى طرا خودشخص دارد. از عقيده

 يا دوس، گرمابه و گلستان اس ، و االمى شتافتن، چون خويش اس، به كمك

 ىم دانستن، همگى از مص اديق تعص ب  شهر و ديارخود را بهترين شهر و ديار

 .باشد

 مى گاه بسيار بسيار مخفى اس،، به طورى كه خود تعصب ورزنده ه  تعصب

ى در دارد، نه از روى تعص ب. ف داكار پ دارد كه روى حق و حقيق، قدم بر مى

ه اى دي  ى  حق، وقتى زيباس، كه براى حق باشد، نه براى خل ق. تعص ب راه

 زيان خواهد داش،.قيمتى ندارد،بلكه گاه 

 ها، من اس،. اين عقيده من اس،. اين روش من هدا در همه تعصب آخرين

ز اس،. اين برادر من اس،. اين ه  شهرى من اس،. اين ه  ك يش م ن اس ،. ا

 ك د، چ ون از آن اوس ،. آخ رين ه دا در حقيق ، ها پشتيبانى مى اين همه

ق ،. اين برادر، ح اس،. اين عقيده، حق اس،. اين روش، حق اس خواهى، حق

  ه گويد. آن بيگان ه  گويد. اين خويش، حق مى دشمن، حق مى . اينگويد مى

 ك د، چون حق اس،. ها پشتيبانى مى اين گويد. از همه حق مى

 ام، پ س ص حيه اس ،. ح ق گويد: چون من گفته و خود پس د مى متعصب

ز گويد: هم ه چي  گوي . آن مى گويد: چون صحيه اس،، پس من مى مى جوى

 گويد: من در راه حق. مى در راه من. اين

، ك د مىدر راه مورد علاقه خود، از هيچ گونه گفتار و رفتارى دريغ ن متعصب

 ك د. از دروغ گفتن ه  دريغ نمى حتى
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 س لامها گفته و به ا هاى خود، دروغ از مستشرقان متعصب در كتاب اى پاره

 اند تا از مسيحي، دفاع كرده باش د. ها زده تهم،

ن د ا ه ايى آورده از مورخان برادران اهل س ، ما، در ت اريخ دروغ اى پاره

بي ، رس ول  تاوضع دستگاه حاكمه را حفظ ك رده و از پيش رف، م ذهب اه ل

 جلوگيرى ك  د.

 ابسيف بن عمرو، ابو حيان توحيدى گواه بر اين سخن اس،.كت هاى داستان

از  اك   د و حق ايقى ر شود، در آن تحريف مى چاپ مىهايى كه اخيرا در مصر 

 ك  د و شايد ه   اي ن روش را از بعض ى از م بوع ات مس يحى آن اسقاط مى

 آموخته باش د.
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 ملى هاى دروغ

، خ ود اى از مورخان يونان قدي ، ب راى عظ ي  نماياني دن مل ، پاره ش يدم

در  اند، هيون تن نوشتعددسپاهيان خشايار شاه را، ه گام حمله به يونان پ ج ميل

ش با وسايل حمل و نقل آن روز و وضع خواربار، حرك ، دادن ارت  صورتى كه

آن ك ه  ب راىدر آن روز محال ب وده اس ،. مورخ ان ت رك،  يك ميليون نفرى

 ا بس ياررشكس، ايلدرم بايزيدرا از تيمور، موجه جلوه بده د، عدد سپاه تيمور 

ان د،در  راب ر آن چ ه ب وده، قلم داد ك ردهتر از سپاه بايزيد،نوشته و چ د ب بيش

ص ف  وت ر ب وده  نويس د:سپاه تيمور، از سپاه ايلدرم ك  صورتى كه محققان مى

 بوده اس،. زترسپاه بايزيد، از صف سپاه تيمور درا

 الدين خوارزمشاه با يكى از سلاطين سلجوقى به ج  گ پرداخ ،. دو جلال

گ را اس،. هر كدام جريان ج  در دو سپاه بودند و كتاب هر دو در دس، مورخ

 اند، گويى دو ج گ بوده اس،. به سود اميرخود نوشته

ه ط ور گويي ، ان شاء الله در آي  ده ب  هاى ملى، سخ ى نمى افسانه به نسب،

 خواهد شد. تفصيل ازافسانه نويسى بحث



14٣ 

 در شهادت دروغ

 ووقتى اس، كه چيزى به چش  ديده و يا به گوش ش يده شده باش د  شهادت

آث ار  باشد، بايستى چيز، ديدنى يا ش يدنى نيس، و از صفات مع وى مى اگر آن

 ش يده و به طور كلى با يكى از حواس، ادراك شده باشد. آن، ديده يا

ا غير اين صورت، يع ى اگر كسى به چيزى ديدنى شهادت بده د ك ه آن ر در

خ ود  رتى كهنديده،يا به چيزى ش يدنى شهادت بدهد كه آن را نش يده و در صو

ون ه گو ش يدنى نيس،، آثارش را به حس درك نكرده باشد، اين  آن چيز ديدنى

پرس ،  ب ، نقل شده كه كسى كه شهادت دروغ بده د، ب ا

 باشد. مساوى مى
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 دروغ خدا را گواه گرفتن به

،. هاس ترين دروغ ترين و قبيه ، يكى از زش،را به دروغ شاهد گرفتن خدا

ى شرمى باشد كه از ب به مقام مقدس ربوبى مى بر اين، بى احترامى نسب، اضافه

 گيرد. ريشه مى و بى حيايى

اعظ    نقل اس، كه حضرتش، اين كار را پيش خداى، عيساى مسيه از

ا اي ن دروغ گ و ر دانسته اس،. در بعضى روايات نقل ش ده ك ه خ داى گ اهان

 فرمايد: و مى مخاطب قرار داده

 تر نيافتى كه مرا بر اين دروغ، گواه گرفتى؟ من ضعيف از
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 در نقل وقایع دروغ

راى م ا برد تا تاريخى ب : يكى از دانشم دان فرنگ، ساليان درازى رنجگوي د

اش د، بتاريخ ب ويسد، حتى براى آن كه فكرش آسوده و از شلوغى بر ك  ار  قبل

ر همان داز شهرخارج شده و در ك ارى م زل گزيد و به نوشتن ادامه داد. روزى 

را  اى رخ داد، وقتى كه ب ه ش هر آم د، هم ان واقع ه جا در برابرچشمش واقعه

 ه در اي ناى اس، ك ش يد. او با خود انديشيد كه اين واقعه چ دين گونه از مردم

ك  د، پ س  رى نق ل م ىرخ داده، هر كسى آن را ج و زمان در برابر چش  من

ابود نهاى خود را  نوشتن تاريخ ما قبل تاريخ چگونه خواهد بود؟! سپس نوشته

ن فارسى هاى معروا زبا يك كلاغ و چهل كلاغ از امثال يا افسانه داستان كرد.

يخ ب ه ها نقل شده، اگر كسى در تار طور كلى وقايعى كه در سر گذش، به اس،.

 ها دروغ خواهد ياف،. ن آنم العه ك د، بسيار در ميا دق،
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 ننگین دروغ

با س گ جفا بشكس،.حمزه عموى آن حضرت شهيد ش د. 

 ه كار م ىبها  كه فتيله در آن هايى برداش، ها و زخ  جراح،على پيكر 

 رف،.

رسول  شك  ده دندان مقدس كرد كه بود و به دروغ ادعا مى 

ال اس ،. يك ى دو س  با س گ او بوده و كش ده حمزه، عموى پيامب ر، او ب وده

گذش، و مايره دگر باره با قواى متحده عرب ب ه ج  گ رس ول آم د،قريش و 

هجوم  هاى نابودى اسلام دس، اتحاد داده بودند و به سوى مدي عشايرى چ د بر

 آوردند. اين ج گ در تاريخ به نام غزوه خ دق ناميده شده اس،.

 خوردن د و در اين جهاد، مسلمانان را پيروز گرداني د و كف ار شكس ، خدا

ز خواب اكردند. در ه گام بازگشتن، مايره را خواب در ربود، وقتى كه  مراجع،

ي د. اسلام د شد،ياران رفته بودند. مايره ت ها ماند و خود را در خ ر لشكربيدار 

اش  دهبا خود انديشيدكه بهتر آن اس،، داخل مدي ه ش ود و ب ه خان ه ب رادر زا

 عثمان برود.

 عين موقپيراهن نقابى ساخ، تا ش اخته نگردد و به خانه عثمان رف،. در ا از

از خديجه همس ر بزرگ وار آن حض رت در خان ه عثم ان  

 بود.عثمان با ام كلثوم پس از مرگ خواهرش رقيه، ازدواج كرده بود.

به حضور مقدس رسول شرفياب شده و پرسيد: ش ما ب ه عم وى م ن  عثمان

ر ك رد. ايد؟ پيامبر تكذيب فرمود و روى خود را به س وى ديگ  مايره،امان داده

 س  و آم  د و پرس  ش خ  ود را تك  رار ك  رد. دوب  اره رس  ول اك  رم نثم  ان از آ

: فرمود مبارك را بر گردانيد. آن گاه تكذيب فرمود و چهره

م تا سه روز به او امان دادي .
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بيرون رف ، و در  دشم ى با رسول بر نداش،. سه روز گذشته بود كه او از مدي ه
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ه بن حارثه و زبير از مدي ه خارج شدند و ب ه س راغش رفت  د. زي د ب  زيد

 اش حمزه، او را بكش،. دهبرادر خوان خونخواهى
___________________________________ 

 .21٧ ، ص6٠ ( بحار الانوار، ج1

 .1( آيه ٨٣( م ففين )2
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 هاى گوناگون باز هم دروغ

 از امام سجاد  سخ ى

بير، في  ه و الكيقول لولده: اتقوا الكذب، الصاير معلي بن الحسين  كان»

 . (1) ؛الكبي رعل ى هزل، فان الرجل اذا كذب في الصاير، اجت رى جد و  كل

كوچ ك  فرم ود: از دروغ بپرهيزي د، خ واه به فرزن دانش م ىسجاد امام

باشد،خواه بزرگ، چه جدى باشد و چ ه ش وخى، زي را دروغ كوچ ك، انس ان 

 «ك د كه از دروغ بزرگ نهراسد. رادلير مى

يك ى از  ويژه گ اه ب زرگ، ب ي  دارن د. آغاز كار، همه از ارتكاب گ اه، به در

كوچ ك و  ك د، ارتكاب گ اهان گ اه بزرگ مى كه گ اه كار را وادار به چيزهايى

 هبرد و ب  هاس،. گ اهان كوچك، خوا خدا را از دل مى آن شمردن بى اهمي،

ز اپيش گيرى   زلهم آورد. ترك گ اهان كوچك به جاى آن، جرات بر خدا رامى

 باشد. مى گرفتار شدن به گ اهان بزرگ
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 بزرگ و کوچك دروغ

بزرگ، گ اهى اس، كه شعاع عملش وسيع اس ،. اي ن گون ه دروغ را  دروغ

وغ ه م ردم، درپذيرند. شايد م ظور هيتلر از اين ك از مردم نادان بهتر مى اى پاره

 ك  د نيز همين باشد. بزرگ را ازكوچك، زودتر، باور مى

اس، كه اين فكر غلط به خاطر كسى برسد كه بيه وده س خن ب ه اي ن  ممكن

وغ خواه د ب ود، در نيس،، اگر همه آن دروغ باشد، ان دى از آن راس ، درازى

م ثلا  گويد نيس ،، البته چيزى هس،، ولى به اين اندازه كه مى؛باشد دروغ نمى

ونده ش  شد،ادانشورترين كس ، در صورتى كه نادان صرا ب اگر كسى بگويد: من

گويد: بر فرض دانش ورترين ك س نباش د، ب ى گم ان از  بى فكر پيش خودمى

د را شمار خواهد بود يا كسى كه پش يزى ن دارد، خ و دانشوران به نام وانگش،

 د.ميلياردر معرفى ك د،ش ونده بى فكر بگويد: اقلا ده هزار تومانى دار

و  وغ گو راه راس ،طور كلى دروغ از پاى ب د ويران اس، و در سخن در به

ر دتوان ياف،. كسى براى روضه خوانى به كراچى رفت ه ب ود،  درس، نمى سخن

يد ي ك آن جا ادعاكرده بود كه در ق  چهل هزار شاگرد دارد، در صورتى كه شا

ب ود و  آم ده رانعلميه ق  براى او نبود. كسى ه  از ه د به ته  شاگرد در حوزه

ز ز يك ى اعه كرده اس،. وقتى راجع به او اادعا كرده بود كه سى هزارس ى را شي

 ه  د ب ه يع ى اين ك ه از ؛دانشم دان ه د تحقيق كردم، اوگف،: اين برادر اوس،

 به خاك ه د رفته اس،. تهران آمده، برادر آن كسى اس، كه از ق 
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 شاخ شاخدار و دروغ بى دروغ

شاخدار، دروغى اس، كه دروغ بودنش آشكار اس، و ه ر كس ى ك ه  دروغ

پ ايش  آيد يك گوي د: دروغ كه از دور مى برد، چ ان كه مى ش ود،بدان پى مىب

 ل گد. شايدم ظور از اين مثل همان دروغ شاخدار باشد. مى

زار گفته بود كه شهر كوفه، وقتى به قدرى بزرگ بود كه بيس، و يك ه  يكى

ن، احمديك چش  كله پز داش،، در صورتى كه اگر همه جمعي، ك ونى روى زمي

ر هم ه هاى اسلامى داشته باش د و دكان كله پ زى د باش د و همگى نام مسلمان

زار ه و ي ك  يس،توان يقين كرد كه در تمام جهان، ب باشد، نمى كشورها معمول

شود. وجود بيس ، و ي ك ه زار ي ك چش   در تم ام  اف،ياحمد نام كله پز، 

 .كشورهاى اسلامى، موردترديد اس، تا برسد به احمد نام، آن ه  كله پز

غى بى شاخ در برابر دروغ شاخدار اس، و مقصود از اين اص لاح،درو دروغ

 دروغ گ و وض ع ؛تر به دروغ بودنش پ ى ب رده ش ود اس، كه نهانى باشد و ك 

مخصوصى به خود بگيرد، سخ ش ض مايمى داش ته باش د ك ه ش  ونده نتوان د، 

را تشخيص دهد، مگر آن ك ه خيل ى زي رك باش د، يك ى از واض عان  دروغش

گويد:حديثى جعل ك ردم و در مجل س علم اى با داد خوان دم، در  حديث مى

ا ه آن رسيد، همگى تصديق كردند، ت ها يك تن چهل مى صورتى كه عددشان به

 برد. به دروغ بودن حديث ومجعول بودنش پى
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 اى روزنامه دروغ

 خ واه از زب ان دروغ، اختصاص به زبان ن دارد. دروغ گ  اه اس ، ناپس دى

 بيرون آيد،و خواه از سر خامه تراوش ك د و نوشت ى باشد.

مل ش باشد، زيرا داي ره ع تر مى نوشته، از جهتى از دروغ گفته، زش، دروغ

، ش ود تر اس،. دروغ گفت ى، فقط يك دم اس، و سپس نابود مى ازنظرى وسيع

 ماند. دروغ نوشت ى مى ولى

م ه هش وند، ولى دروغ قل  ب ه  زبان، ويژه همان چ د ت ى اس، كه مى دروغ

ي راف تهاى پ ر  خواند، به ويژه اگر در روزنامه رود و همه كس آن را مى جامى

 باشد.

بايس تى خ ود را از خ  ر پخ ش نگار درس، گو و درس، نويس،  روزنامه

ب ر خدروغ ونشر اكاذيب، دور نگه دارد. خبرنگاران، بايستى كوش ش ك   د ك ه 

د، براى روزنامه خود بفرست د. خبرنگار اگر دروغ گ زارش ده  راس، و صحيه

 ىهپخش ك د، ق ع نظر از دروغ نويسى ك ه خ ود گ  ا روزنامه نگار اگر دروغ

ن  د پ ول گيرند پولى پليد خواهد بود و ما مى بزرگ، پولى كه در برابر آن اس،

 دزدى اس،، آن ه  دزدى با نيرنگ.

 را ب ا برخى از ارباب جرايد، نخواسته باش د دروغ بگوي د، ولى حقايق شايد

ظ ر نك  د و اوضاع و احوال را به ضميمه حدس خ ود، در  افكارخود ت بيق مى

ود ظر اس،، پيش خهاى خصوصى زندگى كسى را كه مورد ن گيرند يابرنامه مى

گ ر اده  د.  به طور ق عى و صريه خبر مى ك  د، آن وق، مى با وضع او ت بيق

درص د  ام، هش تاد ها اطلاع داشته نگارنده از حقيق، آن بگوي  كه خبرهايى كه

 د.ام شايد چ دان مبالاه نباش يافته حقيق، ها را در م بوعات، خلاا آن
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ى و گذارن د، دوس ت براى اشخاص مىهايى كه  از ارباب قل  در لقب اى پاره

مدح و  ؛اهكك  د، گاهى كوه را  گيرند، گاهى كاه را كوه مى را در نظر مى دشم ى

ك ه  باشد، بلكه روى حسابى اس، ك  د، روى ايمان نمى ستايشى كه ازكسى مى

 با او دارند.

 در کتاب دروغ

ر دردم تر باش د، زي را م  اى زش، كتابى، شايد از دروغ روزنامه هاى دروغ

 راه م ىتر گم ده د، در نتيجه از دروغ كتابى بيش تر احتمال دروغ مى كتاب،ك 

ت اب كشوند. كتاب،خزانه تحقيق اس،. روزنامه، خزانه خبر اس،. پس دروغ در 

ك ه ب راى  ت ابىزند، پس ناپس  دتر خواه د ب ود، ب ه وي ژه ك مى تر گول بيش

 د.شو ده مىتراج  احوال نامي نوشته شده كه اك ون به نام ش اساندن مردان تاريخ

ه ب گويى جدش را كه اصلا اهل دانش نبوده اس،، يكى از دانش م دان  دروغ

قق ان معرفى كرده و براى او تاليفاتى جعل ك رده اس ، و ب راى يك ى از مح نام

ان ه بزرگ معاصرفرستاده تا در كتاب پر ارزش خود آن را درج ك د. خوش بخت

 س،.اكرده  انكتابش آورده، مدارك آن را بي قدرهر چه در اين دانشم د عالى

ت ا  هاى پدر خويش را بالا برده گوى ديگرى بر طبق مرور زمان، لقب دروغ

 ترين لقبش رسانيده اس،. اخيرابه عالى

شود ك ه در عظ ي  ق رار  خالى بودنش، موجب مى لياقتى فرزند و دس، بى

 دادن پدرپس از مرگش بكوشد.

ش ود، در  داشته كه دروغ كتبى زودت ر ب اور م ىكه به گمان  چ ين پ  احمقى

را  ها نوشته اس، كه تاك ون چ د بار امي ر الم ؤم ين بعضى از كتاب حاشيه

ام. دروغ گ وى ديگ رى در  ام و خدم، امام زمان رس يده ديده با فرق شكافته

نويسد و امضاى  مى خودخودش تقدي  مؤلف كتاب را به  ها به خط پش، كتاب
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 خرد و در پش، آن هاى خ ى را مى گذارد. كتاب مى ف را مجعولا پاى آنمؤل

اس، كه ب ه ط ور ارث از نياك انش ب ه وى  نويسد كه از كتب خانوادگى ها مى

نويسد كه از اول ت ا ب ه آخ ر اي ن  مى هاى چاپى رسيده اس،. در پش، كتاب

 فروشد. كتابفروش مى به پسام، س ام و م العه كرده كتاب را خوانده

 ح والاهاى نوشت ى انواع بسيار دارد كه بر طبق اوضاع و  طور كلى دروغ به

 ك د. گو تفاوت مى دروغ
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 دروغ گزارش

 باش د. هاى دروغين به ما فوق خود مى هاى نوشت ى گزارش از دروغ ديگر

رد مامور بسيار حساس اس،. نه ت ها در سعادت يا بدبختى يك ى دو ف  گزارش

ا ي كه بر اثر گ زارش م امور، كش ورى ن ابود ش ود  تاثير دارد،گاه ممكن اس،

 مردمى گردد. سعادتى نصيب

توان د  طور عموم و جاسوسان مى ها، ماموران انتظامى به كارآگاه ها، بازرس

 ن دپس،توا ده د خود را رادمردترين فرد بشر قرار ده د و مى باگزارشى كه مى

 ترين مردم باش د. ف رت

 خس،اگر گزارش دروغين به زيان كسى بدهد، نده ده بايد بداند كه  گزارش

ده د  خودرا بدبخ، كرده، سپس ما فوق خود را كه به گزارش او ترتيب اثر مى

 س،.اسياه روزساخته و ه  آن بي اره بى گ اه را كه به خاك سياه نشانيده 

بي ا  خواهد گزارشى ت ظي  ك د، بايستى خداى بزرگ و دانا و كه مى مامورى

سازد،  نظر بگيرد و صلاح و سعادت افراد مل، را پيش چش  مجس  و توانارا در

 اس ،رت ظي  گزارش بپردازد، گزارشى كه به زيان كس ى باش د، اگ ر  آن گاه به

 اس،، چه برسد به دروغ. باشد، بسيار شوم
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 براى خنده دروغ

خواه  د ب ا ل ودگى و  نام  د، و م ى مزه م ى كه خود را خوش هايى نادان

ش وند:  گويى، جلب عواطف ك  د، به وسائلى چ د متشبث مىمسخرگى ومتلك 

خ لاا  ده د، گاه رفتارهايى گاه ضعيفى رامورد حمله شوخى و استهزا قرار مى

 رانحاض ك  د كه  هايى جعل مى ده د، گاه دروغ ادب و نزاك، ازخود بروز مى

رد. ي د ش متر و ناپس  دتر با هر كدام از ديگرى زش، را بخ دان د. اين كارها را

 گويد: شيخ انصارى در مكاسب مى

ين ابوذر كرد چ   هايى كه به نقل شده كه در ضمن سفارش

 فرمود:

اى وگ ران را بخ دان د، يبر كسى كه ه گام سخن گويى دروغ بگويد تا د واى

 بر او،واى بر او، واى بر او!

 گ يا مص يبتى ن اگوار ب ه كس ىشود كه بدبختى بزر در جايى گفته مى واى

ه سياه چ ين دروغ گويى چهار دفعه واى گفتن، نشانه چ باشد. پس به دس، داده

 بختى بزرگى اس،.

از بدبخ،، كسى اس، كه گ اهى مرتكب شود كه خودش ه يچ از  تر بدبخ،

دبخ، تر از ب  خودش بايد به حال خود بگريد كه خود را بدبخ، ؛لذتى نبرد آن

 گران ساخته اس،.يبراى دكرده ودلقك 
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 براى گریه دروغ

را شد و ه   اك  ون از ط  هايى در داستان كربلا گفته مى گذشته، دروغ در

ختان ه تر بگري د. بدب شود، براى آن كه ش وندگان بيش مخصوصى گفته مى دسته

ى هاى مصيب، نوشته شده اس، كه اصل و نسب درس ت نيز در كتاب هايى دروغ

 نم ى اجازه وباشد  ضى از خوان دگان مصيب، ه  كوتاه مىبع ندارد. س ه علمى

 رجوع ك  د. دهد كه به مدارك اصلى

 ىشاعرى تخيلات خود را به شعر در آورده و سپس اين تخيلات، س د گاهى

 براى نقل دگران شده اس، و گاه خ ود گوي  ده از خ ويش ني ز ض مايمى م ى

پيدا ش ده  از گوي دگان دي ىاى  بختانه در اين چ د سال اخير، پاره افزايد.خوش

 .دگوي  اند و حقايق اصلى را براى مردم مى پرداخته كه به تحقيق

 س،.ها بالا رفتن س ه فره گ مردم ا اصلاح و جلو گيرى از اين دروغ راه

ش ود، معرف ى  ها پي دا م ى خوان ديگرى كه در نقل بعضى از مصيب، دروغ

يوس ته ك  د ك ه پ زنى معرفى مىهاى كربلاس،. زي ب را  قهرمانان داستان كردن

ر از كارش گريه وزارى بوده، در صورتى كه تاريخ بشري، تاك ون، زن ى رش يدت

 ه  ىت و د ده،هايى كه زي ب در عرصه كربلا كر زي ب سراغ ندارد.قدرت نمايى

. ابن زي اد و يزي د زده، بهت رين گ واه س خن ماس ، ها به هايى كه در مجلس

ا رك   د، در ص ورتى ك ه م ردى  معرف ى م ى التماسكودكان آنان را قهرمانان 

 بايستى از اين كودكان ياد گرف،. 

راس  مبرند و آن طور كه شايسته اس،  مقدس سيد الشهدا را با سبكى مى نام

 ده د. به اين وجود مقدس انجام نمى و احترام را نسب، ادب
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 غلط نظریه

 گويد: در كتاب احياء العلوم مى غزالى

ه براى رسيدن به مقصود، اگر با راس، گ ويى بت وان ب  اس،اى  وسيله سخن

دروغ  مقصودرسيد، ولى اگر راه رسيدن به مقصود، م حصر به دروغ گفتن باش د،

ن باشد بلكه اگر مقصود واجب باشد، دروغى كه وسيله رسيدن به آ شود، روا مى

 . (2)شود.  واجب مى

مش روع وس يله را جا ريش ه گرفت ه ك ه ه دا  اين سخن غزالى، از اين آيا

اى  ارهسازد، هر چ د خود وسيله نامشروع باشد؟ در اين زمان ه ، پ مى مشروع

م اده آدارند و براى رسيدن به ه دا،  سياسى اين گونه قدم برمى هاى از دسته

 هست د. ارتكاب هر ج ايتى

 دور اس، و كس ى ك ه دانش ى داش ته فكر از روش اسلام و مسلمانى به اين

ش، روش پيامبر اسلام و اوص ياى بزرگ وار ؛نخواهد ياف،

 وده اى خ  هرگز چ ين نبوده اس، وجز از راه مشروع براى رسيدن ب ه ه دا

ى براى تر و نزديكاند با اين كه درصورت ااهر، راه نامشروع  قدمى بر نداشته

 سخن احتياج به تفصيل دارد. اند. بيان اين رسيدن به هدا داشته

ش د.  هر حال، دروغ ناروا و ناپس ديده هيچ وق، روا و پس ديده نخواه د به

 ش اء الله با محذور اهمى پيدا ك د، ان آرى،موارد استث اى آن، جايى كه مزاحم،

 توضيه داده خواهد شد. در آي ده

اى از طرز فكرى اس، ك ه در مي ان ب رادران اه ل  زالى نمونهسخن غ شايد

ها براى ت ظي  و ترويج مقاص دى ك ه ب ه  معمول اس،، چون بعضى از آن س ،

شمرند. در فضايل و م اقب اق اب و  دان د، دروغ را روا مى نظر خود،مقدس مى
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 لان،ك   د. بس يارى از اي ن ج اع مرشدها وصحابه، م الب بسيارى جع ل م ى

ان د  اند و به عقيده خود به قصد نيكو كارى اين كار را كرده بوده ن مقدسمردما

 از خداى داشته باش د. و شايد انتظار ثواب ه 
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 بر این سخن گواه

ه اى ق رآن  يكى از ج اعلان احادي ث فض ايل خوان دن س وره عصم، ابو

ن اس،.ه گامى كه از وى پرسيدند: چرا چ ين حديثى را جع ل ك ردى و ب ه اب 

 دادى؟ در جواب گف،: ديدم مردم از خواندن قرآن دس ، كش يده سب،عباس ن

 تا رغب، مردم به خواندن قرآن افزوده گردد. اند، اين را جعل كردم

 سي هايى تق خود به دسته گوي د: جاعلان احاديث عل  دراية الحديث مى در

دنيا ترك  وتر مردمى بودند كه به زهد و تقوا  ها خ رناك اند كه از همه آن شده

 ن بر اثرداشت د. اي ان احاديثى به قصد خير خواهى جعل كردند و مسلمانا شهرت

 ها را پذيرفت د. حسن ان،مجعولات آن
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 مجانى دروغ

 ترين دروغ گوها، دروغ گويى اس، كه بدون هدا دروغ بگوي د. بخ، سياه

 اوبدون آن كه از دروغ گويى، سودى براى خ ويش در نظ ر بگي رد، دروغ م ى

 صى و نهسيارى از اوقات، هيچ گونه م ظورى از دروغ گفتن ندارد، نه شخگويد.ب

روغ د دشمنگويد، با  گويد )با دوس، دروغ مى ولى باز ه  دروغ مى اجتماعى

او،  گوي د( گوي ا ب راى گويد، با بيگانه دروغ م ى گويد، باخويش دروغ مى مى

   د. ك فكر م ى دان  اين گونه مردم چه شده اس،. من نمى دروغ، طبيع، ثانوى

ده؟ ش ها شكر شده؟ آيا عادت  ك د. آيادروغ گويى براى آن او چگونه فكر مى

 ن د؟دا . آيا خودشان مىدان  ها دشوارگرديده؟ نمى آيا راس، گويى براى آن
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 نیز از اقسام دروغ است تحریف

به سخ ى كه از ريشه دروغ باشد، م حصر نيس ،، بلك ه تحري ف ني ز  دروغ

 اس،. تحريف، سه جور اس،:ازمصاديق دروغ 

 .؛آن كه سخن كسى را انسان دگرگونه نقل ك د يكى

 .؛آن كه از خويش بر سخن او بيفزايد ديگر

 ه د، ن هآن كه از سخن او ك  ك د و باقى مانده را م حصرا به او نسب، د سوم

 قسمتى از سخن كسى را نقل ك د. آن كه

دا ك د فراوان اس،. اگركسى بخواهد از تفصيل آن اطلاع پي

دى به كتاب عبقات الانوار علامه عالى مقام، س يدحامد حس ين نيش ابورى ه  

هت ر از برجوع ك د. عبقات كتابى اس، كه گمان ندارم بشر بتوانددر آن موضوع، 

 ام كرده اس،.ب ويسد، چون اين محقق بزرگ، سخن را تم آن
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 راست نیز دروغ است تکذیب

كسى سخ ى به راستى بگوي د و ش ما او را تك ذيب ك ي د و س خ ش را  اگر

 ايد. بشماريد، خود دروغى اس، كه شما مرتكب شده دروغ

 دهش خدا در تاريخ دعوت به خدا، بسيار گرفتار اين گون ه خس ان  پيامبران

س خن كس ى  بايد متوجه باشيد، مباداك د.  ها اشاره مى به اين تكذيب اند. قرآن

 ب يش ها، ك يد، به ويژه سخ ان زير دستان را، چون تكذيب را به زودى تكذيب

س ى ه   بگوي  د، ك رشود،چون اربابان اگر دروغ آشكا تر شامل حال آنان مى

ب ر  وك   د  متملقان و چاپلوسان تصديق م ى آنان را تكذيب نخواهد كرد، بلكه

 آورند! اتى نيز مىها تاييد صح، كلام آن

 حق، از مصادیق دروغ است انکار

ي د. ا كسى از شما طلبى داشته باشد، شما آن را م كر ش ويد دروغ گفت ه اگر

ى اي د. اگ ر اق رار ايد سپس م كر سخن خود شويد دروغ گفت ه اگرسخ ى گفته

ك اران، ايد و عذابى ك ه خ دا ب راى گ اه ايد،سپس انكار ك يد، دروغ گفته كرده

 ايد. براى خود خريده كرده اس،آماده 

بختى بفرم ا و از اي ن ب د پروردگارا، خودت ما را به راه راس،، ه داي، بار

 بفرما. وروسياهى نجاتى ع اي،
____________________________________ 

 .2، باب الكذب، ح ٣٣٨، ص 2( الكافى، ج 1

 .244، ص 5( المحجة البيضاء، ج 2
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 دارى دروغ در دین

 فضایل اخلاقى در دروغ

 شود: كمالات روحى سه جور دروغ تصور مى در

اى داند كه فاقد فضيل، اس، و به دروغ، ادع  آن اس، كه دروغ گو مى يكى

 .ك د داند كه عاطفه ندارد، ولى ادعاى عاطفه مى مى ؛فضيل، دارد داشتن

آن كه حقيق، فضيل، را به درس تى ندانس ته و در تش خيص مص داق،  ديگر

 ك د و دعوى داشتن فضيل، دارد. حسود اس، و به شخص يتى حس د مى اشتباه

 د.پ دار حسادت خود را ت فر از ريا كارى و عوام فريبى مى ورزد، ولى مى

، داند و خودش ه  فاقد آن اس، آن كه حقيق، فضيل، را به خوبى مى سوم

ش ود ك ه خ ود را  زيادى خود خواهى و شدت خود پس دى موج ب م ى ولى

رد ك ه ب  بداند. او اگر وجدان خود را حاك  قرار دهد، پى مى ،فضيل داراى آن

 ، نم ىباشد، ولى چيزى كه در ميان افراد خود پس د ياف نمى داراى آن فضيل،

ته خود خواهى راه حقيق، و سعادت را بر اين دس  ؛باشد وبس شود وجدان مى

 بسته اس،.

ح دى در ش ود ك ه ت ا  تر در كسانى ياف ، م ى خود پس دى، بيش معمولا

وچ ك كدارند موفقيتى به دس، آورده باش د، هر چ د آن موفقي ،،  موقعيتى كه

ض اع و ه  در پيدايش آن، چ دان سهي  نباش د، بلك ه آن را او باشد و خودشان

 ايجاد كرده باشد. احوال خانوادگى يا محلى
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 در ایمان دروغ

ه ا ي ا  كردن د.آن شدند و ادعاى ايم ان م ى ىشرفياب م

را  ه ا دانس ت د، خ ود پس  دى، آن دانست د و يا اگ ر م ى حقيق، ايمان را نمى

ى رآن ادعاقپ داشت د كه ايمان دارند. خداى در  دچاراشتباه كرده بود و چ ين مى

ي د: گو طريق پيامبرش مخاطبشان ق رار داده و م ى زك د و ا آنان راتكذيب مى

 هاى شما داخل نشده اس،: مان دردله وز اي

عَْ ابُ آَ نَّا
َ
يمَـانُ ِ   قالَِ  الْْ ا يدَْخُلِ الِْْ سْلمَْناَ وَلمََّ

َ
كِْ قُولوُا أ ٰـ ِ نُوا وَلَ َْ َّمْ ُِ قُل ل

عْمَالِكُمْ شَيئْاً قُلوُبكُِمْ 
َ
ْْ أ غَفُـورتَ إنَِّ اللَّــهَ  وَإنِ ِطُِيعُوا اللَّـهَ وَرسَُولَُُ لََ يلَِاكُْم ِ ِّ

 . (1) رَّحِيمتَ 

 ك د: قرآن مع اى ايمان را بيان مى سپس

مْوَالهِِمْ 
َ
اهَـدُوا بـِل ََ َْ آَ نُوا باِللَّــهِ وَرسَُـولُِِ مُـمَّ لـَمْ يَْ ِـَابوُا وَ ي ِ ِ نُونَ الََّّ َْ مَا المُْ انَّ

نفُسِهِمْ ِ  سَيِيلِ اللَّـهِ 
َ
ادِقُونَ  وَأ ئِكَ هُمُ الصَّ ٰـ ولَ

ُ
 . (2) أ

ه ب با ايمان كسانى هست د كه به خ داى و پي امبرش ايم ان آوردن د و  مردم

س، ها را آن ؛ديگران گمان بدنبردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردند

 «باش د و بس. گو مى

قيق ، گوي د، چ ون ح اگر اين گونه مردم، ادعاى ايمان ك  د، راس، مى يع ى

ه ك ارش دار و گرنه عرب بياب انى را ك را واجدند و از اين سعادت برخور ايمان

 را بي ان كار. از اين كه ق رآن مع  اى ايم ان دزدى وياماگرى بوده، با ايمان چه

س تن ب ر اث ر ندان يم ان،ها در ا استفاده بشود كه دروغ عرب كرده، ممكن اس،

 ماهي، ايمان بوده اس،.
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 با خدا دروغ

ه مخاط ب ق رار داد خواند، در سوره حمد، خداى بزرگ را كه نماز مى كسى

، خوش ا ك  . اگر اين سخن را به راستى بگويد گويد: فقط تو را عبادت مى ومى

ا م ترين مق ام رس يده اس ،، ول ى بدبختان ه بس يارى از  كه به عالى به حالش

ك ي ،  مى عبادت راك ي ، بلكه دنيا  نيستي ، خدا را عبادت نمى ها چ ين مسلمان

 بادتعك ي . گاهى نيز در  تو را عبادت مى گويي : مى به خداى بزرگ آن وق،

 شوي ، ولى به حض رتش ع رض م ى قائل مى هاى ناچيزمان براى خدا شريك

در ح ال  را. بسيارى از مسلمانان گريك ي  نه كس د ك ي : فقط تو را عبادت مى

د: گوي  مى با زبان به خدا ولى ارند،نماز متوجه خدا نيست د، دل در جاى ديگر د

 ك ي . عبادت مىفقط تو را 

نگ ان زني ، حتى براى نوكرى بيگا رسيدن به م ظورى به هزاران در مى براى

نگ ى، دهي ، از ش راف،، مردا ها تن در مى ترين عمل شوي ، به زش، مى آماده

 ىم عف،، بلكه ازناموس خود، براى رسيدن به پشيزى يا به مقامى ص را نظ ر 

  .خواهي : فقط از تو كمك مىگويي  نماز به خداى مى ك ي ،آن وق، در حال
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 در بیم و امید دروغ

ر از صفات مسلمانى آن اس، كه مسلمان هميشه به رحم، الهى امي دوا يكى

 باشدو در عين حال از غضب حضرتش بيم اك.

ه كس ى ك  ؛گ ردد كار دل اس، و اثرش از رفتار و كردار ااهر مى اميدوارى

  د. كاثرى ازاميد در گفتار و رفتارش نيس ،، نبايس تى ب ه دروغ ادع اى امي د 

بيم اك بودن نيز ازصفات دل اس، ك ه از رن گ چه ره و خصوص يات اح وال، 

 دك   گردد. كسى كه ازغضب خداى بزرگ بترسد، چگونه جرات مى آشكار مى

 ته مىپيوس نكه به محرمات الهى و كارهاى ناروانزديك شود؟ امير المؤم ي

 فرمود:

ر كسى هدروغ بپرهيزيد! هر كسى اميدوار باشد در پى اميد، روان اس، و  از»

 «ترسد گريزان خواهد بود. هراسان باشد از آن چه مى كه
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 شیعه بودن در

ر گوي   د. ش  يعيان د م ى عل  ى پ   ج  مس لمانان جه  ان را ش يعه  ي ك

ه اى كش ورها  ك  ده هس ت د و محك وم ق درتاسلامى، پرا كشورهاى مختلف

زي ر  هست د. شيعيان ايران چ د صدسال بود كه از خود حك ومتى نداش ت د و در

يز بودند س يان بود و شيعيان فاقد همه چ بودند. همه چيز از آن سل ه اهل س ،

ر صد گذراندند، ولى در حدود چها مى حال روزگارانى را در محدودي، بدينو 

ر شيعه ق را حكوم، ايران در دس، مان شاه اسماعيل صفوى كهسال اس، )از ز

 آزادى انجام ده د. ها توانست د مراس  دي ى خود را به گرف،( آن

 ا مل ،رآن موقع كشور ايران، به نام كشور شيعه خوانده شد و مل، اي ران  از

ى بگوي  د عجم ى، يع   هاى س ى مذهب، هر وق، ناميدند. در ميان عرب شيعه

در اي ن  ها حقيقتا ش يعه هس تي  و آيا واقعا چ ين اس، و ما ايرانى حال ؛شيعى

 آيي  يا نه؟ ادعا راس، گوبه شمار مى

مى ك ه آن اس، كه پاسخ اين پرسش را نداده و ببي ي  گذشتگان ما ه گا بهتر

دند و ش  كردند، با چه وضعى رو به رو مى درحضور اولياى خدا اين ادعا را مى

 د نمونه:اي ك چ  ؛ش يدند مى چه
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 از شیعه

 ك  د نگاه مى اش عرض كرد: فلان كس به ناموس همسايه

 ندارد. و اگر موقعيتى براى او دس، دهد، از عمل ناروا ه  هراسى

ر ر به احضار او كرد. شخصى كه در حض ودر خش  شد وام 

حاضر بود، عرض كرد: او از شيعيان شماس، و به دوستى حض رت، و  مقدسش

 س ،. پيامب راافتخار دارد و از دشم ان ش ما مت ف ر و بي زار على برادرت 

 فرمود: 

 دنبال ه ما كسى اس، كه بهكه او از شيعيان ماس،، زيرا دروغ اس،. شيع مگو

 ،.ر مانيسما بيايد و از ما پيروى ك د و اين كه در مورد اين مرد گفته شد، كا
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  امام مجتبى معرفى

 شما هست . شرفياب شد و عرض كرد: من از شيعيان

واهى م ا به وى فرمود: اگر م ي ع اوام ر و ن  دوم، حضرت مجتبى امام

يچ ه اى.  هستى،راس، گفتى و اگر غير از اين باشى، بر گ اهان خويش اف زوده

ي ، ول ى عاليى را كه دارا نيستى، ادعا مكن و مگوى از شيعيان شما وق، مقامى

 هاى شما هست . شماي  و دشمن دشمن بگوى از دوستان
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  امام حسین معرفى

 نز ش يعيااعرض كرد: يابن رسول الله! من به حضور سيد الشهدا ديگرى

 شماي .

 دروغ سوم فرمود: از خداى بترس و ادعايى مكن كه خداى به تو بگويد: امام

ن گ و ها از هر آل ودگى و ز هاى آن گويى. شيعيان ما كسانى هست د كه دل مى

 ( .٣.)تان شما هست باشد، ولى بگوى: من از دوس مى دغل پاكيزه

رد و س بط ك شيعه را به رفتار نيك معرفى  امام حسن

 به دل پاك و اين دو تفسير، سخن رسول خداس، ك ه فرم ود: ش يعه كس ى دوم

 دنبال ما بيايد. اس، كه به

فت ار آن كسى كه ر شود، رفتار نيك را درپى دارد، و جا كه دل پاك ياف، هر

چ  ين كس ى از رس ول  ؛داشته باشد، نشانه آن اس ، ك ه دل ى پ اك دارد نيك

 ك د. مى پيروى
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 یعنى چه؟ رافضى

ن  د. خوا را رافضى مىعلى و آل  على اهل س ،، دوستان  برادران

 مع اى رافضى چيس،. اك ون ببي ي 

ليل ى،  چ ين گزارش دادند كه ام روز ن زد اي ن اب ى امام صادق خدم،

كوفه، عمار ده ى براى ش هادت حاض ر ش د، ول ى قاض ى ش هادتش را  قاضى

ن ش اسي ، تو رافض ى هس تى. عم ار از اي ن س خ نپذيرف، و گف،:ما تو را مى

افت اد و اش كش ج ارى گردي د و از ج اى  پريشان ش د و ل رزه ب ر ان دامش

تى، كه چ ين حالى را در او ديد گف،: تو مرد دانش م دى هس  قاضى .اس،وبرخ

از  آيد كه به تو رافضى گفته ش ود، از رف ض ااه ار ت ف ر ك ن ت ا مى اگر بدت

 برادران ما بشوى.

براى  باشد و گف،: تاثر من از اين نيس،، بلكه گريه من براى خودم مى عمار

 مقامى ع الى قائ ل ش دى ك ه م نگري ، چون تو براى من،  براى خودم مى؛تو

م ام اتو مرا رافضى خواندى، در صورتى كه س رور م ن  ؛نيست  شايسته آن مقام

 چ ين فرموده: صادق

ا ه ا ت  كسانى كه رافضى خوانده شدند، ساحران فرعون بودند. آن نخستين»

ير ا زرديدندعصاى موسى افدها گرديد، به موسى ايمان آوردند و فرمان فرعون 

 ى نامي د،ها را رافض اى آماده شدند. فرعون آن پا نهادند وبراى هر گونه شك جه

 چ ه خ دا از آن آنرا رفض كردند. رافضى كسى اس، ك ه از  چون دين فرعون

 «دورى ك د وهر چه را كه خداى بدان امر كرده اطاع، ك د. ؛بيزار اس،

گري  كه  يش مىشود؟ من از آن بر خو در اين زمان چ ين كسى پيدا مى كجا

خدا ازقلب من آگاه شود كه من از اين نام خوش  آمد، آن گاه مرا م ورد عت اب 
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ه ا را  ها را لگد زدى و طاع، قرار دهد وبگويد: عمار آيا كسى بودى كه باطل

 انجام دادى؟

اش  ، از درجات من بكاهد، اگر بر من آسان بگيرد و يا سزاوار كيف ر ب سپس

 آن كه سروران من به داد من برس د.اگر برمن جد بگيرد، مگر 

گري ؟ چون كه گ اهى بزرگ مرتك ب ش دى و م را ب ه دروغ  بر تو مى چرا

ا ب ه ره ا  ترين نام ترس ، زيرا شريف دادى. من از عذاب خداى بر تو مى لقبى

 ت رين ن امش در آوردى. پيك رت چگون ه م ى به صورت پس، من دادى، ولى

 ك د؟را تحمل  تواند، عذاب اين كلمه ات

د، ش هاى عمار و دليرى و ف داكارى او آگ اه  كه امام شش  از گفته ه گامى

 فرمود:

 ويىگ تر داش،، بر اثر اين حق  عمار گ اهانى از آسمان و زمين بزرگ اگر»

 . (4)«. گ اهانش پاك شد و حس اتش نزد پروردگار در افزايش خواهد بود



1٧٣ 

 کند تنبیه مىرضا امام

ت ى  كرد: چ د شرفياب شد و عرضحضرت امام رضا

 ك  د. ىم معرفىعلى خواه د، خود را شيعه  آمده و اجازه شرفيابى مى

 فرمود: بگو بروند، كار دارم. امام

 بود. دوم آمدند و همان گونه با دربان سخن گفت د. جواب ه  همان روز

ال سوم آمدند و چ ان گفت د و چ  ين ش  يدند. ت ا دو م اه ب ر اي ن م  و روز

ب كردن د، ول ى ج وا آمدند و سخن خود را تكرار مى هر روز مى گذش،، آنان

 همان بود.

 كه از سعادت زيارت آن حضرت نااميد شدند، به دربان گفت د: وقتى

ي  و بر بن ابى طالب هستعلى امام عرض كن، ما شيعيان پدرت  خدم،

 ؛اي   رفتهايد مورد سرزنش دشمن قرار گ شما ما را به حضور ن لبيده اثر اين كه

   ك ه ازاي  اگر اين باربر گردي  و موفق به زيارت، نشوي ، آن قدر شرم ده شده

دش م ان را  ل خهاى ت ش يدن سرزنش گريزي ، چون طاق، شهر و ديار خودمى

م ج واب ها شرفياب شدند. س لام كردن د. ام ا داد. آن نداري . امام هشت  اجازه

د اده بودنه  ع اي، نفرمود. همان طور كه ايست سلامشان را نداد و اجازه نشستن

ن از ب ى ل ف ى و اج ازه ش رفيابى ن داد عرض كردند: يابن رسول الله! اين همه

 فرمود: بخوانيد: اند؟امامم چيس،؟ آيا براى ما ديگر چيزى مى

صَ  
َ
يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَْ كَثِيرٍ وََ ا أ

َ
ٍٍ فبَِمَا كَسَبَْ  أ صِيبَ ْ مُّ  ابكَُم ِ ِّ

 «خودتان بوده اس،. چه به شما رسيده، از دس، هر

 ه ا ب ر شماخش مگين و اجداد طاهري   پيروى ك ردم، آن

 هست د.

 كردند: چرا يابن رسول الله؟ عرض
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ستيد، بن ابى طالب هعلى فرمود: چون به دروغ ادعا كرديد كه شيعه  امام

د محم م ار و ، ابوذر اس، و سلمان، مقداد اس، و ععلى واى برشما! شيعه 

دمى نواهى او ق را نكردند و بر خلااعلى كه نافرمانى  بن ابى بكر، كسانى

 گوييد: برنداشت د. شما مى

مخ الف على تر رفتارتان با رفتار  هستي ، ولى بيشعلى شيعه  ما

ن، سس تى ك يد، در اداى حقوق برادرانتا اس،، دراطاع، از اوامر او كوتاهى مى

 ك ي د م ىبك يد و جايى كه نبايد  دهيد،جايى كه بايستى تقيه ك يد نمى نشان مى

وس تان او و دهس تي  و دوس تدار على  نا دوستاگفتيد:م ك يد. اگر شما مى

را ك ه  شمردم، ولى اين مق ام ع الى دشمن دشم ان او، ادعاى شما راناپس د نمى

، اهي د ش دادعا كرديد، اگر كردار شما بر راستى گفتارشما گواه نباشد، هلاك خو

 مگر آن كه رحم، پروردگار شامل حالتان بشود.

 ، ك  ي م ى نم ايي  و توب ه ! ما از اين گفته استافار مى: يابن رسول اللهگفت د

 م ا م ى همان طوركه حضرت، كه بر همه ما پيشوا هستيد، به ما تعلي  فرموديد.

 ما.شما هستي  و دوستدار دوستان شما و دشمن دشم ان ش گويي : ما دوستان

 ون م ن رافرمود: آفرين بر شما اى ب رادهشت ، حضرت امام رضا خليفه

به خ ود  لا برد تاها را آن قدر با دوستى من، بالا بياييد، بالا بياييد. امام آن اهل

ني دى؟ ه ا را ب ر گردا ب سبانيد،سپس به دربان رو كرد و پرسيد: چ د ب ار اي ن

 بار. عرض كرد شص،

روى و  بار پ ى در پ ى، نزدش ان م ى فرمود: اك ون از طرا من، شص، امام

ه ا  نآك ى و ب ه  ها و عيالاتشان استفسار مى از وضع آنرسانى و  سلام مرامى

 ده ى، چ ون گ  اه خ ود را ب ا توب ه و و مورد ع ا قرارشان مى ك ى كمك مى

 .( 5)ارندشايسته احترام د، زيرا كه ما را دوس، د استافار شست د و اك ون
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 امام یازدهم معرفى

د. وال ى به كوچه باز بو حسن عسكرى ، حضرت امام 

 ىم بس ته  والى، م ردى را ك ، كرد. غلامان و نوكران شهر از آن جا عبور مى

   ادب ب هپياده ش د و مراس  بردند. ه گامى كه چش  والى به امام افتاد، از اسب

 جاى آورد.

ب ه  . والى اطاع، كرد. آن گاه در ح الى ك هبه سوار شدن امرش فرمود امام

م رد را  كرد، خدم، امام عرض كرد: يابن رسول الله! اين بسته اشاره مى مردك،

ك  د و  خواهد دكان را سوراخ آمد كه مى زرگرى گرفت ، به نظر مى از در دكان

ن المؤم ي اش بزن . گف،: من شيعه امير دزدى نمايد.خواست  پانصد ضربه تازيانه

رس يد. پامام عصرهست . از تازيانه زدن م صرا شدم و گفت : از امام خ واه  و 

 تا صدق گفتارش را بدان . اي ك شرفياب شدم

دى به ين اعتقانيس،، چون چ على فرمود: معاذ الله! اين مرد، شيعه  امام

 خود دارد،خدايش به دس، تو گرفتارش كرده اس،.

ن  د و و بخواباردور شد و فرمان داد آن مرد را ب ه  از ديدگاه امام والى

ه مى ك ه ب دو نفر دردو طرا او قرار گيرند و به تازيانه زدن مشاول شوند. ه گا

اص اب،  خورد و ب ه آن م رد ها به زمين مى زدن پرداخت د،والى ديد كه تازيانه

 بزنيد. ري شك يد؟! به س ك د. والى گف،:چه مى نمى

ش ا خورد و آه و ناله   د، ولى چوب هر يك به ديگرى مىچ ان ك خواست د

و را خواهي  ا ايد؟ مرد را بزنيد. گفت د: ما مى شد. والى گف،: شما ديوانه بل دمى

ى خ ورد. وال  گر م ىيهايمان به يك د گردد و چوب دس، ما بر مى بزني ، ولى

را ز همه ط ا بيفزود و فرمان داد، او را احاطه كرده و چهار تن ديگر را بر آنان

 ها بايستاد. او را بزن د و خود ه  در ك ارآن
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 رف، و بر پيكر وال ى ف رود م ى ها بالا مى بار، وضع عوض شد، چوب اين

: د!؟ گفت دزني ك يد؟! مرا مى طورى كه از اسب بيفتاد. والى گف،: چه مى آمد، به

 زني . نه، او رامى

دن زها گمارد و دس تور  گران را به جاى آنيضاربان را عوض كرد و د والى

 خورد. ىها به والى م هاه گامى كه به زدن پرداخت د، باز ه  تازيانه داد. آن

ى ي . وال زن زنيد! گفت د: ما فقط اين مرد را مى گف،: شما ه  كه مرا مى والى

 گف،:پس اين آثار ضرب، در سر و دس، و پيكر من از كجاس،؟!

در  ما زدن ج اب وال ى باش د! و هاى ما شكسته باد اگر م ظور : دس،گفت د

ن يا از اي ه گام، آن مرد به سخن آمد و والى را مخاطب قرار داده و گف،: آ اين

 ش ود، بي دار نم ى ه ا از م ن دور م ى در باره من شده كه ضرب، مرحمتى كه

 كن. طاع،بر گردان و هر چه به تو فرمود ا شوى؟! مرا به خدم، امام

 . والى عرض كرد: عجيب اس،، حض رتتانخدم، امام شرفياب شدند دوباره

بل يس هر كس شيعه شما نباش د، ش يعه ا ؛فرموديد كه اين مرد، شيعه شما نيس،

ص به من از اين مرد معجزاتى ديدم كه اختصا ؛و در آتش دوزخ جاى دارد اس،

 دارد! پيامبران

ر د دا! اوخفرمود: يا به اوصياى پيامبران. سپس به والى فرمود: اى ب ده  امام

 سخن كه از شيعيان ماس، دروغى گف، ك ه اگ ر از روى عم د ب ود، تم ام اين

ان ما ماند، ولى چون از دوست خورد و سى سال در زندان مى ها به اومى ضرب،

 بود، خداى او رانجات داد.

 عرض كرد: فرق ميان شيعيان و دوستان شما چيس،؟ والى

 فرمود: امام
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ا را م ك   د و اوام ر و ن واهى  ما، كسانى هست د كه از ما پيروى مى شيعيان

واجب ات نماي د، ولى كسانى كه رفتارشان با رفتار ما، مخالف اس، ) مى اطاع،

ت د. ش وند( ش يعه م ا نيس  ده د، محرمات الهى را مرتكب مى خدا راانجام نمى

و را ، خداى تبود مدسپس فرمود:اى واى، تو ه  دروغى گفتى كه اگر از روى ع

 كرد. تازيانه و سى سال زندان گرفتار مى به هزار ضربه

 پريشان شده و پرسيد: كدام دروغ؟ امام فرمود: والى

كه  ما بود هايى ديدم. معجزات از او نبود، بلكه از كه از اين مرد معجزه گفتى

ايى ه  گفتى در او معج زه اگر مى ؛در او ااهر كرد، تا حق آشكار گردد خداى

 ردگ ان رامآيا زنده گردانيدن عيس ى  ؛نبود، ولى چ ين نگفتى م بر تو ايرادىديد

 وشكل م رغ س اختن عيس ى  ،ها؟ آيا از خاك معجزه عيسى بود يامعجزه مرده

 سپس مرغ شدن آن به اذن خداو پرنده حقيقى گردي دن، معج زه م رغ ب ود ي ا

زه دا، معج اى درعهد يك ى از پيامب ران خ  معجزه عيسى؟ آيا بوزي ه شدن عده

 بوزي گان بود يا معجزه پيامبر خدا؟

ام ام  ك  . آن گاه نماي  و توبه مى عرض كرد: از اين سخن استافار مى والى

 بدان مرد كرد و فرمود: روى

يعيان ش ؛هستى نيستى، تو از دوستان او على ب ده خدا! تو از شيعيان  اى

 ها فرمود: باره آنكسانى هست د كه خداى در على 

ونَ  هُمْ فِيهَا خَـالُِِ ٍِ صْحَابُ الْْنََّ
َ
ئِكَ أ ٰـ ولَ

ُ
الِْاَِ  أ َْ آَ نُوا وعََمِلوُا الصَّ ي ِ  . (6) وَالََّّ

كسانى هست د كه به خ داى ايم ان آورده و ذات مقدس ش را ب ه ص فات  ها آن

و  ها گفت ار آن ؛اند كمال،موصوا ساخته و از هر عيبى و نقصى م زهش دانسته

را پس از او ام ام و پيش وا دانس ت د و  على كردار محمدرا تصديق كردند و 

ه

ي

چ

 

ك
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له ديگر! پل ه رادر پعلى را در يك پله ترازو ب ه د و 

تر خواهد بود، آن چ ان ك ه آس مان از زم ين برت ر و زم ين  س گين على 

كسانى هست د كه در راه خدا باكى على شيعيان  ؛باشد تر مى ازدره، س گين

عل ى ش يعيان  ؛ها ببارد و يا آنان در دام ن م رگ بيفت  د بر آن ندارند كه مرگ

 دارن د، برادرانش ان را ب ر خ ويش مق دم م ى هست د كه در آن چهكسانى 

آنان در جايى كه خداى نهى فرم وده، ؛شمارند، هر چ د بدان احتياج داشته باش د

ه ا  آن ؛ك   د شوند و از آن چه كه خداى بدان امركرده سر پي ى نمى ديده نمى

 را محت رم م ى دخو ىپيروى كرده و برادران ايمانعلى كسانى هست د كه از 

ش

م

ا

ر

ن

د

.

 

م

ن

 

ا

ي

ن

 

ح

ر

ا



1٧٩ 

 در انتظار ظهور دروغ

رك، شآماده باش د تا در گستردن عدال، در سرتاسر جهان 

محم د  و انتظ ار ف رج آلك  د.آمادگى، مع اى انتظ ار اه ور ول ى عص ر

 باشد. مى

، ك ه ب ه زب ان گفت  د م ا م تظ ري  بعضى چ ين پ دارند كه همين ق در شايد

 اه م ىاى در خانه، شمشيرى نگ  شود! در روزگار گذشته، پاره انتظار،محقق مى

 دانست د. داشت د و آن رانشانه انتظار مى

ردن. يع ى زمي ه را براى آمدن كسى كه مورد انتظ ار اس ،، ف راه  ك  انتظار

اختن، س انتظارميهمان كشيدن، خانه را جاروب كردن، وسايل پذيرايى را آم اده 

انتظ ار  به زب ان گف تن: م تظ رم، ؛لباس خود راتميز كردن و مان د اين كارهاس،

 باشد. ميهمان نمى

تش ريف  ىرا دارد، بايستى به قدر امكان خود، زمي ه را برا

 زودت ر هچفرمايى خليفه دوازده  پيامبر اسلام آماده سازد تا پس از اهور، هر 

 حضرتش به مقاصد عاليه خود برسد.

 شو جمال پرى طلعتان طل ب آي ه

  
ج  اروب زن ب  ه خان  ه و پ  س  

 ميهم          ان طل          ب
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 در مسجد ساختن دروغ

: كسى مسجدى ساخ، و نام خود را ب ر آن نص ب ك رد. رن دى از او گفت د

دا پرسيد:اين مسجد را براى چه ساختى؟ گف،: براى خدا. گف،: اگ ر ب راى خ 

 ساختى، نام، رااز آن جا بردار و به جايش نام مرا بگذار.

ا ت س اخت د  ه بودند، مسجدىكه به لباس مسلمانى در آمد

آن ان  ىآن را كانون دشم ى با اسلام قرار ده د! مسجد براى عبادت خداس،، ول

ا مسجد را براى دشم ى با خدا ساخت د. قرآن ن ازل ش د و قص د ش وم آن ان ر

ك  د  كرد، فرمود تا مسجد را خراب از جهاد تبوك مراجع،

 . (٨)و آن كانون فساد را دره  بكوب د. 
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 در زیارت دروغ

ى به زيارت خانه خدا يا به زيارت مزاره اى مق دس يك ى از اولي ا اى عده

ندارم،  گوي د، كارى دان د كه دروغ مى روند. با آنان كه خودشان ه  مى خدامى

 اي  ان ؛دان  د قتا قاص د زي ارت م ىبا كسانى اس، كه خود را حقي روى سخن

ه ب ر از هر جه،، متوجه رفتار و كردار خود باش  د ك  بايستى در ه گام تشرا

 سر نزند. خلاا ادب از آنان چيزى

ن ق در براى زيارت )كه با نذر كردن واجب شده بود( به كربلا رف،. آ جاهلى

ش تن درمحافل انس و مجالس تفريه شرك، كرده بود كه ه گامى كه براى باز گ

گر ه   اسواراتومبيل شده بود، فهميده بود كه به زيارت حرم مشرا نشده اس،. 

 شد، معلوم نبود كه زيارت رفت ش زيارت باشد. مى مشرا
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  و امامان

 بر خدا دروغ

ود بر خدا به طور مستقي ، آن اس، كه كسى ادعاى پيامبرى ك  د و خ  دروغ

و ب ه  رافرستاده خداى بخواند، در صورتى كه بر انگيخته از طرا خداى نباش د

س ب، ى كرده باشد، يا اي كه حكمى را به خ دا ندروغ،اين م صب مقدس را دعو

دهد، درصورتى كه از طرا مقام مقدس ربوبي ،، چ  ان حكم ى ص ادر نش ده 

 باشد، مثلا بگويد:

ل شراب را حلال كرده يا آن كه شراب را در ف لان نق  ه از زم ين ح لا خدا

 اس، و به طور كلى، ه ر س خ ى را ب ه آن ذات مق دس، نس ب، دادن، در كرده

ردن ب ه حقيق، نداشته باشد، دروغ بر خدا خواهد بود و يا اعتماد ك  كهصورتى 

زل ى اقياس و تمثيل يااستحسانات عقلى در احكام خدا و آن را به ذات مق دس 

 باشد. مى نسب، دادن، از اين قبيل
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 بر پیغمبر و امام دروغ

خود نصب نكرده باش د و ي ا كس ى ك ه  وى را به خلاف، 

ز ط را ادعاى مقامى يا م صبى از طرا پيامبر خداداشته باشد، در صورتى كه ا

 بر پيامبر خدا بسته اس،. حضرتش، چ ين ع ايتى به او نشده اس،، دروغ

قيعى ورتى كه ت ويا نماي ده اوس،، در ص كه ادعا ك د كه باب امام اس، كسى

 نامش صادر نشده باشد، چ ين كسى بر امام، دروغ بسته اس،. به

ه ن در صورتى ك ه   يا دستورى به يكى از دوازده امام

ص ادر ش ده  آن حك  از طرا رسول آورده شده، نه آن دس تور از ط را ام ام

ى خ دا در باشد. نقل گفتار يا رفت ارى ازاولي ا بر آن بزرگواران مىباشد، دروغ 

الى ح ق تع  اند، دروغ بر اولي اى گرام ى و چ ين نكرده فتهصورتى كه چ ان نگ

 اس،.
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ه بشروع شد و كار به جايى رسيد كه حضرتش براى خ به 

 پا ايستادو فرمود:

 .( 1) ؛كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من ال ار من»

كه به طور عمد بر من دروغ بب دد، پ س نش يمن خ ود را ب راى آت ش  كسى

 «ازد.س دوزخ آماده

 ك د: را معرفى مى

ود خ ك  د و اس لام را بازي  ه  اس، م افق، به زبان، ااهار ايمان م ى مردى

  دد. ب خدا عم دا دروغ م ى دهد و از گ اه خود دارى ندارد و بر رسول قرارمى

ول ى  ك   د، يى اس،، سخ ش را باور نم ىاگر مردم بدان دكه او م افق دروغ گو

گوي  د: اوص حابه رس ول خداس ، و از آن حض رت ش  يده و  كور كورانه مى

 . (2.)ك  د آموخته، لذا به گفته او عمل مى

اين گون ه  در قرآن از اين م افقان خبر داده و صفات آنان را بيان داشته. خدا

وى س ماندند و به زمامداران ضلال، و دعوت ك  دگان ب ه 

 بى دادندآنان ه  به اي ان، م اص ؛با دروغ گويى و تهم، زنى نزديك شدند دوزخ

ه ردم هميشمحاكمشان كردند و با دين دنيا را بردند و خوردند. تمايل  و بر مردم

 قدرتم دان و دنياس،، مگر آن كس را كه خداى نگهدارى ك د. به سوى
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 ساز ملعون است دروغ

 ؛الحائ ك ملع ون»جمل ه كوت اه حضور خليفه شش ، حضرت جعفر در

 ذكر شد. امام فرمود:«  ملعون اس، باف ده

 . (٣)« بافد. مى 

 وغدا و رسول، درچرا كسى كه بر خ ؛خداى يع ى دور شده از رحم، ملعون،

ه ا را  حق دور نباشد؟ او ب دگان خداى را گمراه ك رده و آن ب دد از رحم، مى

 م ى شقاوت و گمراهى انداخته كه بيرون آمدنشان بس يار دور ب ه نظ ر در چاه

 دور وردگ ارترين مردم اس،، زيرا كسى اس، ك ه از رحم ، پر رسد. اوبدبخ،

بر  خدا اميدوار اس،. دروغ ساز در روزگار بي ارگى به رحم، اس،. همه كس

اميدى  حق حم،رتواند به  پرونده سياه، چگونه مى ، با اين 

 داشته باشد؟
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 کند را باطل مى روزه

« شك د. دروغ، روزه روزه دار را مى»فرمايد:  مى جعفر صادق حضرت

 فرمايد: از ما دروغى سر نزده؟! امام مى پرسد: از كدام يك متعجبانه مى راوى

 . (4.)اس، -صلوات الله عليه و عليه   -و ائمه  

ش اد و گوها كه در روزهاى ماه رمضان، به وعظ و ار واعظان و مساله آقايان

غ ى ب ر دهانش ان، دروتعلي  وتربي، مشاول د، بايستى متوجه باش  د، مب ادا از 

فت وا  -رضوان الله عل يه   -خداى و رسول وامامان بيرون آيد كه فقهاى بزرگ 

 ؛دك   را باط ل م ى هاگر از روى عم د باش د، روز ده د كه اين گونه دروغ مى

 حديثى باشد كه ذكر شد. مست د فتواى اين بزرگان، شايد همين
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 یك حجة الاسلام نظریه

 جةح»ترين دانشم دان اهل س ، اس، و او را رگغزالى كه يكى از بزمحمد 

 ايزمىاند، دروغ بر خدا و رسول را در ه گام ض رورت، ج  لقب داده«  الاسلام

 گويد: شمارد، چ ان كه در كتاب احياء العلوم در مبحث دروغ چ ين مى

ان د ك ه جع ل ح ديث در فض ايل اعم ال و در تش ديد  گمان برده بسيارى

ى اند كه كار درستى اس ،، ول ى اي ن خ  ا  داشتهمعاصى،جايز اس، و چ ين پ

 محض اس،، زيرارسول خدا فرمود: هر كس بر م ن از روى عم د دروغ بب  دد،

 دوزخ خواهد بود. نشيم گاهش در آتش

ت! گويد: اين كار را نبايستى مرتكب شد، مگر ه گام ضرور سپس مى غزالى
(5.) 

ام آن ك ه ه گ ام دان ، روا شمردن دروغ ب ر خ دا و رس ول، ب ه ن  نمى من

 ضرورت،جايز اس، چگونه فكرى اس،. هر كسى ضرورت را جورى مع  ا م ى

 ك د.

احتياج و دوس ، داش تن پ ول را از مص اديق ض رورت  بعضى اس، ممكن

ح ديث  گيرند، پ ى در پ ى پ دارند، آن وق، درمقابل پولى كه از زمامداران مى

 نسب، ده د. جعل ك  د وبه خدا و رسول

د، ش مرن ىباد علماى اماميه كه نه ت ها دروغ بر خدا و رسول را جايز نم زنده

ر چ  ين خوان د و كفاره شكستن روزه را ب  اش مى آن را باطل ك  ده روزه بلكه

 دان د. لازم مى دروغ گويى
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 فطرت سلب

 فرمايد: مىباقرمحمد پ ج  امام  خليفه

 . (6) ؛الح يفية ابا ال عمان، لا تكذب علي ا فتسلب يا»

 «شد. ات از تو گرفته خواهد نعمان، بر ما دروغ مب د كه ف رت انسانى ابو

داده،  در بعضى از روايات به ف رتى كه خداى بشر را ب ر آن ق رار « ح يفيه»

 تفسيرشده اس،.

خواه د  صف، و فضيلتى اس، درونى كه راه ماى بشر، به راه راس، ف رت،

و  ك د و به س وى كاره اى ني ك بيزار مى ش،زى بود.ف رت، بشر را از كارها

الى خ سازد. كسى از اين پليس باط ى و راه ماى مخفى  اش مى روانه پس ديده

ه سوى بو  دگير دروغ بر خدا و رسول اين راه ما را از دروغ گو مى نيس،، ولى

 كشاند. ها وگ اهش مى زش، كارى
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 گويد: ( چ ين مى15، ص ٣ابى الحديد در شرح نهج البلاغه )ج  ابن

 ، بديناى، خ اب به جميع ماموران در كليه نقاط، صادر كرد بخش امه معاويه

 مضمون:

ان كه حديثى در فضيل، ابوتراب نقل ك د، بايستى كشته شود. سپس آن  كسى

را  ! كسانىعثمان و دوستان او را احترام ك يد رامخاطب قرار داد و گف،: شيعيان

زيد و ك  د به خود نزديك س ا كه درفضايل و م اقب عثمان، احاديثى رواي، مى

 .يسدحديث هركدام و نام خودش و نام پدرش را براى من ب و

م ان بس يارى در فض ايل عث معاويه، امر او را اطاع، كردند و احاديث عمال

لع ، داد، خ هر كس كه حديثى جعل كرده بود پول مىشد، زيرا معاويه به  جعل

 داد. داد و ده مى داد، باغ مى مى داد، زمين مى

 معاويه نوش،: احاديث در فضايل عثمان بسيار ش ده، اك  ون بايس تى سپس

 احاديثى در فضايل اصحاب، عموما و خليفه اول و دوم خصوصا جع ل ش ود و

راى ب ، نقل ش ده، همان  د آن را هرحديثى كه از رسول خدا در فضيل، ابوتراب

 بسازند. صحابه

ع ل ه ا ج بود، در فضايل و م اقب آن اخبار بسيارى كه خالى از حقيق، لذا

 ي  م ىشد و آموزگاران، شاگردان خود را ب دان تعل  شد و برم برها خوانده مى

ديثى ك ه گويد: اكثر اح ا باشد مى كه از بزرگان علماى حديث مى نف ويه دادند.

كردند،  آنان گمان مى ؛صحابه جعل شده، در زمان ب ى اميه بوده اس، فضايلدر 

 هاش  را به خاك بمال د. هاى ب ى راه، دماغ توان د از اين مى
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 عاص و ابو هریره عمرو

 گويد: عمرو عاص اين حديث را جع ل ك رد ك ه رس ول الحديد مى ابى ابن

ي اى م ن، الب، اولياى من نيست د، اولفرزندان ابوط»فرمود: 

 . (٧)« خدا و مؤم ان پارساهست د.

و را اس،، ه ر ك س ا فاطمه پاره تن من»باشد:  متواتر مى

 ورد.در آ اى كرد و آن را به رنگ داستانى ضميمه«  بيازارد مرا آزرده اس،

ن رس ول دختر ابو جه ل را در زم اعلى ابو هريره چ ين اس،:  ضميمه

به  خواستگارى كرد. رسول خدا از اين كار در غضب شد و

 م بر رف، و گف،:

على شوند، اگر  خدا و دختر دشمن خدا در يك خانه جمع نمى دوس، دختر

 دل ش م ى اهد، از دختر من جدا شود و هر چ هخو ،دختر ابو جهل را مى

 . (٨)خواهد بك د،سپس فرمود: فاطمه پاره تن من اس،.... 

اين جاس، كه داستان مجعول خواستگارى دختر ابو جه ل از ط را  عجيب

ه ك و نسب، غضب و نهى به رس ول خ دا دادن، آن ه   در حكم ى على 

 . (٩)صحيه مسل  نقل شده اس،. آورده، در صحيه بخارى و  خودش در قرآن
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 بن زبیر عروة

جع ل  گويد: عروه اين حديث را اش مى ابى الحديد در شرح نهج البلاغه ابن

 پيامبر فرمود: كرد كه

ه ح ديث گويد: عرو باز مى (1٠)« نامسلمان خواه د مرد. على و  عباس»

ل دو ت ن از اه  دارى ك ه به عايشه فرمود: اگر دوس، مى

دي دعباس  آي د نگاه كن. عايشه نگ اه ك رد، جه   را ببي ى، به اين دو تن كه مى

 . (11.)بن ابى طالب آمدندعلى و  برعموى پيام

 بوطالبابر كفر  را گمان بر اين اس، كه قسمتى از احاديثى كه دلال، نگارنده

  در هدارد، در همين زمان به دس، اين دسته از مردم جعل شده اس، و قسمتى 

ال ب ب ى العباس، چون در آن زمان، ب ى عباس با دودم ان اب و ط سل  ، زمان

ه معروا اس، از قصيد ترگواه بر اين سخن، شعر ابن مق ؛كردند مى شديدا رقاب،

 او

 ف    انت  ب     و ب ت    ه دون     ا.

  
 المس   ل  نح   ن ب    و عم   ه و 

  
ن پسران دختر پيامبر هستيد جز ما، ولى م ا فرزن دان عم وى مس لما شماها

 اوهستي .
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 بر امامان هاى دروغ

ه ا  بسيار بر خلفاى رسول خدا و اوصياى آن حضرت بست د. آن هاى دروغ

ا گوها، عذاب هميشگى اله ى ر هاى مختلف جعل شده اس،. اين دروغ درزمان

 خريدند.خوشى چ د روزه دنيا  به

، پرس يدند ىاى را م  مساله آمدند و از امير المؤم ين گويانى مى دروغ

 ىرفت د جواب آن حضرت را دگرگونه نق ل م  ش يدند و مى جواب را مى وقتى

 بست د. وجود مقدس، دروغ مى كردند و به آن

و  ني  ز از اي  ن مص  يب، آس  وده نبودن  د  حس  ن و ام  ام حس  ين ام  ام

 بست د. گويانى بودند كه بر آن دو وجود مقدس، دروغ مى گرفتاردروغ

 انى ب ودهك د كه يكى از دروغ گوي  ب ان را معرفى مىامام رضا حضرت

ب ر ام ام  بسته و ماير  ب ن س عيد دروغ مىوجود مقدس امام سجاد كه بر

مه مود: به هسپس امام هشت  فر ؛رضا مامبن فرات برا

ج ال ب شانيد. شرح حال آنان در كتب ر اين دروغ گويان، داغى آهن را خداى

 نوشته شده اس،.

 م ى بن فرات، همان كسى كه ب ر حض رتش دروغمحمد بر  ت هش امام

 بس،،نفرين كرد. سر انجام او ه  به قتل رسيد.

 .ب دند نيس، ه  اك ون، دروغ گويانى باش د كه بر اولياى خدا دروغ مى بعيد

عزيز، اك ون قدرى تفكر كن و بي ديش كه اين دسته از دروغ گوي ان  خوان ده

ك

ه
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م
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گويان در شك جه و سختى به سر برده باش د، ولى اك  ون  ت ى چ د از اين راس،

 بهباشد؟ قرب  ها مى برين از كدام آن باشد؟ بهش، مى نيك نامى از كدام دسته

 خدا، سر و كار با اولياى خدا ازآن كدام دسته اس،؟

ا ريك از اين دو گروه در جه   جا دارند؟ آيا خوشى هميشگى آخ رت  كدام

ن را خوشى چ د روزه دنيا فروختن، كار عقلايى اس،؟ آي ا زن دگى ب ا پاك ا به

 م اك  ونسازد؟ برادر گذاردن وخود را در زير دس، ناپاكان انداختن، با عقل مى

ن ى مهرباباشد. خدا نه، بلكه هميشه،در خانه خدا باز اس، و راه توبه آشكار مى

نگ اه  ب دد و راه بازگش، را هميش ه ب از هيچ وق، در را نمى به روى ب دگانش

 دارد. در توبه عجله كن،مرگ در كمين اس،. مى



1٩4 

  حضور امام صادق در

 ا نم ىرشرفياب بودند و حض رتش  جعفر صادق امام

ص ادق  نقل كرد كه سفيان ثورى از ق ول ام ام ها احاديثى ش اخت د، يكى از آن

آن  احاديث، دروغ محض بود و س فيان برايش نقل كرده بود، در صورتى كه آن

و گوش ارا به حضرتش بسته بود. امام پس ازآن كه به احاديث مجعوله  ها دروغ

 شهر هستى؟ گف،: از بصره.داد، پرسيد: از كدام 

 ا م ىك ى و نامش ر فرمود: اين جعفر بن محمدى را كه از او رواي، مى امام

 ش اسى؟ برى،مى

،: دانى؟ گف  ها را راس، و صحيه مى : نه! امام پرسيد: همه اين حديثگف،

 آرى!

 ه ا ها را كى ش يدى؟ گف،: يادم نيس ،، ول ى اي ن پرسيد: اين حديث امام

 ها ندارند! ماس، كه شكى در صح، آناهل شهر  احاديث

كه  و بگويدك ى، اگر ببي ى و به ت فرمود: اين كسى را كه از او رواي، مى امام

رس يد: پك ى؟ گف،: نه! ام ام  ام، باور مى ها دروغ اس، و من نگفته حديث اين

 چرا؟

رده ك اند كه او چ ين احاديثى را رواي،  : مردمى راس، گو گواهى دادهگف،

 اس،.

اده، در آن بود: هر كس بر م ا خ انو حديثى رواي، كرد كه

 دروغ بب دد، روز قيام، در زمره كوران يهودمحشور خواهد شد.

 س،.ب دروغ مى  ثورى از كسانى بود كه بر امام جعفر صادق سفيان
_________________________________ 

 .456، ص ٧( سفي ة البحار، ج 1

 .21٠( نهج البلاغه، خ به 2
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 .1٠، باب الكذب، ح ٣4٠، ص 2( الكافى، ج ٣

 .٩، باب الكذب، ح ٣4٠ ، ص2 ( الكافى، ج4

 .24٧، ص 5( المحجة البيضاء، ج 5

 .1، باب الكذب، ح ٣٣٨، ص 2 ( الكافى، ج6

 .64، ص 4( شرح نهج البلاغه، ج ٧

 .64 ، ص4 نهج البلاغه، ج ( شرح٨

 .٩6، ح 15. كتاب فضائل الصحابه، باب 1٩٠٣، ص 4( صحيه مسل ، ج ٩

 .64 - 6٣، ص 4( شرح نهج البلاغه، ج 1٠

 ( همان مدرك.11
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 تهمت و افترا

 زشت دروغ

ز كيزه اعيب يا خيانتى اس، كه به كسى بسته شود، در صورتى كه او پا بهتان،

 اه باشد.عيب و پيراسته از آن گ  آن

ى هاس، و اگر بگويي  از قت ل و آدم كش  ترين دروغ گونه دروغ، زش، اين

 ا م ىاي ، زيرا ج اي، ك ار آدم ك ش، ج ان ر بدتراس،، چ دان راه دورى نرفته

 ده م ىگيرد و دامن ب ى گ  اهى را آل و مفترى، حيثي، و آبرو را مى گيرد، ولى

 ك د. مى سازد و بد نامش

 زندگى با ن گ برتر اس،. مردمان شريف، مرگ از نزد

 قت ل م ى اى را در خ ر افتد كه تهم،، بي اره بر اين، بسيار اتفاق مى اضافه

 د.باشد، حال آن كه قتل يك شومى دار پس تهم، داراى دو شومى مى؛اندازد
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دا بزرگ وارش رس ول خ از جد هشتمين يع ى حضرت امام رضا خليفه

 ك د: رواي، مى چ ين

 عل ىل، ج به، مؤم ا او مؤم ة و قال فيه بما ليس فيه، اقامه الله ع ز و  من»

 . (1) ؛نار، حتى يخرج مما قال فيه تل من

در او  اش چيزى بگويد كه باره.بزند و در كه به مردى يا به زنى، تهم، كسى

ت ه، ب ر دارد، تا از عه ده آن چ ه گف نگاه مى اى از آتش، نباشد،خدايش بر تپه

 «آيد.

تى زن، بايستى بر اين تپه آت ش، بمان د و بس وزد و راه گري ز و نج ا تهم،

سى ك ه مقصود اين باشد، كه براى ك«  حتى يخرج»باشد. شايد از جمله  نداشته

 س، ك ه ازازند،راه نجاتى نيس،، زيرا نجات او از اين تپه آتش، وقتى  بهتان مى

ون س خ ش را اثب ات ك  د و چ  ده تهمتى كه زده،بر آيد، يع ى بتواند صح،عه

بيرون  تواند از عهده آن دروغ اس، و حقيق، ندارد، اثباتش ممكن نيس، و نمى

 اي ،سزاى ج  آتش، بماند و بماند و بماند تا آيد، از اين رو بايستى بر سر انبوه

 خود را ببي د و ب شد.



1٩٨ 

 حکیمى سخنى از 

 ك د كه چ ين گفته اس،: از حكيمى نقل مى جعفر صادق امام

 . (2)باشد.  تر مى هاى ريشه دار س گين بر آدم پاك از كوه بهتان،

ن خ دا ك د، بايستى پيامبرى از پيامب را كه امام از او سخ ى نقل مى حكيمى

گ ر ا هاى كره زمين، در ريشه به يكديگر متصل د، به ط ورى ك ه باشد.كوهستان

هاى  يشهرشود كه با آن بتوان كوهى را بل د كرد، بدون ق ع كردن  نيرويى ياف،

 ىديگ ر پيوس ته م  ىه ا هاى كوه كوه ممكن نشود،چون ريشه آن كوه با ريشه

ش د و با كوه با بل د كردن تمام كره زم ين هم راه م ى باشد، پس بل د كردن يك

م، از اين رو س گي ى تهباس گي ى كره زمين، از  س گي ى هر كوهى مساوى اس،

 تر اس،.صورت مع وى تهم،، در جه   به شكل ك وهى س گي ى كره زمين بيش

ايستد اس،، بايستى روى آن كوه ب هتهم، زد شود و كسى كه از آتش نمايان مى

ى ه ا ك وه آتش كوه تهم،، پايان ندارد،زيرا ريشه دار اس، و با م ابع ؛و بسوزد

 گيرد. كه سرد شود،آتشى تازه جاى آن را مى آتشين ديگر ارتباط دارد، هر چه



1٩٩ 

 مردانه ناجوان گناه

 لي د ب ودنتر سراغ ندارم. افترا و تهم،، از پ مردانه از تهم،، ناجوان گ اهى

دش م ى  گيرد. آدم پليدى كه بخواهد دشم ى ك د، ولى در برابر ريشه مى مفترى

 حى دريچ گون ه س لااز همه چيزدستش كوتاه باشد و بر اثر بى لياقتى نتواند، ه

خ ود  و پليدى درون شود مىاسلحه ناجوان مردانه متشبث  بگيرد، به اين دس،

 سازد. را آشكار مى

 بسته باد. مفترى، هميشه بريده باد و دهانش تا قيام، زبان

ن  ادانى گم ان ك   د ك  ه تهم ، زدن و افت  را بس تن، نش  انه زيرك  ى و  ش ايد

بي رون  ان رقيب را از مي دان مب ارزهتو اس،، زيرا بدين وسيله مى سياستمدارى

 كرد.

، بر اين تشخيص و خاك سياه بر اين خرد! هر ج اي ، ك ار و آدم كش ى تفو

 دان د. مفت رى، يق ين بدان د ك ه خ ودش ه   قتل رانشانه زيركى و رشادت مى

 افتراى خود خواهد سوخ،. سرانجام به آتش



2٠٠ 

 بر یوسف پیغمبر افترا

 يز مصر، م زل داش،، زليخ ا همس ر عزي ز، ب ه او دلكه در خانه عز يوسف

زليخا  باخ،.جمال زيباى يوسف و قد رع ايش، دين و دل را از كف زليخا ربود.

يزه  اه، پاككوشيدكه از يوسف كام دل بگيرد، ولى ايمان يوسف، او را از اين گ مى

 داش،. نگاه مى

ر وصل ك رد، ه  زليخا همه درها را بس، و با الحاح از يوسف تقاضاى وقتى

داى خگش،. يوسف،  كرد، در برابر، انكار يوسف پاك، افزوده مى اصرار مى چه

رمى ديد و نافرمانى كردن در حضور خداى را، كمال ب ى ش  را حاضرو ناار مى

 دانس،. مى

س ف دويد تا دم در به يو به سوى در بگريخ، و زليخا به دنبالش مى يوسف

دش سر بگرف، كه نگاهش دارد و نگ ذار ش،پرسيد.دامان پيراهن يوسف را از 

  د، خود را كشيد تا پيراهن را از دس، زليخا خلاص ك يوسف سخ، برود، ولى

ن ح ال اى به دس، زليخا بماند و يوسف بگريخ،. در اي و تكه پيراهن پاره شد

ل را عزيز مصر برسيد، حال، غير عادى عاشق و معشوق را بديد، زليخا ك ه ح ا

اه د موردتهم، قرار داده و به شوهرش گف،: كسى كه بخوچ ين ديد، يوسف را 

ه، چيس،؟ آيا به جز زندان؟ آي ا ب ه ج ز ش ك ج به زن تو خيان، ك د، سزايش

 سزاى ديگرى دارد؟

 پاك، از خود دفاع كرد و گف،: يوسف

 وسفدر پى من بود و من هيچ وق، از زليخا تقاضايى نكردم، ولى سخن ي او

زليخا  باشد و زن م لوب. ادعاى كه مرد، طالب مىقبول نشد، امر، طبيعى اس، 

برطبق نواميس طبيعى بود و سخن يوسف بر خ لاا، س ر انج ام ش اهد غيب ى 

 يوسف، از اين تهم، ثاب، گرديد. گواهى داد وبرائ،
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 غيبى چ ين گف،: شاهد

 پيراهن يوسف از جلو دريده شده، حق با زليخاس، و يوس ف دروغ م ى اگر

د. گوي  پاره شده، حق با يوسف اس، و زليخا دروغ م ى سر گويدو اگر از پش،

 سر دريده شده بود. پيراهن يوسف از پش،



2٠2 

 مریم بر تهمت

 نزايي د بر اثر نفحه الهى به عيسى مسيه آبستن شد. وقتى كه او را درد مري 

 گف،: خرمايى پ اه برد و با خود مى رخ،دگرف،، به زير شاخه خشك 

 كاش پيش ازين مرده بودم و از ياد رفته بودم. اى

له ى اكرد كه مري  بر اثر نفح ه  ترسيد و چه كس باور مى از تهم، مى مري 

سلى داد شده اس،؟ در اين حال نوزاد مقدسش، زبان باز كرد و مادر را ت آبستن

 و چ ين گف،:

ه در پايين پاي، جويى قرار داده، ت ا ت ن خ ود را ب دان بش ويى، ش اخ خدا

 ، مىخرما را تكان بده تا خرماى تازه براى تو بريزد، هر چه دل درخ، خشك

زند، ببا تو حرفى  اگر كسى خواس، ؛خواهد بخورو بياشام و ديدگان، روشن باد

س ان ام، براى خداى روزه بگي رم. ك گوي ، چون نذر كرده نمى بگوى: من سخن

 گفت د: مري  آمدند و مري  رامورد خ اب و عتاب قرار دادند و

 هخواهر هارون! كار عجيبى كردى، پدرت مرد بدى نبود و م ادرت س ابق اى

 روسبى گرى نداش،.

 ها گفت د: به فرزند خود اشاره كرد. آن مري 

باشد س خن گف ،؟ عيس ى ب ه  اى كه در گهواره مى توان با ب ه مى چگونه

يامب رى پسخن آمدو گف،: من ب ده خداي ، خدايى كه به من كتاب داده و مرا به 

 فرستاده اس،.



2٠٣ 

 فلاسفه به تهمت

، نصير الدين طوسى، فيلسوا بزرگ اسلام، كسى اس، كه علامه حلى خواجه

قل ى گويد: او دانشم دترين مردم عصر خود در عل وم عقل ى و ن اش مى درباره

 بود.

 هكسى را به كفر تهم، زدند و كافرش خواندند، چ ان كه خ ود خواج  چ ين

 گويد: مى 

 ب  ى نظ  ام ار ك  افرم خوان  د نظ  ام

  
 چ  راغ ك  ذب را نب  ود فروغ  ى 

  
 مسلمان خوانمش زي را ك ه نب ود

  
 س  زاوار دروغ  ى ج  ز دروغ  ى 

  
 سي ا، فيلسوا بزرگ و استاد فلاسفه جهان را به كفر تهم، زدند. پور

م ، الاشراق، مؤسس فلسفه اشراق و مبتكر بزرگ فلاسفه را به كف ر ته شيخ

 كردند و محكومش كردند و سپس او را كشت د.اش  زدندو محاكمه

 ه اي نفيلسوا الهى بشر، يع ى ملاصدرا را تهم، زدند و گفت د ك ترين بزرگ

 اين مرد بزرگ، پس از م رگ ه   ؛آخوند، قائل به وحدت واجب الوجود اس،

 اى قرار گرفته اس،. موردحمله عده



2٠4 

 فخر المحققین به تهمت

ز اى ك ه ه  و م، فخ ر المحقق ين، نابا هعالى مقام و فقيه بزرگ اس لا محقق

ر ى كه پدمرد ؛به ده نرسيده بود، ولى به مرتبه ارجم د اجتهاد رسيده بود عمرش

يل هاى علمى او را تكم ك د كه نواقص كتاب علامه حلى وصي، مى بزرگوارش

گ تهم ، گ اهى ب زر بهمردان او را  دارد اصلاح نمايد. ناجوان ك د و اگر عيبى

 ر كش يد وسبزرگ، پس از ش يدن اين بهتان، عبا را بر  زدند. گوي د كه اين عال 

وى به ك دام س  خود، خارج شد و كسى ندانس، گريه ك ان از شهر حله، زادگاه

 . (٣).رف، و كجا م زل گزيد و چه وق، ازدنيا رف، و قبر مقدسش در كجاس،
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 شهید اول به تهمت

 ت رين فقه اى اس لام را بن مكى كسى اس، كه اگ ر فقي ه

 وجوك  د، حضرتش نخستين كسى اس، كه نامزد اين مق ام م ى بخواه د جس،

 شود.

دانشور عالى قدر، كسى اس، كه در شهر دمشق، به چه ار م ذهب اه ل  اين

 ،.سداده اس،، در صورتى كه رشته تخصصى او فقه شيعه بوده ا س ،،فتوا مى

 بى اهاناش نسب، دادند و گو اين فقيه بزرگ تهم، زدند و به كفر و زندقه به

ه ي ك ايمان، بدان گواهى دادند. حضرت شهيد را دستگير كردند و پس از آن ك 

اش كردن د، ب ه دارش كش يدند و نع ش مقدس ش را س وزانيدند و  زندانى سال

 خاكسترش رابرباد دادند. تفو بر تو اى چرخ گردان، تفو!

 سخن به اند بشماري ، خواسته باشي  پاكيزگانى كه مورد تهم، قرار گرفته اگر

درازا خواهد كشيد. چقدر خوب اس، ك ه دانش م دى در اي ن موض وع كت ابى 

و ش رح  ان د، بش اس اند ب ويسد وبى گ اهان تاريخ را كه مورد بحث قرار گرفته

ل، ال  فض يخدمتى به ع امكان تحقيق ك د و ب گارد، به يقين حالشان را تا اندازه

 باشد. مى و اخلاق و تربي، نسل

اى  ك، نمون هاى از زنان پا اى از پيامبران، نمونه در اين جا به نمونه نگارنده

ى م ورد ت ر انس ان پ اك اى از فلاسفه اشاره كرده اس،، شايد ك  از فقهاو نمونه

 تهم، قرارنگرفته باشد، ولى چيزى كه هس، تهم، دو نوع اس،:

ح ان ك د و تهمتى اس، كه مورد قبول ساده لو اس، كه كسى باور نمى تهمتى

 دهد. آزارد و شك جه مى قس  دوم اس، كه روح را مى ؛گيرد قرارمى
____________________________________ 

 . ، به نقل از امام صادق1٠444، ص، ح ٩ج  ( محدث نورى، مستدرك الوسائل1

 .1٩4، ص ٧2( بحارالانوار، ج 2
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 گويد، ولى ثاب، نيس،.  مى ٧٧1( در نخبة تاريخ وفات فخر را ٣



2٠٧ 

 دو چهره و دو زبان داشتن 

 
ر فاه و آخ ء يوم القيامة ذوالوجهين دالعا لسانه في ق يجي: »

ا ذا ي ال دنيف حتى يلهبا جسده. ث  يقال له: هذا الذي كان  من قدامه يلتهبان نارا

 . (1)« يعرا بذلك يوم القيامة. وجهين و ذا لسانين

ه   ري اخ ايبئس العبد عبد، يكون ذاوجه ين و ذا لس انين : »باقر امام

 . (2)« شاهدا وياكله غائبا.

 . (٣).« بر بآخربل بوجه و يدبئس العبد عبد، همز  لمز ، يق: »باقر امام

ة و له م القياممن لقى المسلمين بوجهين و لسانين، جاء يو: » صادق امام

 . (4)« من نار. لسانان

 پندارى زیرکى

تشخيص ها را گرفته، دنياى امروز، فضايل، رفته و رذايل اخلاقى جاى آن در

خرد و  زهايى نشانهصحيه رفته و تشخيص ناصحيه به جايش نشسته اس،، چي

ن از آ نىاى و دو زبا زيركى شده و چيزهايى نشانه نادانى و كودنى، كه دو چهره

 باشد. جمله مى

وبه  باشد هاى گوناگون داشتن نشانه زيركى و خرد مى اين روزگار، چهره در

 راستى سخن گفتن، نشانه ساده لوحى.

ى ك ه كس ى در از دو چهره و دو زبان داشتن، آن اس، ك ه آن ط ور مقصود

ر باشد در غياب نباشد. در حضور سخ ى بگويد و در غياب سخ ى، د حضورمى

 ش وم صف، سر قيافه قهر. بدبختانه اين جلو رو،قيافه مهر داشته باشد و در پش،

، در ميان مامسلمانان رواج دارد و كسانى ك ه از تش خيص ص حيه دور هس ت د

 دازند.ان را در اين سيه چال مىباش د و دستى دستى خود  مى بدين صف،، آلوده
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ه اى گون اگون داش ته باش د، دروغ  هاى رنگا رنگ و زب ان كه چهره كسى

رس د و  احمق و از خدا بى خبر. احمق اس، چون به م ظورش نمى گويى اس،

 گيرد. از دو چهرگى ودو زبانى بر خلاا مقصود نتيجه مى

 از م  افع آن گ ران را جل ب ك رده ويخواهد، دوس تى د بدين وسيله مى او

 ويشبرخوردار شود، ولى غافل از آن كه بدين وسيله دشم ى مردم را ب راى خ 

 ىبرن د و از و خريده اس،. مردم با يكى دو جلسه به دو رنگ بودنش پى م ى

 ينت ر شوند. از خدا بى خبر اس،، چ ون پيوس ته ب ا يك ى از زش ، مت فر مى

 ي ،ح ق را وس يله موفق گ اهان،يع ى دروغ سر و كار دارد و نافرمانى حضرت

ي ا  س ،اخود قرارداده اس،. يا يكى از اين دو چهره و از اين دو زبانش دروغ 

 يا هر ده. هر دو، يا هر سه
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 قیامت روز

 ز پش ،آورند، زبانش ا فرمود: روز قيام،، دو چهره را مى

كش د  ىم زبان، آتش، زبانه  آمده و زبانى ديگر از پيش رويش، از هر دو بيرون

 رف ى م ىگيرد، آن گاه او را مع شعله آتش، تمام پيكرش را فرا مى به طورى كه

ر ، و او دكه در دنيا، داراى دو چهره و دو زبان بوده اس ك  د كه اين كسى اس،

 ش اخته خواهد شد. بدين صف، روز قيام،

ر اش د و گفت هسر مردم، به جز زبان پيش روى بوده اس،  او در پش، زبان

 اش در غياب مت اقض و متضاد بوده اس،. حضوربا گفته

ر شود و اين صف، دو رنگى را ك ه د روز رستاخيز نيز باط ش مجس  مى در

 بي  د. شد، در آن روز همه مى دنياديده نمى

، زب ان سر بوده، لذا در رواي ، زبان اصلى او در دنيا، همان زبان پش، شايد

 ده، ل ذازبان پيش رويش در اين جهان، زبان عاريتى بو او،تعبير شده اس،، ولى

ردم را م خواسته  به زبانى ديگر تعبير شده و چون با اين دو زبان مى در رواي،

 ش را ف رارا از كفشان بربايد، آتش همين دو زبان، تمام پيك ر بمكد و م افعشان

 سوزاند. گيرد و مى مى
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 ،دان د، بايس تى از اي ن ش يوه زش  كه خود را پيرو پيامبر اسلام م ى كسى

ين ار چه از ههاى تربيتى اسلام را نشان دهد، ولى  بپرهيزد وبه دنياى كفر، نمونه

 ع، مىتراطا تر صادر شده، بدبختانه ما مسلمانان، ك  بيش 

 ك ي .

 ايد ك  اي  كه ش  هاى عالى اسلام به قدرى دور افتاده مسلمانان از تربي، ما

د نكوهش اى و دو زبانى مور در ميان ما اطلاع داشته باشد كه دو چهره تر كسى

و  گرفته اس، و جانشي ان بزرگ وارش ني ز از زش تى قرار

 اند. شومى آن سخن گفته

 روزى خواهد آمد كه مسلمانان از دين خود م لع شوند؟ آيا

 ند؟شود كه مسلمانان بدان د كه چه گوهر گران بهايى در دس، دار مى آيا

 شود كه يك صدم مسلمانان چ ين بشوند؟ مى آيا

 بر جوانان عيب نيس،! آرزو
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 مصر در

م ابق گف، كه در مملك، مصر، مان د عادت اس، كه در حضور،  مى دوستى

از شما  هاى شما را تصديق ك  د، ولى دمى كه شما سخن گوي د يا همه گفته ميل

 اش سخرهدور شدند،بگوي د رفتي  و به او خ ديدي ، شايد مقصود اين باشد كه م

 كردي .

 اى دم مى گف،: در مصر، شخصى در حضور من از صح، نظريه مى ديگرى

مخالف  پى بردم كه او شديدترينديد، سپس  زد،چون مرا با آن نظريه موافق مى

ه به ه ر كباشد. مصر و ايران و عراق و ه د ندارد، گمان  آن اس،  مى آن نظريه

 آسمان همين رنگ اس،. كجا كه روى

س ، اكه بايستى مورد تعجب قرار گيرد، اين اس، كه چرا ايران چ ين  چيزى

 وچرا ايرانيان چ ي  د؟

ك ه مفتخرن د اس لام را از مح ل اص لى آن، يع  ى دودم ان رس ول  ايرانيان

ه گان ه ك   د خلف اى دوازد اند،ايرانيان كه ادع ا م ى گرفته

 محم  دك  ه از ب  اده مه  ر  را م ي  ع و فرمانبرن  د، ايراني  ان 

 دند و ه  يرانيان كه ه  به قرآن پاى ب و آل او سرمست د، ا

دت بش ر باش د، آنان بايستى پيشرو مكتب س عا ينوفا دارند، نبايد چ  به عترت

 باش د.

 را ب ه تربي ، ، بايستى بكوش د كه خ ودعلى و آل على  دوستان

ربي ، تيافتگان  ي،ين ترب، بهترعلى و آل على اسلامى بياراي د،چون 

 اند. اسلامى بوده

ا

ي

ر

ا

ن

ي
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دل و  ك  د. پس ايرانى بايستى يك رنگ و ي ك بزرگواران به توحيد دعوت مى

 سازگارى ندارد. ي،بيك زبان باشد. دو رنگى با مكتب اهل 
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 چهرگى براى پول دو

م اى س رخ ف ا كه معاويه، يزيد را ولى عه د خ ود ك رد، او را در قب ه وقتى

دن د، آم ب شانيد تامردمش به ولاي، عهدى بش اس د و سلام ده د. آنان ك ه م ى

 دى.دادند و سپس به يزيد، سلام ولاي، عه به معاويه،سلام خلاف، مى نخس،

 ن تشريفات به معاويه گف،:پس از اجراى اي متملقى

ايم ال دادى، حق وق مس لمانان را پ يزيد را ولى امر مسلمانان قرار نم ى اگر

على ان شد و اح ف بن قيس كه از بزرگان دوست بودى! اين مراس  اجرا مى كرده

 گف،. اس،،نزد معاويه حاضر بود و خاموش نشسته و چيزى نمى

 ى ضم اين باره حرفى در آورد، شايد امضاىخواس، از اح ف در  مى معاويه

 ىنم  به ولاي، عهدى يزيد باشد، از اين رو به اح ف گف،: چ را چي زى نسب،

 گويى؟

 ترس   و اگ ر راس ، گف،: چه بگوي ، اگر دروغ باش د از خ دا م ى اح ف

 باشد،از شما!

ب ه  رو كه اح ف از پيش معاويه بيرون آمد، با همان متملق چاپلوس ه گامى

 . او به اح ف گف،:رو شد

دان  معاويه و پس رش، ب دترين خلق  د، ول ى چ ه ك   ،  خدا سوگ د مى به

 ها همين اس،. اند و كليد قفل هاى پول را قفل زده درخزي ه

 گف،: اح ف

 كن، آدم دو رو پيش خدا آبرو ندارد. بس

 ك د. معرفى مىباقر امام

خ

ل

ي

ف

ه
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ك د. در ه گام ديدار، چه ره دوس تى و  در غياب از او بد گويى مى خورد، يع ى

دارد و دش م ى و  مى برسر، نقاب از رخ  دهد، ولى در پش، مى صميمي، نشان

سازد يا به تعبير امروز در حضور، ماسك دوستى به رخ  ع اد خود را آشكارمى

 دهد. زند و در غياب، آن رابرداشته و قيافه حقيقى خود را نشان مى مى

تعبي ر  دهو به ب  از اين شخص، مسلمان تعبير نفرموده، بلكه از اباقر امام

ارد، ت افى دعبير اين باشد كه زشتى اين كار با ب دگى خداكرده اس،. شايد نكته ت

، خ واه باشد يع ى ف رت بشرى از آن بيزار اس،، خواه دارنده دو چهره، مسلمان

 نباشد.

س اى داده و زبانى ع اي، فرموده، پ س ه ر ك  اى، چهره به هر ب ده خداى

 فريدههيچ آفقط با يك چهره رو به رو بشود و با يك زبان سخن گويد،  بايستى

دو  برخيزد و خ ود را داراى اى حق نداردبا روش آفريدگار خويش به مخالف،

واس ته كه با خ ىو چ د زبان قرار دهد، چه ب ده بدى اس، كس چهره يا سه چهره

 ك د. مخالف، مى اش آفري  ده
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 تعبیر نکته

 سر به خوردن تعبير فرموده اس،. از بدگويى پش،باقر امام

 گويد: باشد. قرآن مقدس، چ ين مى سر، همان غيب، مى گويى پش، بد

خِيهِ َ ياْاً فكََ هِْاُمُوهُ 
َ
كُلَ لَْمَْ أ

ْ
ن يلَ
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُُِبُّ أ

َ
 . (5) أ

 «.اش را بخورد؟ برادر مرده دارد كه گوش، يكى از شما دوس، مى آيا

ا رارزش كس ى ك د. بد گ ويى،  بدين وسيله، زشتى غيب، را نمايان مى قرآن

 و مىااس، و او را سبك و بى مقدار قرار دادن، پس مان د خوردن گوش،  بردن

  د، توان د از خ ود دف اع ك سر، موقعى اس، كه او نمى باشد.بد گويى در پش،

اى اس، هر بلايى ب ه س رش بي اورى،  چون حضورندارد، پس او هم ون مرده

اجوان ن د، ال  ك ردن، گ  اه اى كه قدرت دفاع ندار قدرت دفاع ندارد وبر مرده

گ  اه  خود زش، اس، و دروغ گويى را در پى دارد و اى اس،. دو زبانى مردانه

 ىآوردو آن غيب، اس، ك ه از گ اه ان ب زرگ م  شوم سومى را نيز ارماان مى

 باشد.

 لمزة همزة

 خليفه پ ج ، در حديث دومين، آن كه را در حضور و غي اب، داراى حضرت

 ك د. وصف مى«  مز  و لمز ه»دوقيافه باشد به 

 ك د. سر، بسيار بد گويى مى كسى اس، كه در پش، همز ،

ك د و با زبان،  اى مى آن كه در پيش رو عيب جويى ك د، با چش  اشاره لمز 

ك د، با  سازد )با اين چ ين مى ك د و عيبى را بر ملا مى چش  را تثبي، مى سخن

زند و زهر خ ود را  رب، نيشى مىرسد مان د عق آن ه ، چ ان(به هر كس كه مى

 چ ين فردى، خيان، ذاتى خود را به همه كس نش ان م ى؛برد در كام او فرو مى

ك  د،  ها را لوش م ى گويد، لب ك د،با زبان متلك مى دهد، با چش  مسخره مى
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شده، اشاره به اين باشد ك ه س تودن او در  شايد عل، آن كه از او به لمز  تعبيره

 نيس،، بلكه استهزاكردن ب دگان خداس،. حضور، ستودن حقيقى

  از امام صادق سخنى

 ىم ين بيان عقاب انسان دو چهره و دو زبان را در قيام، چ  شش  امام

 ك د:

ه يام، ك شود، روز ق كه با مسلمانان، با دو چهره و دو زبان، رو به رو مى آن

 آيددو زبان از آتش خواهد داش،. مى

ب ا  ز او راخواسته مردم را بسوزاند، پروردگار مردم ني با دو زبان خود، مى او

ر آن كرد، خدايش ه   د او در اين جهان چ ين مى ؛سوزاند دو زبانش مى همان

خن ج د استه از سوبرخ امام جعفر صادق سخن خواهد كرد. جهان چ انش

مانان، دو با مس ل در اين حديث باشد. امام صادق مى 

«   ري اخاهي»به  در آن حديثك د و امام باقر مى چهره داشتن را نكوهش

 مسلمانان اس،. ك د، چون برادرى ويژه تعبير مى

ك ه  اى و دو زب انى، ب ا مس لمانان نكته تعبير اين باش د ك ه دو چه ره شايد

گرند، زش، اس، و مورد غضب خداس ،، چ ون خ دا مس لمانان را يبرادريكد

ى رفتار به برادر مسلمان با برادر دارد. مسلمان بايستى هميشه نسب، مى دوس،

 ك د ودو چهره بودن با برادرى ت افى دارد.
___________________________________ 

 .21٨، ص ٧( بحارالانوار، ج 1

 .15٠ص  ،1( بحارالانوار، ج 2

 .2٠٣،ص ٧2( بحارالانوار، ج ٣

 .2٠4، ص ٧2( بحارالانوار، ج 4

 .12( آيه 4٩( حجرات )5
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 تظاهر و ریاکارى 

 دروغ کردار

كاي، حاز اين گفته شد كه دروغ اختصاص به لفظ ندارد، بلكه از لوازم  پيش

 ق ،وخبر دادن اس،، هر چه كه از چيزى حاكى باشد، اگر حكايتش م ابق حقي

 باشد دروغ خواهد بود. باشد و اگر بر خلاا حقيق، باشدراس، مى

به اص لاح علمى، صدق و كذب، از خواص خبر اس،، ن ه از خ واص  آرى،

وغ ن اب ر دردهد، اگر باران نيام د، آ خبرلفظى. ابر بهارى از آمدن باران خبر مى

 م ى اند، ولى اين شاعر تكذيب باشد.سرخى رخ را نشانى طرب پ داشته گو مى

 ك د:

طرب حمل مكن سرخى روي    به

 ك       ه چ       و ج       ام

  

دهد از  دل، عكس برون مى خون 

 رخس                      ارم

  
ار مثل اس، كه صورتش را با سيلى، سرخ نگه داشته اس،. رفت ار و ك رد در

 باش د، ك ردارش ب ه دهد، اگر اين خبر راس ، از روحيات او خبر مى هر كس

 ك ردار او دروغ خواه دباش د،  شود، اگر بر خلاا حقيق، مى راستى موصوا

 بود.



21٨ 

 نیك کردار

اداش خيزد. نيكو كار آن اس، كه انتظ ار پ  مردى بر مى كارى از جوان نيكو

وار آن ساى خدم، ك د، به قصد آن كه،  نداشته باشد. كسى كه به جامعه از خلق

تجارت  رفتار او را بايستى ؛مردش گف، توان نيكوكار و جوان جامعه بشود،نمى

ي ك ارنيك، خودپس دى وادارش كرده ك ه رفت ار خ ود را ك ردار نناميد نه كرد

 پ دارد.

ر دشود كه فقط براى خ دا باش د و از خل ق، انتظ ارى  وقتى نيكو مى كردار

ا د، حقيقتنباشد. اگر انتظار تعريف و ستايش يا تشكر و قدردانى در آن باش پيش

 نخواهد بود. نيكوكارى

يك و نتوان  ك  د، مى ه  كه از نظر ناراحتى وجدان به كسى نيكى مى اى عده

ر ه اگر بششوند، البت نام نهاد. بشر دوستان فرنگ از اين دسته شمرده مى كارشان

ود، ب دوستى درفرنگ پيدا شود و اگر ه  پيدا شود، براى خود غربي ان خواه د 

 ده، دامىشرنگيان ديده از ف اچه بشر دوستى در آسيا و افريق آن زيرا اگر بگوي 

 ام. و سوارى گرفتن بوده، راه خيلى دورى نرفته براى استعمار و مكيدن
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 فریبى عوام

خ وبى و پ اكى  گ ران و س اده لوح ان ب هياز مردم براى ف ريفتن د بسيارى

ار و فري ب، ن ه نيكوك  ك  د، اي ان رياكارن د و ع وام گزارى تظاهر مى وخدم،

 گزار. خدم،

هاى زندگى مختلف اس ، و ه ر ك س طال ب موفقي ،  كه رشته طور همان

و  ها ه  نيز مختلف و گوناگون اس ، فريبى اى به خصوص اس،، عوام دررشته

 ود:ر كار مى فريبى به هاى اختصاصى زندگى نوعى عوام هر يك از رشته براى

 ىم كه خواسته باشد، زاهد و عابدش بدان د، به زهد و عب ادت تظ اهر  كسى

د به آن ك  د. آخوند و مرش پرستى تظاهر مى گو به وطن دروغك د.سياستمداران 

ك ردن  فريبى با مقدس ات، ب ازى ك  د. عوام چه مريدهارا گول بزند، تظاهر مى

ك بزرگ، ش ري داىاس،. تظاهر، كلاه سرمردم گذاشتن اس،. ريا كارى براى خ

ز مورد باض خداى و رسول اس، و وجدان بشرى ا قرار دادن اس،، چ ين كسى

 ن، مت فر و بيزار.آ

 ش تشداند و بس يار ز بازى مى گرى و نيرنگ گونه رفتار را حيله اين خرد،

را دزد دان د، زي  شمارد و از نظرى، آن را از كلاه گذارى و دزدى، بدتر م ى مى

واه د برد، در صورتى كه صاحب مال، ب ى ك ار نخ وكلاه گذار، مال مردم را مى

ت ها  د شد، ولى ريا كارى و تظاهر، نهنشس، ودر پى پس گرفتن مال خود خواه

 اس،، بلكه عواطف افراد را ربودن اس،. مال مردم بردن

كسى كه ربوده شد، هم ه چي ز او رب وده ش ده اس ،، م الش رب وده  عاطفه

شده،كوشش و فعاليتش ربوده شده، بلكه تمام هستى اش ربوده شده اس،. اي ن 

گ ول بزن د و بفريب د ك ه ترين نيرنگ اس، كه كسى مردم را جورى  خودبزرگ
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چيز خود را در طبق اخلاص ب ه د و ب ه ط ور رايگ ان تق ديمش  گران بهاترين

 ك  د.
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 تظاهرها

 يلهوس تواند به ك د كه مى داند، گمان مى كه خود را فاقد شخصي، مى كسى

تظاهرهاى دروغين، اثبات شخصي، ك د. چ  ين كس ى اگ ر در مح يط فض ل و 

ك ي توان د از خ ودش  پ دارد كه م ى ك د و مى باشد، تظاهر به عل  مى دانش

ه ب بتراشد و اگر در محيط اشرافى و خانوادگى و ثروت باش د،  شخصي، علمى

دارد، پ  اى را كه براى خويش ضعفى مى ك د تا نق ه اشرافي، و ثروت تظاهرمى

 جبران ك د.

 تراشد. پ در او دروغ گو براى پدران خويش، شخصي، پ دارى مى متظاهرى

ا رحيات، فردى عادى بوده، ولى پس از مرگ، فرزن د دروغ گ ويش او  درزمان

 ك د. برجسته معرفى مى شخصيتى

ت ر پ س از  ك   د، ب يش خانوادگى تظاهر م ى كسانى كه به شخصي، پدران

 رس د و وقتى كه گوش ، و پوستش ان خ اك مقامات عاليه دنيايى مى مرگ به

 فاتى م ىك  د و داراى تالي مىاند، حتى آثار علمى پيدا  شده و خوراك گورشده

سانى در ! كدگذارن اى معتبرو پر ارزش از خود به يادگار مى شوند و كتاب خانه

ه ك   د و خ ود را خي ر و دي  دار ب  تظاهر مى كارهاى خير و موضوعات دي ى

 جامعه معرفى كرده تا در نتيجه به مقاصد پليدخود برس د.

 زن  د در ص ورتى ك ه خ ود مى ك  د كه مردم را گول تظاهر، گمان مى اهل

حم ق زن د، نه مردم را. متظاهر در عين پ ر روي ى بس يار ك ودن و ا راگول مى

خريه برد، لبخ دهاى س  شود پى نمى اس،،به نظرهاى حقارت بارى كه به او مى

از  ي ا هم دف شود نمى هاى استهزايى كه از او مى دهد، ستايش نمى را تشخيص

 آورد. نمى روى مبارك به پر رويى و وقاح،
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 لازم توضیح

 رده م ىهاى ريا كارى و عوام فريبى، نام ب در اين جا مقدارى از نمونه چون

 داند: شود،نويس ده، خود را ناگزير از ذكر چ د نكته مى

 ها، راه م ايى و ته ذيب خويش تن اس ،، ن ه مقصود از ذكر اين نمونه - 1

ر مب ادا د رفتار بپرهيزد تاايجادسوءان به خلق آدم حسابى بايستى از اين گونه 

و  صف رياكاران و عوام فريبان قرار گيرد. گاهى ممكن اس، ك ه خ ود پس  دى

 وارس ته انسان و اكثرت تلقين،م لب را بر خود ريا كار مشتبه سازد و او خود ر

 پيراسته بداند.

ن را آاين گونه رفتارها را اگر در كسى ديديد به زودى گول نخوري د و  - 2

سلي  خود نكشيد و ت ل، و بزرگوارى ندانيد و فورا دس، از شخصي،فضي نشانه

س باش د، پ  او نشويد.اين كارها دو پهلو اس،، ممكن اس، كه از روى حقيق ،

ري ا  شايد ك ه وبزرگوار و با فضيل، و شريف و ارجم د خواهد بود  اش دارنده

دا خ  اش بى فضيل، و حقه باز و عوام فريب و مباوض دارنده كارى باشد، پس

 خواهد بود.

ل از طرفى نيز، تا چ ين خلق و خويى از كسى ديده شد، ب ه زودى حم  - ٣

احبش ص بررياكارى و عوام فريبى نك يد، باشد كه رفتارى بزرگواران ه ب وده و 

 انسانى باحقيق، و پاكيزه باشد.
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 هاى ریا کار از دام یکى

 ر م ىلوحان ق را فريب ريا كار، گاه پيكر خود را دام براى شكار ساده عوام

غر و لاخوابد، خود را  خورد و بد مى خوابد، بد مى خورد و ك  مى دهد:ك  مى

ي ا از دهد كه چ ين پ دارند كه او بر اثر زه د و ت رك زخ ارا دن مى زرد جلوه

وس تان داس،. يك ى از  هدس، كشيده و دنيا و مافيها را طلاق گفت لذايذ زندگى

 گف،: مى

ب ه ج ز  ى ميهمان بودي . ريا كارى در آن جا بود،در كرمانشاه به اف ار شبى

نان ودوغ چيزى نخورد. اين ريا ك ار نيرن گ ب از، خواس ، ص احب خان ه و 

 ميهمانان رامريد ك د و دور نيس، كه فى الجمله به قصد رسيده باشد.

 ،تر به كسى حسن ني  لوحان كه گرفتار سوء ان به خلق هست د و ك  ساده

 لعم لشوند، ش ايد عك س ا ه مردم ريا كار گرفتار مىتر ب ده د، بيش نشان مى

 سوء ا شان اين باشد.

ع وت لوحى را سراغ دارم كه در شب عيد ف ر، ريا كارى را به خان ه د ساده

گوي د:  ك د. ريا ك ار م ى پذيرد. ساده لوح سوء ا ى، اصرار مى ك د،او نمى مى

 رو از آم دنو بايس تى كاره ايى را انج ام ب ده ، از اي ن  شب عيد ف ر اس ،

 ر انج امسدهيد.  امگويد: هركارى داريد در م زل ب ده انج معذورم. ساده لوح مى

روط ب ر پذيرد، مش  شود وريا كار دعوت را مى بر اثر اصرار، تقاضا پذيرفته مى

ار كمى بگذارند. بر سر سفره اف  آن كه اتاقى جداگانه و خلوت، تح، اختيارش

ش ب  شود تا نمازهزار قل هو الله را در خورد و سپس خلوت نشين مى غذا مى

 عيد ف ر بخواند.

شود كه خود نيز اين نماز را انجام دهد، ول ى  خانه نيز بدين فكر مى صاحب

دهد. ب ا خ ود  شود و نماز را سلام مى پس ازصد قل هو الله خواندن، خسته مى
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او سرى به ميهمان بزند و از حالش آگاه شود. به سوى خلوتگ اه  انديشد كه مى

مشاول اس، و س ر ت ا  نمازبي د كه به  زند مى را بالا مى رود و آهسته پرده مى

شود و بر صورت  اشكى از ديدگانش سرازير مى پا خضوع اس، و گاهگاه ق ره

 بي د. غلتد، از خستگى وكوفتگى در او اثرى نمى نورانى اش مى

را  بي  د. در آن ش ب اي ن ك ار رود و همان حال ، را م ى ديگر مى ساعتى

زي ز عبي  د. خوان  ده  ك د و همان حال را در ميهم ان م ى چ دين بارتكرار مى

بان ماز ميز نماز طولانى ميهمان با اين حال، چه اثرى در بايستى پى ببرد كه اين

د به صشود و عابد ريايى، صد در  هايى نماز تمام مى از ساع، پس گذارد. مى

ى گردد. ساده لوح سوء ا  مىرسد، ولى پس از چ دى رسوا  مى م ظور خويش

 و م ىك  د و از ا بردو ميهمان ريا كارش را نيز دعوت م ى را كسى به خانه مى

 خواهد كه داستان شب عيد ف ر ومريد كردن آن مرد را نقل ك د.

ى ن ك ه وكار كه از بودن مريد در اتاق ديگر بى اطلاع بوده و غاف ل از آ ريا

يد در پ ردازد و ش ا نقل داستان خود مى ش ود، به بي د و سخ ش را مى او رامى

س ،، آورد. رفتار ميزب ان دوم پس  ديده ني خرش كردم را نيز مى سخ انش لفظ

 ىنخس تين ب  يزبانباشد. سوء ان م خدا گ اهى شوم مى زيرا رسوا كردن خلق

 اس،. جا و ريا كارى ميهمان زش، ورسوا كردن ميزبان دوم، ميهمان را پليدى

اح هاى عوام فريبان اس،. گوي  د ك ه اش ك، دام تمس  منيز يكى از دا گريه

 م ى گريد، در راه دوستى اولي اى خ دا اس،. مردريا به دروغ از خوا خدا مى

گري د، ب ر  گريد، براى مملك ، و وط ن م ى اهل بي، مى گريد، براى مصائب

 ىم  تگري د، در خل و گريد، در م بر مى گريد، در نمازمى سرج ازه كسان مى

 گريد. ت مىگريد و در جلو
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 نش انه شود ت ا هاى رياس،. بر پيشانى پي ه، بسته مى نيز يكى از دام پيشانى

راب ر بهاى بسيار وطولانى باشد. نمازهاى مستحبى و تهجدهاى شبانه در  سجده

ه اى  هاى رياس،، به ويژه اگ ر اس تمرار پي دا ك  د. عب ادت انظار،يكى از دام

و هميش گى  مراربه ط ور اس ت هاى م هر و مساجد عمومى مستحبى را درحرم

. دا نك دانجام دادن،كار دشوارى اس،. خيلى بعيد اس، كه شي ان در آن راهى پي

 كسانى كه جز خدا چيزى در قلبشان راه ندارد. خوشا بر احوال

 م ى گيرد: ه گام راه رفتن سر را ب ه زي ر ريا كار روشى ديگر پيش مى گاه

د ت ا ج بان  ها را م ى گويد و يا لب اندازد و درمحافل، بسيار آهسته سخن مى

لف س دائ  الذكر معرفى شودو يا در گفتارش، پيوس ته از گذش تگان و بزرگ ان 

 ىخورى م غصهبراى كشور، براى تك تك افراد  گويد و يا براى دين سخن مى

ه اى  رىك د، زيرا اگر ش وندگان از دوستان اوباش د و اگر ش وندگان، غصه خو

ند آنان را توا تر مى برسان د، او بيش او را به آن اشخاصهاى  او و ااهار عاطفه

 به دوستى خود جلب ك د.



226 

 ریاکار هاى علامت

 گويد: براى ريا كار سه علام، مى المؤم ين امير

 .؛در پيش مردم با نشاط اس، - 1

 .؛در ت هايى پژمرده و بى حال - 2

 (.1)دارد كه همه، كارهايش را بستاي د.  دوس، مى - ٣

 هاس، ك آن كه ريا كار، نزد مردم با نشاط اس، و در ت هايى پژمرده، آن عل،

 م ادهبراى جلب مريد آ دار اس،. نزد مردم، موقعي، هدا او جلب پيرو و طرا

سى كتا  ؛اس،، ولى در ت هايى چ ين موقعيتى نيس، و از محبوب خود دور اس،

ه گ امى  ك د، ولى مى ازشود و دام گسترى آغ به فعالي،، مشاول مىاو راببي د، 

 گذارد. كه ت ها ماندفعالي، را ك ار مى

ا و و دهد و عب ادت در ت ه ايى را ك ار ل كار براى خدا كارى انجام نمى ريا

خ دا  داند. لذت عبادت در ت هايى از آن كسانى اس، كه فق ط ب راى مى بيهوده

 ك  د. عبادت مى

و  باش د وش دارد كه مردم او را بستاي د، چون هدا او همين م ىكار خ ريا

ب ه خل ق  بس!مقصود او خدا نيس،، عبادت نيس،، نيكو كارى نيس،، خ دم،

 دود. گريزد و در پى ش اسايى مى نيس،،از اين رو از ناش اسى مى

ي ن ده د، ا گيرى، علاقه نش ان م ى به خلوت نشي ى، به عزل،، به ك اره گاه

 گسترد. ى اس، كه براى صيد مىخود،دام ديگر

ب رد ت ا ب دان برس د،  كشد، از دني ا م ى زند با پا جلو مى دس،، پس مى با

 عقب م ى به مان ددرندگان كه براى جهيدن به سوى شكار، چ د قدمى به درس،

ده  د، آن را  ك  د يا پ ولى م ى روند. بسيارى ازمردم، وقتى به كسى كمكى مى

 نق ل م ى ش انبفهم د و اگر كسى نفهميد، خود گرانيده دكه د جورى انجام مى
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هايى كه از كسانى در ميان مردم م تشر اس،، از نق ل  ترنيكى ك  د، و شايد بيش

 باشد. ها سر چشمه گرفته خود آن
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 کار در قیامت ریا

ر دني ا آورن د ك ه د فرمود: روز قيام،، كسى را م ى جعفر صادق امام

ان دم. خو د: پروردگارا، من براى خاطر تو نماز مىك  خوانده. عرض مى نمازمى

ن خواند. آ خواندى تا بگوي د چقدر نماز مى گوي د: تو در دنيا نماز مى به اومى

رن د ك ه آو ببرند. ديگرى را مى   شود كه او را به جه خدا امر مى گاه از طرا

فته گرفت . گ گويد: پروردگارا، براى خاطر تو قرآن را ياد قرآن را ياد گرفته، مى

ن گ اه خواند. آ شود: تو قرآن راياد گرفتى، تا بگوي د چقدر خوب قرآن مى مى

 به جه  . شود كه ببريدش امر مى

ب راى  گويد: پروردگ ارا، آورند كه در دنيا جهاد كرده اس،. مى را مى سومى

و  شود: تو چ ان كردى ت ا بگوي  د چق در ش جاع خاطرتو جهاد كردم. گفته مى

 يكو ك ارىنآورند كه مالش را در  بريداو را به جه  . چهارمى را مىدلير اس،. ب

فت ه گگويد:پروردگارا، مال خود را براى خاطر تو صرا ك ردم.  خرج كرده. مى

جه     مرد اس،. او را ب ه كه بگوي د چقدر جوان شود: تو نيكو كارى كردى مى

 ببريد.
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 کند خوب را نابود مى کارهاى

انج ام  فرماي د:كار ني ك را نگ ه داش تن از مىباقر محمدامام  حضرت

ود: باشد؟ فرم  دشوارتر اس،. پرسيده شد: نگهدارى كار نيك چگونه مى دادنش

ك   د و  نويس د، وقتى كه بگويد، پاكش مى نيكى ك د، آن را نهانى مى مردى كه

 .نويس د اش مى ريايىك  د و  باز كه بگويد، پاك مى ؛نويس د مى آشكارش

ب رد،  ىمها را  هايى كه انجام شده، اثر و بهاى آن زبان آوردن نيكو كارى به

  ه ا پ اداشتها يكى دو بار تكرار شود. تكرار نقل نيكى، نه  اگر ذكر آن به ويژه

ده د،  برد، بلكه در زمره ريا كارى و كار زشتش قرار مى مى آن را پيش خداى

 م دادن آنو رنجى كه در انجا شود كرده، بى سود مى در نتيجه زيانى كه براى آن

 گردد. كشيده، بى گ ج مى

ش ك  د كه به كسى خدمتى ك د، نبايستى بر زبان آورد، بلكه بايد فراموش  آن

 واز خاطرش محو سازد تا پيش خداى بزرگ محو نشود، در اين صورت، نيكى

ن در آماند و خدا پاداشى به وى خواهد داد ك ه تص ور  اوبراى هميشه باقى مى

 نگ جد. مازش

ك  د و  ك د و سپس آن را نق ل م ى بدبخ، اس، كسى كه خدمتى مى چقدر

 ب ه رود و ه  كسى كه خدم، گذارد، ه  ارزش خدم، او نزد خدا مى مى م ،

  ين چشود. مردم ه  ب ه  گردد و از فكر جبران، م صرا مى افسرده مى او شده

 زده  د، بلك ه ا اى نش ان نم ى نيكى خود را بگويد، چ دان علاق ه شخصى كه

ار جوي د، مگر مجبور باش د. شايد عل، آن كه نگه دارى ك  مى ديدارش دورى

 بار مى دشوارتر اس،، آن باشد كه انجام دادن آن فقط يك نيك از انجام دادنش

 خود دارى كردن هميشه اس،. باشد، ولى از ذكر آن
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د خ و ك  د، ول ى وق ، ف رى در موقع انجام دادن نيكى همراهى مى غريزه

ا نفس نمايد، پس خود دارى كردن از ذكر نيكى، جهاد ب دارى كردن مخالف، مى

ف س، نباشد. جهاد با خود خواهى و كوبيدن شي ان  ومبارزه با خود پس دى مى

 اس،. بسياردشوار اس،، ولى از طرفى چقدر زيبا و پس ديده و نزد خدا محبوب
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 ریاکار شرك

ودى ب ه ج ز آن ذات پ اك، ويژه ذات مقدس حق اس،. ه يچ موج  عبادت

پرستش و ب دگى ندارد. غير خدا را عبادت ك ردن، ب راى حض رتش  شايستگى

 ن.اس، و عبادت را از محل اصلى به جاى ديگر م تقل كرد شريك قرار دادن

ر باش د و بس. آنان از عبادت خ داى ص را نظ  ريا كاران، مردم مى معبود

پرس ،  پرس، نيست د، بلكه بش ر اند. آنان خدا عبادت خلق پرداخته كرده و به

 د، چ ون ب  ده ش ي ان ب ده خلق د، نه ب ده خدا، بلكه در حقيق، باش د. آنان مى

 ريا كارى واداشته اس،. ها را به شي ان آن

ـو لِقَـاءَ رَبِِّـهِ  در تفسير آيه كريم ه  امام صادق حضرت َُ فَمَـْ كََنَ يَْ 
حَدًا

َ
 . (2)  فَليْعَْمَلْ عَمَلًً صَالِْاً وَلََ يشُِْْكْ بعِِباَدَةِ رَبِِّهِ أ

 فرمايد: مى چ ين

د بدان   عبادتى را انجام دهد، ولى نه براى خدا، بلكه براى آن كه م ردم كسى

 وتعريفش ك  د، چ ين كسى براى خدا شريك قائل شده اس،.
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 تظاهر و ریا ریشه

و  ك  د مى گيرد. فاقد تقوا به تقوا تظاهر از فاقد كمالات بودن، ريشه مى ريا

رت و فاقددانش به دانش. كسى كه عقيده به توحيد در وى ضعيف باشد و به ق د

شم د شود. دان خداى بزرگ درس، پى نبرده باشد، اهل تظاهر و ريا مى رزاقي،

 گل اس،(. رويد ىشاخ گل هر جا كه متظاهر به دانش ندارد ) نيازى به

ك  د  تواند تق وا و فض يل، را نه ان باشد، نمى كه داراى تقوا و فضيل، كسى

 سازد(. هر جا كه باشد، آن جا را مع ر مى )مشك

م دان د ك ه ري ا ب راى جل ب م رد كار، اگر ايمان كامل داشته باشد م ى ريا

اه د، و اگر خداى نخو رسد سودم دنخواهد بود. آن چه خداى خواسته به او مى

واهد او رشته اس، پ به خواهد شد، بلكه ريا رسوا و مفتضحش خ تمامى آن چه

ب از  الىخ  ها كشيده و از ملك زرق و ري ا دس ، ساخ،، در نتيجه،محرومي،

وش خ داى را در آخ رت، ب ر د گشته، بلكه بار رسوايى دنياو حرمان از بهش،

 گرفته، مراجع، كرده اس،.
_____________________________________ 

 .2٨٨، ص 6٩( بحارالانوار، ج 1

 .11٠آيه 1٨( كهف )2
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 هایى از خلاف حقیقت نمونه

 ملامتى تصوف

وش د ك ملامتى درس، در برابر م  ق ريا كارى قرار دارد. ريا كار م ى م  ق

ا كار در كوشد كه از مردم دور شود. ري مردم نزديك شود، ولى ملامتى مى كه به

ه ا  آن گريزد و ب ه پرستد، ملامتى از مردم مى ها را مى دود و آن مى پى مردم

 جويد. خلق را مى  ىخواهد و اين دشم زند. آن،دوستى خلق را مى لگد مى

ش ود، در ص ورتى  نماياند كه مرتكب كارهاى زش، مى ملامتى، مى درويش

 راب م ىش ك  د ك ه  باشد. او تظاهر مى واقعا از آن كارها پاكيزه و مبرا مى كه

نيس،. او  ك د، ولى گ اه كار خوار نيس،. او تظاهر به گ اه مى شراب خورد، ولى

ه روزه ك نمايان د  م ى د،اش عقيده بد پيدا ك    مردم در باره ك د كه رفتارى مى

 خورد، ولى درواقع روزه خوار نيس،. رمضان مى
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 تارك الصلاة شیخ

  ر بود كه تارك الصلاگف،: يكى از طلاب حوزه علميه مشهد مشهو مى كسى

ان و از مي ااس،، لذا در ميان طلاب، بسيار بسيار م فور شده بود، بلكه م فوري، 

و مورد  گفت د گران رسيده بود. همه از وى بد مىيتجاوز كرده بود و به د طلاب

 اشمئزازعمومى قرار گرفته بود.

 لت ىه عاز چ دين شبى در جايى با او ميهمان بودي ، پس از صرا شام ب بعد

 روند.هاى خود ب ميهمانان همان جا ماندند و خوابيدند و نتوانست د به خانه

دم كه چراغ خاموش شد و همگى به خواب رفت د، من ه وز بيدار بو ه گامى

ا وخواب  نبرده بود، ناگهان صداى ري زش ق  رات آب را ش  يدم. س ر از لح ا

 دم، دي دماق اس،. دق، كرتا ببي   از كجاس،، ديدم صدا از گوشه ات بيرون كرده

 زدم.ولى دم ن مبه وضو گرفتن مشاول اس،، بسيار تعجب كرد شيخ تارك الصلا 

اس،. تا صبه اشتاال به تهجد و عب ادت ووضو گرف، و به عبادت برخ شيخ

داش،.در دل شب، حال خوشى داش،. من عبادت او و حال او را بدون آن ك ه 

ه سپيده صبه زد، شيخ اذانى بگف، نگريست . ه گامى ك شود، مى خودش ملتف،

و نماز صبه را به جاآورد و سپس بخوابيد. نزديك طلوع آفتاب بود كه رفق ا از 

گفت د:  براى خواندن نماز صبه گشت د. به يكديگر مى است د و آمادهوخواب برخ

شيخ را بيدار ك ي  نماز بخواند.يكى فحشى ب ه ش يخ داد و گف ،: ول ش ك ي د. 

روم در مدرس ه نم از  اس، و گف،: م ىوبرخ بيدار كردند. شيخبالاخره شيخ را 

تر ب ه طل وع  اى بيش دقيقه دكه چ  خوان  و از خانه بيرون شد، در صورتى مى

رسيد و اين نكته بر  مدرسه نمى آفتاب نمانده بود و شيخ قبل از طلوع آفتاب به

 انزج ار م ىهمه روشن بود. رفقا از شيخ به بد گويى مشاول شدندو از او ابراز 

كردند. من به آنان چيزى نگفت  تا شيخ را ببي  . نزديك اهر،ش يخ را در ص حن 
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 ديدم. به او گفت : شيخ اين چه بازى اس،؟! چ راچ ين م ىم هر امام رضا

ك ى؟! گف،: مگر چه شده؟ گف ت : م ن ديش ب بي دار ب ودم و ه ر چ ه ك ردى 

ك ه س رش ف اش ش ده اس ،. ديدم.اشك از ديدگان شيخ جارى شد و دانس، 

 تاكرد و مرا به آن حضرت سوگ د داد كه  اى به قبرمقدس امام هشت  اشاره

را براى كسى ذكر نك  . چيزى نگذش، كه از دنيا رف ،  او زنده اس،، داستانش

 پ داشت د! الصلا  مى و مردمش هم  ان او راتارك
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 کج راه

 دهد و كاشف از ص فات نشان مى بودن، هر چ د اخلاص در عمل را ملامتى

روغ اى اس،، ولى از نظر دين و عقل، پس ديده نيس،. نخس، آن ك ه د برجسته

ورد ماس، و ناپس دى دروغ پيش خرد ثاب، اس،، اضافه بر اين، خلق را  عملى

ى و خ واه داعت ا قرارندادن و آنان را مان د حيوانات پ داشتن، ي ك ج ور خ و

 تحقير بشر اس،.

اشد و گويد: ه  ااهر بايستى خوب ب پس دد. قرآن مى بد را اسلام نمى ااهر

شور كفر باطن. در كشور اسلامى بايستى شعائر دين محفوا باشد و گرنه با ك ه 

ش د. اگ ر ندارد. مسلمان بايستى در رفتار و گفتارش، از ك افر ممت از با تفاوتى

زيرا ميان  باشد، عل ى روا مىرواج پيدا ك د، ارتكاب گ اه به طور  نظريه ملامتى

س و گ اه كارها ادع اى ملامت ى ب ودن خواه  د ك رد، پ  اين دو تفاوتى نيس،

كب گ  اه اس، تا معلوم شود كه او حقيقتا مرت بازرسى ويژه براى هر فردى لازم

 باشد. باشد و كشف سرملامتى، بر خلاا نظريه او مى يا ملامتى مى اس،

باش د.  لى ملام، ك ارى ه   ناپس  د م ىاسلام ريا كارى زش، اس،، و در

ن ه خا اس، كه بايستى به طور آشكار، آورده شود. نماز جماع ،، ح ج عباداتى

ات و مس تحب ها و واجب ات و مان د اين  و ائمه اطهار 

 ود.شار در پيش ديدگان مردم انجام به طور آشك اس، كه شايسته اس، بسيارى

و سرى  هايى اس، كه بايستى در نهان ها، عبادات و نيكو كارى برابر اين در

دان، به گردد. نماز شب زيباس، كه سرى انجام گردد. كمك و اعانه مستم  انجام

. ام ام ك  د، شايسته اس، ك ه در نه ان باش د هيچ گونه سؤال نمى ويژه آنان كه

 گويد: مىسجاد

 . (1) ؛صدقة السر ت فئ غضب الرب ان»
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 «ك د. كارى پ هانى آتش غضب پرورگار را خاموش مى نيكو

 ك د: به هر دو كار دعوت مى قرآن،

ُ هُمْ عِندَ رَبِِّهِـمْ وَلََ 
َْ ًٍ فَلهَُمْ أَ ا وعََلًَنِيَ مْوَالهَُم باِللَّيلِْ وَالنَّهَارِ سًِِّ

َ
َْ ينُفِقُونَ أ ي ِ الََّّ

(2)خَوفْتَ عَليَهِْمْ وَلََ هُمْ يَُزَْنوُنَ 

 م ى كه در شب و روز، آشكارا و نهان، مال خود را در راه خدا صرا كسانى

اس ، و ه باشد، نه ترس و بيمى بر آن ها نزد پروردگارشان مى آن ك  د، پاداش

 «نه محزون خواه د شد.

ذير پ  دني ا تحق ق خواهد، آبادى عمران و آبادى دنيا و آخرت را مى اسلام،

ط ش هاى آشكار. مسلمان، بايستى ا اهر و ب ا نيس،،مگر به وسيله نيكو كارى

ا. رهر زيب ا دهد و ملامتى، اا هر دو زيباباشد. ريا كار باطن زيبا را از دس، مى

گي رد. ملامت ى ادب را در محض ر ح ق،  سخريه آميز پيش م ى ريا كار روشى

 ك د. مراعات نمى

باشد. مسلمان بايستى ب ا دو چش   نگ اه  حق مىسرتا سرش محضر  جهان

 ك د.ريايى چش  راس، ندارد و ملامتى چش  چپ.
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 تدلیس

 م ى فاقد را واجد، وا نمود كردن اس،. بر سر ك ل، زلف مص  وعى تدليس،

د، ت ا ك    هاى آبله ص ورت را پ ر م ى گذارند، تا مو دار نشان داده شود. چاله

س ر و  ك   د و شود. خانه را سفيد كارى مىعروس درنظر داماد، آبله رو ديده ن

در روى  راه اى درش ،  ده د تا مشترى گير گ ردد. س يب مى صورتى به آن

ذارند گ هاى درش، زغال را رو مى ريز را زير. دانه هاى نه د و سيب جعبه مى

ه د د ده د. مريمى پس، را آب طلا مى مى و هر چه بخواه د در ته جوال جاى

   د ت ا ك عالى قالب بزن د. كيلومترشمار اتومبيل را عوض مىتا به جاى مريمى 

 آن رامشترى نداند. ىكه گى اتومبيل معلوم نشود و كار كردگ

خيان، اس،، تقلب اس،، ك لاه ب ردارى اس ،، دروغ عمل ى اس ،،  تدليس

 از آن بيزار اس ، و مس لمان بايس تى از اي ن ك ار زش ، 

 يزد.بپره
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 نجش

)بر وزن بخش( آن اس، كه كسى تصمي  به خريدن مت اعى را ن دارد،  نجش

بخ رد.  ت ر گ رى آن را گ رانيبرد تا د بهاى آن را به ع وان خريد، بالا مى ولى

 باش د. نج ش دروغ در گفت ار م ى هاى خلاا حقيق، مى نجش، يكى ازنمونه

 ان ك ه چمعمول بوده، باشد و دروغ در كردار.اين كار در ميان سمسارهاى قدي  

لاح اص  «  نج ش»باشد. در فقه اسلام اين ك ار را  مى ها نيز معمول در حراج

ش، ك   د. زش تى نج  اند. به خاطر دارم كه فقهاتصريه به حرم ، آن م ى كرده

ئ ه ب ا كرده باشد ندارد، بلك ه ب دون توط اختصاص به وقتى كه فروش ده، توطئه

 فروش ده نيز زش، و قبيه اس،.

ليد پشود، گاهى اين روش  مجالسى كه امروز به ع وان مزايده تشكيل مى در

ان ب ه ك   د، اي   شود. اين دسته مردم، از خداى بزرگ شرم نم ى به كاربرده مى

 دان د!بده د و شايد ه  اين كار كثيف را زيركى و خرد  نداى وجدان،پاسخ نمى
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 فروشى کم

اس،. ك  فروش ى، ج س ى فروشى، يكى ديگر از مصاديق خلاا حقيق،  ك 

و  ويل دادنتر تح اندازه معي ى فروختن و در وق، تحويل، از آن اندازه، ك  را به

 اندازه حساب كردن اس،. به همان

 ممكن اس، در ترازو تصرفى بشود، ب ه ط ورى ك ه ج  س را در وق ، گاه

 ت ر را ب ه تر نشان بدهد و شايد ه  كه س  گ ك   س جش ازمقدار واقعى بيش

اى ه تربگذارند. ك  فروشى از قبيل دزدى و خيان، و از دروغ بيش جاى س گ

 عملى اس،.
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 غش

ان ه را به اص لاح بازار امروز، بايستى تقلب در ج س نامي د ك ه بدبخت غش

ب ا ج س ى ك ه  درروزگار ما رواج بسيار دارد. غش، آميختن ج س عالى اس،

و   س خالص ع الىبا آن نيس،، آن گاه مجموع را به نام آن ج همقدر درقيم،

 فروختن. به همان قيم،

در شير كردن و به نام شير خالص فروختن، غش اس،. طلا را ب ا م س  آب

 كردن و به نام زر ناب فروختن، غش اس،. مخلوط

 ىهايى كه در اج  اس م  يكى از دوستان صورتى داد كه در آن، تقلب وقتى

يده ، چ  دان پس  دشود،نوشته شده بود. صورت عجيبى بود كه نقلش در اين جا

 ىم نيس،.به طور كلى در هر ص فى از اص اا ب ازار، مردم انى نادرس ، پي دا 

عق ل  ن ه،عامياهايى كه به تعبير  هايى ويژه متاع خود دارند، تقلب شوند وتقلب

 رسد. نمى جن بدان

 مى مقدس ما، دين راستى و درستى اس،. كسى كه خود را پيرو اين دين دين

ده ه ا آل و كىها بر ك ار باشد و خود را به اين ناپ ا نادرستىداند،بايستى از اين 

 نك د.
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 قرار داد خلاف

، هاى عملى بسيار زشتى كه بسيار در اين كشور معمول ش ده اس ، دروغ از

ان د.  نكردن بر طبق قرار دادى اس، ك ه دو ط را ب ا آن موافق ، ك رده عمل

 م ى بر طبق ش راي ىها، مؤسسات ديگر، قرار دادهايى را  ها،شرك، ك ترات ى

ز ابسيارى  شود كه به در موقع تحويل، ديده مى ؛ب د نيست د ب دند، ولى بدان پاى

 اند. شرايط عمل نكرده

 هاى فرنگ اس،؟ اين نادرستى در پيمان ه  از ارماان آيا

يا از ك د؟ آ حكوم، مى بر اثر نادرستى و خيانتى اس، كه در اين مملك، آيا

گي رد؟ آي ا تكي ه گ اه ك ترات  ى  ، سرچش مه م ىخوارى تحويل گيران رشوه

 يا زور؟ تحويل، پول اس، نادرس، در موقع

 ش د، گلس تان و خدا قس  اگر دستورات طلايى اسلام در جهان اجرا م ى به

 گرديد. آيا اين آرزو به گور برده خواهد شد؟ آسايش مى بهش،
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 ادارى تظاهرهاى

ه اى  ك  د، پرون ده م ى به كث رت ك ار تظ اهر از كارم دان دول، كارم دى

ى ك ار چي د و در مقابل، كارم دان ديگر ب ه كم  گرداگرد ميز خود مى بيشمارى

 ،. تظ اهرك  د. دراين اخلاق، ميان ترس از اداره و اعضا تفاوتى نيس تظاهر مى

ياتى . خصوص ش ود ىطبقات ديگر ه ، گاه به گاه پيدا م  به كثرت كار، در ميان

ن مل، هاى روحيات همي شود، از نمونه ياف، مى اخلاقى كه در كارم دان دول،

م سانى كه داز اين رو، معتقدم كه ك ؛باش د مى اس،، آنان ه  از افراد همين مل،

  د. ش روع ك  اصلاحات را از افراد مل ، زن د، بايستى از رهبرى و اصلاح مى

 د شد.دولتيان مان د پرهاى كاهى هس ت هدخوا شد، دول، درس، مل، كه درس،

هر  د، بلكهروى سيل قرار دارند، آنان قدرت مقاوم، دربرابر سيل را ندارن كه به

خود  كوش د كه مى ها فقط روند، آن ها ه  با سيل مى رود آن كجا كه سيل مى

 را روى سيل نگاه دارند.
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 نمایى دروغین خود

گر ب ه اك د. خود نمايى  خواهى شديد، انسان را وادار به خود نمايى مى خود

اى  حشهگيرد. خود نما مان د زن فا ن نشد، به وسيله دروغ انجام مىممك راس،

ن گ ردد و پيوس ته در اي  وسيله آراستن خويش، در پى مشترى مى به اس، كه

 ت موج ودتمام طبق ا انرا به دام بي دازد. خود نمايى در مي فكر اس، كه نادانى

ل اتومبي  ك د: يكى ب ه وس يله داش تن خود نمايى مى اس، و هر كسى به نوعى

ديگ ر  هاى ك د، يكى با لباس ويكى با خانه مجلل و يكى از راه خود نمايى مى

 اى جام ه عم ل م ى و به طور كلى هر كسى اين خيال باطل خودرا ب ه وس يله

ا قيم ، را كه از لح ا يا چيز ديگرى ىپوشاند. خود نما گاهى پارچه گران بهاي

ه در ك د تانشان ده د ك  مى قابل توجه اس،، در حضور جمعى لگد مال يا پاره

 نظرش ارزشى ندارند.

 قرتظ اهرفك  د. جوانانى به پيرى. ثروتم دانى ب ه  به جوانى تظاهر مى پيرانى

ك   د،  ك  د، و فقيرانى به ثروت. بيشتر ثروتم دانى ك ه ب ه فق ر تظ اهر م ى مى

نظ ر  ها از اين تظاهر آن ؛باشهرهاى كوچك و محي هاى محدود سر و كار دارند

 ه ا ت وقعى از آن ان،ها چش  نزند، ي ا خويش ان و دوس ت كه كسى به آن ،اس

خ راب  پوش  د و در خان ه گاه لباس پاره يا ك  قيم، م ى نداشته باش د، اي ان

ش وند.  علام ، ث روت اس ، نزدي ك نم ى ك  د و به چيزهايى كه زندگى مى

 ك و اعانهك  د تا از كم تظاهر به فقر مى ثروتم دان پس، ف رت، آنان هست د كه

   د، چ ونك م د شوند، اي ان از لحاا مال گدانيست د، ولى گدايى مى دگران بهره

 اس،. ها با گدايى و پس، ف رتى آميخته شده سرش، آن



245 

 اى ب ه زن دگى س بك ك  د. دس ته به اروپايى گرى خود نمايى مى اى دسته

ي ا  ر اس ،گفتاها يا دروغ در  ك  د. اين قدي  وباستانى و عتيقه دارى تظاهر مى

 رفتار يا هر دو.

م  د خانه پر ارزشى دارد، ش يدم از اي ن ك ه كس ى او را ثروت كه كتاب كسى

د تهي ه گفته كه من اين كتاب خانه را ب ه وس يله ق   شده و مى بداندناراح، مى

ردم و خ و دادند چايى را تل خ م ى ام. ازكودكى كه به من چايى با ق د مى كرده

 ىرس يد، م  م ى جهىكردم، وقتى كه به وزن قابل ت و مى هاى ق د را جمع حبه

خان ه،  گف ، ك ه اي ن كت اب خريدم و گ اه م ى مى فروخت  و پولش را كتاب

 من رسيده اس،! خانوادگى و اجدادى اس، كه به ميراث به
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 تبلیغات

س، يااتى اهايى كه اخيرا از فرنگستان به ايران آمده اس،، تبل از ارماان يكى

ى از آن، ك  د. تبلياات هر چ د بى اثر نيس،، ولى قسمت مى براى فروش كالا كه

شود:  بسيار كارزشتى اس، و آن تبلياى اس، كه به يكى از دو وسيله محقق مى

ن ى از اي يكى مردم راگول زدن، ديگر به مردم، دروغ گفتن. آيا ثروتى كه به يك

لاه ي ا ك  آيد، مشروع اس،؟ آي ا اي ن ك ار، تج ارت اس ، مى دو راه به دس،

 بردارى؟

 ص حيحى از تبلياات، اگر اخبار مردم به بودن چ ين كالايى باشد، كار م ظور

ب ه  ب،اس،، اگر بيان فوايد كالا باشد، خوب اس،، اگر روشن كردن اذهان، نس 

 كالا باشد بد نيس،، ولى: خوبى

 م  اه م  ن ت  ا م  اه گ  ردون. مي  ان

  
 از زمين تا آس مان اس ، تفاوت 

  
 تبليااتى بپرسيد كه م ظور چيس،.هاى  خود سازمان از
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 سیاه و سرخ دیکتاتورهاى

 ي نها هس ت د. ا دروغ گوها ديكتاتورهاى سياه و كمونيس، مردترين ناجوان

د. ده   دودسته، حقيق، ال  را در پيش بسيارى از مردم، عدل مجس  جلوه مى

نى و هامحرومي، مل، را )البته به استث اى اقلي، محدودى( آس ايش همگ ا اين

 ده د. لقب مى رفاه عمومى

 مل، ترين رفي  براى توده سرمايه دارى دولتى را كه خ رناك ها، كمونيس،

قابل دوام  نام د، تشكيلاتى را كه جز با زور و ديكتاتورى، باشد، اشتراك مى مى

س يله گوي  د و ب ه و خوان د، انتصابات را انتخابات عمومى مى نيس،،آزادى مى

ه ب رگ ك د ك نو گمان مى رزن د. استعما ى را گول مىهاساده لوحان همين دروغ

 دهد. برنده در مبارزه باكمونيس  را سر نيزه انجام مى

د؟ اشتباهى! مگر در روسيه سر نيزه نبود؟ مگر در چين س ر ني زه نب و عجب

تر، مگر دركوبا و ه د و چين نبود؟ زهى تصور باطل! زهى خيال مح ال! خاكس 

ان د،  دههايى كه خود را پ اهگاه آزادى، لق ب دا قدرتك د.  ترمى آتش را پخته

 نيس، آناند تا مبادا كمو هارا بر ملل ضعيف تحميل كرده ترين حكوم، االمانه

ه ب و س رخ  ها را استعمار ك د. پروردگارا،ملل ناتوان از ال  ديكتاتورهاى سياه

 .كه پ اه ببرند؟ جز ذات مقدس تو،پ اهگاهى نيس،، پس به همه پ اه بده
________________________________ 

. 

 .2٧4( آيه 2( بقره )2
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 هاى اجتماعى دروغ زیان

ف ان  بوا الكذبفاصدقوا فان الله مع الصادقين، و جان الا»على از  سخ ى

ان  ورام ة، الا شفا م ج ا  و كعلى الا و ان الصادق الكذب مجانب الايمان،

 . (1) ؛شفا مخزا  و هلكةعلى الكاذب 

 چون خدا با راس، گويان اس،. از دروغ دورى ك ي د، چ ون بگوييد، راس،

ارد. اى ن د ايمان اس،. راس، گو تا سر م زل نجات و سرورى فاصله دور ك  ده

 «خوارى و نابودى جاى دارد. دروغ گو لب پرتگاه

 ادبى هاى زیبایى

د و . ه ر تض ااند نور و الم، در برابر ه  قرار گرفتهعلى اين كلام  در

 س،:اباشد با شيواترين طرز در آن موجود  كه از محس ات بديعيه مى برابرى

 س وى ق رار دارد، آن ب ه«  و جانبوا الك ذب« »الا فاصدقوا»برابر جمله  در

«  فان الله»دهد. در مقابل تعليل  ك د و اين از دروغ پرهيز مى ترغيب مى راستى

دروغ  ده د، اي ن ب ه قرار دارد، آن به راس، گو، نويد مى«  فان الكذب» تعليل

«  الكاذب الا وان»جمله  « دقالا وان الصا»ك د. مقابل جمله  گو، اعلام خ رمى

 هلكة»بر در برا«  كرامة»و «  ا  كذبمخز»در برابر «  صدق م جا »قرار گرفته. 

س ه  ه اى ت بيه و آگاه كردن اس، و بر صدر جمله واقع شده اس،. الا، حرا« 

و ددر « س فهاءالا انه  ه  ال»اس،، مان د  بر تحقق ما بعد آمده گانه، براى دلال،

«  وا الكذبو جانب»مع ا دارد. جمله  تاكيد اس اد و ق عي، بر دلال،جمله اخير، 

در مع ا  ك د، زيرا تر به جلوگيرى از دروغ،تحريض مى بيش« لاتكذبوا»تعبير از 

 تر اس،. تر و تاكيدش بيش رساتر و در لفظ بليغ
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 ها زیان

 ي انهاى اقتصادى و ز هاى اجتماعى دارد، زيان براى دروغ گو، زيان دروغ

هلاك ،  و فرمود: دروغ گو بر لب پرتگ اه خ وارىعلى روانى دارد.  هاى

 به جاى ك د و خودش قرار دارد، زيرادروغ، ايمان را از قلب دروغ گو بيرون مى

 نشي د. مى آن بر زبانش

و  كه ايمان داشته باشد، نزد دوس، و دشمن محترم اس،، نزد مس لمان كسى

ه ك گبر وترسا و يهود ارجم د اس،، مورد اعتماد همه خردم  دان اس ،. كس ى 

و  ده د ك د، ح ق م ردم را م ى ك د، دزدى نمى نمىداشته باشد، خيان،  ايمان

شد نبا  دجامعه سودم د اس،، پس چرا محترم نباشد و چرا ارجم وجودش براى

ر جه ان و چرا خردم دان وعقلا به او اعتماد نك  د؟ خدا ه  در اي ن جه ان و د

 خواهد داد. ديگر پاداش عالى به وى

 ىك  د، دزدى م  خيان ، م ىكه ايمان را از دل بيرون كرد، دروغ گو،  دروغ

 ودهد، وجودش براى جامع ه زي ان دارد و ن زد دوس ،  مردم را نمى ك د، حق

 د. ائل نيستندارد. مسلمانان و گبر و ترسا و يهود براى او ارزشى ق دشمن احترام

اش يبى اس ، و در سر رك د و نزد همه م فور و خوا هيچ عاقلى به اواعتماد نمى

م خ ر سى كه در لب پرتگاه جاى داشته باشد، هر دنابودى قرار خواهدگرف،. ك

 افتادن در پرتگاه را دارد.
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 رسوایى

ار هاى اجتماعى دروغ، رسوايى اس،. رسوايى هميشه در انتظ  از زيان يكى

ه. دروغ، رسوا شدن نزد يك نفر يا نزد چ د نفر يا نزد جامع  ؛باشد گو مى دروغ

اش د، پ هان نخواهدماند و روزى بر ملا خواهد شد. دروغ گو، هر چ د زي رك ب

. كش ف نش وددروغ را بس جد، محال اس، كه دروغش كش ف  اطراا و جوانب

 ه ا مختل ف اس ،، دارد، چيزى كه هس،، چون دروغ دروغ، رسوايى را در پى

ود ن زد شود، گاه دير و گاه در خانه خ زود مى ها ه  مختلف اس،: گاه رسوايى

 زن و فرزندش رسوا خواهد شد و گاه نزددوستان و خويشانش و گ اه در ي ك

 شود. شهر و يا مملكتى رسوا مى
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 شاه تهتاه

،. در گف  كه يكى از پيشوايان فرقه شيخيه در تبريز، بر م بر سخن مى ش يدم

 ، داش، كه سل  كرد و بيان مى شاهان جن را ذكر مىهاى پاد سخن، نام ضمن

خس تين هامقدم بوده و كدام مؤخر. سخ ان او از اي ن قبي ل ب ود: ن كدام يك آن

ش اه و  و سپس قهقاه دبه سل  ، رسيد، تهتاه شاه بو پادشاهى كه از اين سلسله

 ا ب هتداد  ها.سخ ران هم  ان به سخ ش ادامه مى سپس جهجاه شاه و مان د اين

ه اى  امن اى ب ود، نظي ر  او ه  كلم ه نام پادشاه ده  و يادوازده  رسيد كه نام

دوب اره  پادش اه پ  ج  را گذشته. در اين وق، رندى از پاى م بر گف،: آقا، ن ام

ام ي ك نبود كه كد بفرماييد! سخ ور محترم در جواب عاجز ماند، زيرا در يادش

ن  دگان خوا ر كرده اس ،. اك  ونها را براى شهريار دروغين پ ج  ذك از اين نام

راى ب  ارجم د بايستى در نظر بگيرند كه در اين حال، چه رس وايى و افتض احى

 اين سخ ور نادان و دروغ گو، دس، داده اس،.
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 بن معدى کرب عمرو

ن آبن معدى كرب از دلاوران مشهور عرب اس،. اين گونه مردم ب راى  عمرو

ز اه ايى دروغ ين  ب ى گ اه داس تان بر شهرت دليرى خود بيفزاي  د، گ اه و كه

ك  د. عمرو روزى در شهر كوفه در حض ور جمع ى،  خود ذكر مى هاى شجاع،

ب ه  ت ىكرد: وق هاى خود نقل مى داد واين حكاي، را از قهرمانى داد سخن مى

م ده بر آ سوى عشيره ب ى نهد به قصدغارت هجوم كردي ، آنان در صدد مقاوم،

آماده  سر او قعب را جلو انداخته و خود در پش،ص و دلاور نامى خود، خالد بن

سپس  وخالد رسيدم با يك نيزه سر نگونش كردم  دفاع شدند. ه گامى كه من به

قض ا  از تن جدا كردم. از رابا صمصامه )نام شمشير عمروصمصامه بوده( سرش 

 مخاطب عمرو در اين موقع، خودخال د ب ن ص قعب ب ود ك ه عم رو او را نم ى

س، و رسيد گف،: كشته تو مخاطب تو سرايى عمرو كه به پايان ش اخ،. داستان

 ش ود! سخن تو را مى
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 آبرویى بى

هاى چ  دى ك ه  هاى اجتماعى دروغ، بى آبرويى اس،. دروغ از زيان ديگر

 گو، كشف شد، رسوايى او كه مكرر گردي د، ب ى آبروي ى نص يبش م ى ازدروغ

، و ى دروغ گو، بى حيثيشود.رسوايى دروغ گو، كشف دروغ اوس،. و بى آبروي

. روند ىشدن اوس،. عقلا و خردم دان، هميشه به دنبال حيثي، و آبرو م بى ارج

، ك  د. قدرتم  د ثروتم د،ثروت خود را براى خريدن حيثي، و آبرو ص را م ى

ز دان ش ااندازد. دانش م د،  به كار مى قدرت خود رابراى رسيدن به اين موقعي،

زد ن ترين چيزه ا  ك د. محبوب بهره بردارى مىافكار عمومى،  خود، براى جلب

چون  همين خواهد بود، ها باشد و آخرين هدا آن عقلا، حيثي، وآبروم دى مى

قعي، را خود اين مو ك  د، ولى دروغ گو، با دس، دار و ندار خود رافداى آن مى

 فرمود:

ه دروغ . ك  آبروترين مردم، كسى اس، ك  (2) ؛ال اس مرو  من كان كاذبا اقل»

 «گويد. مى

ويش اى باشد، از همه افراد راس، گوى آن طبق ه آب ر گو، از هر طبقه دروغ

ردم م تر خواهد بود. اگر دروغ گويى، به واس ه ش تر م آبى  تر وبى حيثي، ك 

را  ويى خويشودى نتواند بى آبراحتياجى كه به او دارند، به ز ايران يا به واس ه

 ود كه برش  خود را مى رويىنخواهد پاييد كه كوس بى آب در يابد، به يقين ديرى

 زن د. ها مى سر كوى و برزن
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 الالهیة حجة

ه گف،: روزى در زنجان در م زل نشس ت امام جمعه زنجان، چ ين مى مرحوم

،. دو عمر ك رده اس  نمود كه بسيار اش مى بودم،پيرمردى وارد شد كه از چهره

حت رام اپوش زير بازوان وى را گرفته بودند و بسيار به آن پيرم رد  شيك جوان

اف ه حمق از قي هدر برابرش فانى صرا شده بودند به طورى ك كردند، گويى مى

ا از لح ا آن دو جوان آشكار بود.نام پيرمرد را حجة الالهيه گفت د )اين تركي ب

عل   تخص ص  12٠ن جويا شدم. گفت  د: در ايشا ادبى غلط اس،(. از شخصي،

 ودارند. سخ ى بود بسيار بزرگ، زيراتخصص در يك عل ، كار دش وارى اس ، 

عل    12٠كس ى ك ه در  ب هتا برسد  چ ين كسى وجودش كيميا و كمياب اس،

شوار دعل  براى دانشوران، 12٠ باشد، اضافه بر اين، شمارش نام تخصص داشته

 چگونه خواهد بود؟!ها  اس،، پس تخصص در آن

ن هاى اي ن عل وم را ب راى م ن بش مارند. پيرم رد، ب دي كردم كه نام تقاضا

اد: ده ا را ن ام علم ى ق رار  طريق،شمردن را آغاز كرد و هر ي ك از اي ن وافه

 رد.شم ن مىمسلمبيا، قلمبيا،كلمبيا، جلمبيا، و بدين ترتيب اسامى علوم را براى 

 داستان، بر صح، آن سوگ د خورد.امام جمعه، پس از نقل اين  مرحوم

 ن م ىپس از اين بيان، ديگر آبرويى براى اي ن ميهم ان، ن زد اي ن ميزب ا آيا

ا رالفبا  ماند؟آيا نزد دانشم دان، چ ين كسى آبرو خواهد داش،؟ اگر تمام حروا

 م ى 12٠ بر سروافه لمبيا قرار بدهي ، از سى تجاوز نخواهد كرد، پس چگونه به

 عل  خواه د ش د، ها نصورت اين وافه عوض شود كه ميليورسد،مگر ريشه و 

 نهاي، نخواهد داش،. بلكه

 گف،: مهر، حجة الالهيه را مرحوم امام جمعه چ ين مى سجع

 الالهيه نام چون شميس آمد حجة

  
و مش  حون بوالوف  ا محم  د  ش  ه 
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 قب           يس آم           د

  
 رامشانو مادران، بايستى به فرزندان خود دروغ نگوي د كه هميشه احت پدران

 نزدفرزند محفوا بماند و كودك با نظر حقارت به پدر و مادر ن گرد.

 آن كس زبانش ب ود ب ا دروغ هر

  
 ب   ر ديگ   رانش ف   روغ نباش   د 

  
 گويد: فردوسى

 م    رد را تي    ره دارد دروغ رخ

  
 هرگ  ز نگي  رد ف  روغ بل   ديش 

  
 گ رد دروغ ه يچ گون ه مگ رد به

  
 گردى شود بخ، را روى زرد چو 

  
 دوس  تى ب  ا دروغ آزم  اى مك  ن

  
 ني  ز ب  ا م  رد ناپ  اك راى هم  ان 
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 ارزشى سخن بى

هاى اجتماعى دروغ، بى ارزش شدن س خ ان دروغ گ و ن زد م ردم  زيان از

 ي زانماس،. اگرب ا شد براى هر موجودى ميزانى براى قيم، آن باشد، يك ى از 

راى ب توان در نظر گرف،، ارزشى اس، كه م ردم  قيم، انسان مى هايى كه براى

 آن   دهتر باشد، قيم، گوي سخ ش قائل هست د.هر چه مقدار ارزش سخن بيش

ه اتر بتر باشد، گوي ده بى  مقدار ارزش سخ ش ك  تر خواهد بود و هر چه بيش

،. و از ج انوران اس اس، و موج ب امتي از ا خواهد بود. سخن، سرمايه انسان

عض ى آيد و گرنه ب كلمات بيرون مى شكل مقصود از سخن، اصواتى نيس، كه به

و  الب عالي همقصود، بيان معانى و م  توان د تقليد ك  د، بلكه از حيوانات ه  مى

 ك د. ها پيدا مى واس ه آن ارزشى اس، كه سخن به

مين هآورده باشد، ها را براى سخ ش به دس،  گو، اگر بالاترين ارزش دروغ

د دروغ گويى پرداخ، و مردم بدان صفتش ش اخت د، ارزش س خ ش ن ابو كه به

 شود و باجانوران در يك رديف قرار خواهد گرف،. مى

 را ك ه ع ادت ب ود راس تى كسى

  
 گ  ر ك   د در گذارن  د ازو خ   ا 

  
 گ  ر ن  امور ش  د ب  ه ناراس  تى و

  
 ب  اور ندارن  د ازو راس  ، دگ  ر 

  
. 

 يسى فرمود:ك د كه ع نقل مى از حضرت عيسى جعفر صادق امام

 . (٣) ؛كثر كذبه ذهب بهاؤه من»

 «رود. كه دروغش بسيار شود، نورش مى كسى

مقصود از نور، همان ارزشى اس ، ك ه س خ ش ن زد م ردم دارد. آي ا  شايد

ب راى  آي ا مل ،براى سخ ان استاد دروغ گو، ارزشى قائ ل هس ت د؟  شاگردان

هاى بازرگان  باشد؟ آيا بازار براى وعده سخ ان وزيردروغ گو، ارزشى قائل مى
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تواند مردم را به  قائل اس،؟ آيا آخوندى كه دروغ بگويد: مى دروغ گو، ارزشى

 راه راس، هداي، ك د.

 ؟ زبانى كه با راس تى ي ار نيس ،

  
 گيتى كس او را خريدار نيس، به 

  
خواهى كه بخ، از ت و گي رد  چو

 ف                         روغ

  

 را مگ  ردان ب  ه گ  رد دروغ زب  ان 

  

 حسين ابيوردى امير

را  حسين بايقرا، پادشاه خراسان و زابلس تان، امي ر حس ين ابي وردى سل ان

ام ل حنزدسل ان يعقوب، پادشاه عراق و آذربايجان به سفارت فرس تاد. س فير، 

امى از جمله كلي ات دي وان ج  تحف وهداياى بسيارى از طرا اين پادشاه بود،

ود ك ه كرده ب  مربسيار ارزش داش،. سل ان حسين بايقرا، ا بود كه در آن زمان

لا عب د م خارج كرده و در زمره هدايا قرار ده  د.  آن را از كتاب خانه سل  تى

و ب ه  در موقع برداشتن كتاب اش تباه ك رد الكري ، كتابدار مخصوص كتاب خانه

بيه شجلد و حج ، بدان بسيار  ات مكى را كه از لحااجاى كليات جامى، فتوح

گرف ، و برا ب از ك  د،  بود، به امير حسين تسلي  نمود. امير بدون آن كه كت اب

ر م ورد روانه تبريز شد. ه گامى كه نزد سل ان يعقوب رسيد، سل ان اورا بس يا

 تفقد و نوازش قرار داد و گف،:

 ن شدتايد. امير حسين، چو اين سفر طولانى، ق عا بسيار ناراحتى كشيده در

 شوق سل ان را به كليات جامى ش يده بود جواب داد:

راه همسفرى داشت  كه در هر م زل، سر و كارم با آن بود. و از اين جه ،  در

كردم. سل ان از همسفر پرسيد. امير كلي ات ج امى را  سفر را احساس نمى رنج

به حضور س ل ان تق دي   در زمره هدايايى اس، كه مواف اس، برد و گف،نام 

. امي ر ك س رن دگف،: بگو برون د و كلي ات ج امى را بياو دارد. سل ان يعقوب
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گشودند، معلوم شد كه فتوحات مك ى اس ، و  فرستاد و كتاب را آوردند. چون

دو كش ور دروغ سفير ديپلمات و سياستمدار،آشكار شد، و نزد دو پادشاه، بلك ه 

مفتضه و رسوا گرديد و از درجه اعتبارساقط گش، )به جز راستى هر چه باشد 

 خ اس،(.
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گفت د، به يكى از آن  ق  دو فرماندار ديدم كه بسيار دروغ مى در اين زمان در

شد. فرماندار دروغ گوى دوم در جميع امور ااه ار اط لاع  دو در گذشته اشاره

كرد و بسيار بس يار پ ر ح را  را ادعا مى خود كرد و در تمام قضاياشرك، مى

از  ك ىگف،، به ط ورى ك ه ش  يدم ي بود. شهردارى را ديدم كه بسياردروغ مى

 بزرگان، كاذب لقبش داده بود.

 غ گومىنالايق و بى عرضه، استاندارهاى ناتوان و بى نيرو بسيار درو وزراى

 ند.پ دار مىها دروغ را سبب اعتبار  شوند و به قول اين شاعر، اين نادان

 اعتماد سلب

م، هاى اجتماعى دروغ، سلب اعتمادى اس، كه از ناحي ه م رد از زيان ديگر

وانعى متر  شود. اعتماد مردم، بهترين راه موفقي، اس،. بيش دروغ گو مى نصيب

بر طرا  شود، به وسيله جلب اعتماد مردم، ها پيدا مى وصول به هدا كه در راه

 گردد. مى

يش سازد و با پاى خ و گو، خود را از اين نعم، پر قيم،، محروم مى دروغ

س تى از تازد. كسى كه مورد بى اعتمادى قرار گرف،، باي سوى سياه بختى مى به

 گ ر نم ىاى به انتظار مرگ ب شي د، زي را دي گيرى ك د و در گوشه ك اره جامعه

 د:فرمو ينمؤم موفقيتى به دس، آورد. حضرت امير ال تواند در آن جامعه

 ء فانه يك ذب حت ى يج ي ؛للرجل المسل ، ان يجت ب مواخا  الكذب ي باي»

 . (4) ؛فلا يصدق بالصدق

ا ب داند، شايسته اس، كه از سر و ك ار داش تن  كه خود را مسلمان مى كسى

ا رس اند ك ه س خن راس تش ر دروغ بپرهيزد،زيرا دروغ، كارش را به جايى مى

 «كسى باور نك د.

 را ك ه ع ادت ب ود راس تى سىك

  
 ك  د در گ ذارى رواس ، خ ايى 
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 گر نامور ش د ب ه گف ، دروغ و

  
راس  ، گوي  د ت  و گ  ويى  اگ  ر 

 خ اس                      ،

  
براى مردى كه زن ش س خن او را ب اور نك  د، خويش انش  تلخ اس، چقدر

ان و را باور نك  د و دوستانش نيز س خ انش را ب اور نك   د )بيگانگ  سخ انش

ديگرحسابشان روشن اس،(. دروغ گو، اگر از بي  ارگى خ ود س خن دشم ان، 

 راگ پذيرد و و اگر از بيمارى اش سخن بگويد كسى نمى پذيرد بگويد كسى نمى

 يرد.پذ پذيرد و اگر از ديگران بگويد، كسى نمى نمى از شخصيتش بگويد، كسى

 شاعر به زبان عربى چه شعر خوبى گفته اس،: اين

 كذب ل  ي زلعرا الانسان بال اذا

  
 ال اس كذابا و لو كان ص ادقا لدى 
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 بینى مردم بد

 وهاى اجتماعى دروغ، آن اس، كه دروغ گو، مورد سوء ا ن  از زيان ديگر

 و ب ر اث ر رود گيرد، بلكه گاه كارش از اين ه  بالاتر مى مردم قرار مى بد بي ى

 دروغ، مورد ت فرقرار خواهد گرف،.

كس به حسب طب ع، خ وش دارد ك ه م ردم او را شايس ته ب راى نهف تن  هر

 گويد، پ س از كش ف دروغ، ممك ن اسرارخويش بدان د. دروغ گو كه دروغ مى

و اي ن  ش يدن ندانسته خاطر كسى بخلد كه او را شايسته براى راس، اس، كه به

از او  وش ود  سخن حق را از اوپ هان كرده و در نتيجه به دروغ گو، بد بين م ى

 خواهد كرد. ت فرى در دل احساس

ب ى  ك د، با م ردم طور كه با صفا با مردم رفتار كردن، جلب محب، مى همان

رين ك  د. دروغ گ و، بهت  كردن نيز جلب سوء ان و بد بي ى و ت فر م ى صفايى

 بى صفايى اس،. مصداق براى

چ  ين  دان د و ب ه صفا داشتن و راز نهان نكردن را نشانه صميمي، مى مردم،

شوند، ول ى ب ى ص فايى و س ر نه ان ك ردن را نش انه ب ى  م د مى علاقه كسى

دان  د و ب ى ص فا را  دان د.مردم، با صفا را يگانه و يك رنگ م ى صميميتى مى

 بى صفايى و دو رنگى، دروغ گوس،. متقلب و دو رنگ. فرد كامل

ود، ش  دارد، در نتيج ه م ف ور م ى گو، بر خلاا ف رت مردم قدم بر م ى دروغ

ها را سير  زيرامردم به حسب طبع، حس ك جكاوى دارند. كسى كه اين حس آن

 اش م ى دارند، بلكه فدايى ها را به م لوب برساند، دوستش مى ك د وغريزه آن

را از رسيدن  ريزهآن كه اين حس را در گرس گى نگاه دارد و اين غ شوند، ليكن

د مردم چ ين فردى خواه د دروغ گو، نز ؛دارند شود، دشمن مى به م لوب مانع

 ده د، بلك ه حقيق ، را دگرگون ه م ى حقيق، را نشان نمى بود، چون هيچ گاه
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اس، كه دروغ زبانى را با نادرستى در رفتار هم راه  تر از او كسى گويد. بدبخ،

 داشته باشد.
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 خائن قاضى

 چ  ين آورده: م ردى ن زد س ل ان (5)اش  نظام الملك در سياس ت امه خواجه

امان ،  برد كه دو هزار دي ار در كيسه سر بسته، ن زد او محمود ازقاضى شكاي،

 زر، درم ام، به ج اى امان، را پس گرفته و سر كيسه را گشوده ام، اك ون گذارده

ف ،: گاس،. س ل ان  دهدارم كه سر كيسه ه  باز نش بي   و يقين هاى مسين مى

 نگريس ، ! مرد برف، وكيسه بياورد. محمود گرداگرد كيسه راكيسه را نزد من آر

ك و شكافى نديد. سپس گف،: كيسه رانزد من بگذار و روزى سه من ن ان و ي 

 بستان تا تدبير زر تو ك  . من گوش، و ماهى يك دي ار از وكيل من

ه ك قدرى به كيسه نگاه كرده و مدتى بي ديشيد تا به خ اطرش رس يد  محمود

اش  د. بيسه را شكافته باش د و زر بيرون كرده و سپس رفو نموده اس،، ك ممكن

يم ه نمحمود چادرشبى زر بف، داش، و پر بها كه به روى ب الين گس ترده ب ود، 

ر بر كشيد و مقدارى از چ ادر ش ب را بدري د. روز دگ  اس، و كاردوشبى برخ

 سپيده دم به شكار رف، و سه روزشكارش طول كشيد، ه گامى كه ب از گش ،،

، را بخواس، و پرسيد: اين چادر ش ب ياف،. محمود فراش چادر شب را درس،

 ده ب ود،دريده بود، كه آن را درس، كرد؟ فراش كه ازدريده شدن آن بسيار ترسي

ش گف،: ف لان رف و گ ر رف وي در آغاز م كر شد، ولى پس از اطلاع بر جريان

س بزى  يسه ديباىهيچ ك كرده. سل ان رفو گر را بخواس، و از او پرسيد: امسال

و دو قاضى ش هر، ا به خانه اى؟ گف،: آرى. محمود پرسيد: كجا؟ گف، رفو كرده

 ه م ىكيس  دي ار مرا مزد داد. محمود كيسه را بدو نشان داد. گف ،: آرى هم ين

. قاض ى احض ار گردي د و ب ا رف و گ ر و دباشد و جاى رف و را ني ز نش ان دا

خن س اى ب ر ان دامش افت اد ك ه  خداوندمال رو به رو شد. از بي ، چ ان ل رزه

 . (6)زرها گرفته شد و به صاحبش مسترد گرديد.  نتوانس، گف،. پس
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 اين قاضى چقدر بود و چقدر بى آبرو ش د؟ آي ا ديگ ر قض اوت او، رسوايى

د خواهد دارد؟ آيا مورد اعتماد خواهد بود؟ آيا محبوب و عزيز و ارجم  ارزشى

 بود؟
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 و خوارى ذلت

 اراجتماعى دروغ، ذل، و خوارى اس،. دروغ، دروغ گ و هاى  از زيان ديگر

 سازد. درس، در نق  ه مقاب ل آن چ ه دروغ گ و م ى ك د و خوار مى ذليل مى

 دهد. پ دارد،دروغ، ثمر مى

س ربازان مس لمان از پ اى در  ساسانى ايران ب ه دس ، كه حكوم، ه گامى

 ن م ىآه ا در  آمد،شاهزادگان ساسانى پراك ده شدند و از ناز و نعمتى كه س ال

ن خراميدند مح روم گرديدن د. نيك و ك اران ب ه اي  خوردند و مى چريدند ومى

روغ . ددكردن  خود را از كف داده بودند، كمك و همراهى مى عزيزانى كه عزت

 ند و ب هگويان، اين فرص، رامات   شمرده و آن را وسيله دوشيدن خلق قرار داد

 كردن د. اي ن سانى معرف ى م ىرفت د وخود را به دروغ سا كشورهاى عربى مى

ع  اى ترادامه داش،. ك  ك  كلمه ساس انى، م جريان، در حدود صد سال يا بيش

دا را آمد، به طورى ك ه گ  رگدا د خود را از دس، داد و در لا، عرب به مع ى

 خواندند. ساسانى مى

  ها خودشوند، نه ت پ داشت د به وسيله اين اس ، عزيز مى گويانى كه مى دروغ

در  ى بزرگ ىيل كردند، بلكه اين نام را ه  خوار كردند، نامى كه از شاه شاهراذل

 كرد. حكاي، مى جهان
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 و استهزا سخریه

هاى اجتم اعى دروغ،س خريه و استهزاس ، ك ه نص يب دروغ  از زيان ديگر

ردم شود. دروغ گو، همان كه به دروغ گويى شهره شد، مورد اس تهزاى م  گومى

ز او هاى اس تهزايى ا حضور و خواه در غياب، و پرسشگيرد، خواه در  قرارمى

جع ل  اتىگوي د: اگر حقيق، م لب را بخواهيد، از او بپرس يد. لا  شود ومى مى

   د و ك پرس د. نام كت ابى را جع ل م ى آن را از دروغ گو مى ك  د و معانى مى

رح ك  د و ش  پرس د. دانشم دانى جعل مى خصوصيات كتاب و مؤلف رااز او مى

ه اى  خواه د.دروغ گوى جعال در موقع س خن ب ا خ  ده شان را از او مىحال

 رم به زي ربايستى از ش همد،چيزها را بف شود و اگر اين تمسخرآميز رو به رو مى

 زمين برود.
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 و ابو هریره عمر

 آم د، نم ى كرد! عمر از اين كار خوش ش حديث جعل مى

را  اب و هري ره عم ر، ش اخته شده بودند، چوب زد. كسانى را كه به جعل حديث

ر ب ود، ابوهريره حاض آوردند، گاه كه كرد. ماكولى كه به حضورش مى استهزا مى

 اى؟ نش يده حديثى

ر روي ى داد و با كمال پ  او جواب مى رف، و به : ابو هريره از رو نمىگوي د

 كرد. جعل مى حديثى
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 سیاهى رو

 فرمود: اسلام مى پيامبر

 . (٧)؛و الكذب فانه يسود الوجه اياك»

 «ك د. دروغ بپرهيز كه آدم را رو سياه مى از

سياهى مورد سخط خداى ب ودن اس ،، ن زد خل ق م ف ور ش دن اس ،،  رو

ى اس،. چق در ب دبخ، اس ، رو اس،، بى آبرويى اس،، ذل، و خوار رسوايى

ش اندار خود رو سياه ك د. دروغ گو، نشاندار اس،، ن را به دس، سفيدى كه خود

 ك د. يك ى از ن گ اس،،رو سياهى اس، كه سخن راستش را ه  كسى باور نمى

 ،گي رد، خ دم تر مورد عاطفه قرار م ى گو، آن اس، كه ك  دروغ هاى تىبدبخ

 يىش ود، زي را دروغ گ و ن، قدر دانى نمىاز طرا دگرا هايش ارزشى ندارد و

ك  د، آي ا رو  برد و دستش را ب ى نم ك م ى هايش رامى خدم، هايش قيم،

 باشد. سياهى جز اين مى
__________________________________ 

 .26٠، ص 6٩( بحارالانوار، ج 1

 .1٠2٩5، ص، ح ٩( مستدرك الوسائل، ج 2

نه نقل ش ده اس ،: ، اين گو . از اميرالمؤم ين1٣، باب الكذب، ح ٣41، ص 2( الكافى، ج ٣

«  كث ر  كذب ه الم رء ت ذهب به اؤه»( و 221 ، ص5 غ ررالحك ، ج«) من كثر كذب ه ق ل به اؤه»

 (.5٩1 ، ص4 )غررالحك ، ج

 آمده اس،.«  مواخا  الكذاب»: در كافى 14، باب الكذب، ح ٣41، ص 2( الكافى، ج 4

 .111ك، ص نامه سير الملو ( سياس،5

ان امي ر زا تقى خ ( در گذشته نيز داستانى نظير اين داستان از كتاب عبد الله مستوفى در باره مير6

 نظام ذكر شد.

 .1٠2٩٨ ، ح٩( مستدرك الوسائل، ج ٧
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 هاى اقتصادى دروغ زیان

 .( 1) ؛الكذب يورث الفقر اعتياد»

 «آورد. دروغ، فقر مى به عادت

 ثروت

 شد و لوپايه در زندگى بشر، دارايى و ثروت اس،. دارايى اگر نبا ترين محك 

ى دام ه زن دگاتواند، راه موفقي، را طى ك د. بلكه قادر به  مقدار ك ، بشر نمى به

. البته نخواهد بود. وجود اصل دارايى، نخستين پايه در حيات هر فردى اس، ه 

وس ر، گ اه اث ر معك بسيا ثروتمقصود،اصل ثروت اس،، نه ثروت بسيار، زيرا 

ار ك   شود. ريشه ثروت كه همان دارايى به مق د از موفقي، مى دهد و مانع مى

وت باشد باشد، زيرا اگر كسى آن قدر، فاقد ثر ترين اثر مى حساس باشد، داراى

نب ال ب ه د ك د، نتواند پوشاكى تهي ه ك  د، نخواه د توانس ، كه نتواند سد جوع

 قدرت برود و حت ى ب ه دنب ال تحص يل يلتحص دنبالتحصيل دانش برود و به 

د تحصيل دانش و تحصيل قدرت رفتن، موقوا بر داشتن ح  دنبال ثروت برود.

آي د ك ه  كسى كه اين را نيز فاقد اس،، بسيار بعيد به نظر م ى ؛اس، اقل زندگى

 آورد. سرمايه دار گردد، زيراثروت، ثروت مى

خت ى گ ذارده ش ود ت ا در به مقدار ك ، مان د نهالى اس، كه در خاك دارايى

 اش ،. پ سدت اور وبارور گردد، اگر نهالى در كار نباشد، نبايستى انتظار ثمرى 

از  تواند به هيچ مقصودى از مقاصد خويش و ب ه ه يچ ه دفى فقير بى چيز،نمى

ش ر فقر براى ب  رهايش برسد،چون نادار اس، و بى چيز. از اين سخن، خ هدا

 گردد. آشكار مى
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 وردآ فقر مى دروغ

اغ ب ه س ر كه مقدار خ ر فقر در حيات انسان معلوم شد، شايسته اس، اك ون

 رفته تا تاثير آن را در حيات اقتصادى، تح، م العه قرار دهي . دروغ

 فرمايد: مى المؤم ين امير

 .؛الكذب يورث الفقر اعتياد»

 «آورد. به دروغ فقر مى عادت

آورد؟  آيد: دروغ چگون ه فق ر م ى باره سخن مولا، اين پرسش پيش مى در

 دروغ رابا فقر چه ارتباطى اس،؟

 دروغ از امور اقتصادى اس، تا زيان مالى داشته باشد؟ مگر

ب ه  ها بايستى نظ رى و پاسخ اين پرسشعلى روشن شدن سخن  براى

 .گردد ا مىشود و توانگر بي و مىبازاربيفك ي ، زيرا آن جاس، كه بي وا توانگر 

نق دى  شود: معاملات در بازار به طور معمول، به دو گونه انجام مى معاملات

 ومعاملات وعدى. معاملات نقدى آن اس ، ك ه م وقعى ك ه فروش  ده، ك الا را

ن اس ، دهد، در همان دم، خريدار بها را بپردازد. معاملات وع دى آ مى تحويل

بلك ه  نپ ردازد، ،ن كالا، تمام بها را بى ك   و كاس كه خريداروق، تحويل گرفت

شود: يك ب اره ي ا ب ه اقس اط. ج ور ديگ ر آن ك ه  پرداخ، اى پس از فاصله

ل ار تحوي فروش ده بها را قبلا درياف، ك د،سپس در وق، معي ى كالا را به خريد

 بدهد.

 بازارهاى جهان به ويژه در معاملات ب زرگ، نس ب، مع املات نق دى ب ه در

 ر معامل هتر باشد، يع ى در برابر هر هزا وعدى، شايد از يك هزارم ك  تمعاملا

لك ه بشود، شايد يك معامله نقدى واق ع نگ ردد،  اى كه به طوروعدى انجام مى

 بود. اهدنقدى، نشانه ركود بازار و ور شكستگى آن خو وقوع معاملات
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ي ن عل، آن كه معاملات وعدى اين قدر بسيار اس، و معاملات نقدى ا شايد

ود س قدرك ، اين باشد كه معاملات وعدى از نظر خود معامله، صد در ص د ب ه 

 م ى ت ر به سود فروش ده اس،، چون كالا را گ ران ؛باشد فروش ده وخريدار مى

افه بر اض ؛روخ،ترى خواهد ف فروشد، زيرا اگرنقدى باشد، ق عا به قيم، ارزان

ن ماند و خ ر فاس د ش د نقدى ك  اس،، در نتيجه، ج س مى اين، چون مشترى

ود. ش  سرمايه و رف، و برگش، آن، جلوگيرى م ى دارد، اضافه بر اين از رواج

را از  آورد و رك ود س رمايه او آن، سود مى سرمايه براى دارنده رف، و برگش،

 سازد. اين سود محروم مى

 جبشترى فراوان دارد، از اين رو تقاضاى زياد، موطرفى فروش وعدى م از

 م ى شود و به حرك، شود و سرمايه ه  از ركود خارج مى ترقى بهاى كالا مى

 سرمايه سودم د اس،. آيد وحرك،

 وعدى به سود خريدار اس،، چون احتياج ف ورى او را ت امين م ى معاملات

ى ب ه ر وق، ك ه پ ولافتد. ه ك د و ازلحاا پرداخ، قيم، در فشار و ت گى نمى

 فروش د و ازب تواند كالا را به تدريج پردازد. او مى خود را مى دستش بيايد، وام

ود س ترقى ك الا،  رتفروش آن، بهاى اصلى رابپردازد. با وعده خريدن، در صو

 اى براى فروش ندارد، چ ون مض  ر نم ى برد و در صورت ت زل آن، عجله مى

. ك الا را خوبى بفروشد دارد تا به قيم، نگاهتواند آن را براى مدتى  باشد و مى

ش دن  يك باره به دس، آوردن و بها را خرد خردپرداختن، بهت رين راه ت وانگر

گي ر و توانگرسازى، ك   ك   از او ب خواهىاس،. در مثل آمده كه اگر كسى را ب

 يك باره به او بده.

 و طراسود د ه  به شود، آن ديگر معاملات وعدى كه سلف ناميده مى قس 

باشد.خريدار ج س را ارزان خريده، پس سود ب رده، فروش  ده س ود ب رده،  مى
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هر كارى بزن د و فع لا ه   اجب ارى  تواند به دستش رسيده و مى به چون پولى

 براى تحويل كالا ندارد.
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 اعتبار

ار ر، اعتباش به روى اعتبار قرار دارد. اگر كسى در بازا وعدى، پايه معاملات

ر نتيج ه ك   د، د فروش دگان و خريداران با او به وعدى معامله مىباشد،  داشته

 برد و ثروتش در افزايش خواهد بود. پى در پى سودمى

 عامل هك  د و م كه در بازار اعتبارى ندارد، كسى معامله وعدى با او نم ى آن

 حروم مىهاى اوم حصرا، بايستى نقدى باشد، در نتيجه از سود پى در پى بردن م

، زيرا گردد، بلكه در خ ر نابودى قرار خواهد گرف، اش راكد مى ايهشود وسرم

 بايستى ازمايه بخورد.

ص، تجارى در بازار بر پايه اعتبار قرار دارد، ن ه ث روت. اول ش خ شخصي،

رمايه اس، كه از لحاا اعتبار اول باشد، هر چ د ثروتى نداش ته باش د. س  كسى

ر ،. اعتب ابازار موقعيتى نخواهد داش دار درجه يك،اگر اعتبار نداشته باشد، در 

 عتبرت ر وس  د دولت ى م ه رپايه داد و ستد دربازار اس،. قول تاجر در بازار از 

 تر خواهد بود. محك 
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 اعتبار پایه

ك ه  ش ود؟ اعتب ارى كه اين قدر در بازار مؤثر اس، از چه پيدا م ى اعتبارى

ن كه م شا ثروتم د بود شود؟ گردد، به چه وسيله فراه  مى كاكل آن مى بازار به

 اعتبار نباشد،پس چه چيز م شا آن خواهد بود؟

اس ، راعتبار بر اثر راستى و درستى خواهد بود. كسى كه در ب ازار  پيدايش

 ن ه س وداگفتار ودرس، رفتار باشد اعتبار دارد. بازاريان با چ ين كسى هم ه گو

، خ ود را تح  ده  د و كالاه اى اگر ه  پول بخواهد به او م ى ك  د، حتى مى

 فروخته و حق العمل بر دارد. گذارند كه اختيارش مى

 م م ىترين كارهاس، و اين كار را كسى انج ا العمل كارى از پر استفاده حق

 اى ندارد، ولى راس، گو و درس، كار باشد. سرمايه دهد كه

 م ثروتاگر راس، گو و درس، كار باشد، تمام كالاهاى بازار، بلكه تما دلال

ى شد، ول  تجارتح، اختيار او خواهد بود، در نتيجه توانگر و سرمايه دار خواهد

 سر برد. باشد، بايستى هميشه پرسه بزند و در بدبختى و بي ارگى به اگرنادرس،
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 سخن نتیجه

 افزاي د، چ ون ب راى روت را م ىشد كه راستى و درستى ث سخن، اين نتيجه

را دارد، زي  ك د، دروغ گويى سرمايه را راكد نگاه مى ايجاد اعتبار مى دارنده آن

 وب رد  ز م ىك د، بلكه اعتبار موجود را ني ت ها جلوگيرى ازپيدايش اعتبار مى نه

 ده دروغ گووع ك د، چون اعتبار ندارد. از كجا به نمى وعده با او معامله كسى به

او  هب معتبرى از او ضمان، نخواه د ك رد، چ ون  ان اعتماد كرد؟ بازرگانتو مى

 اعتماد كردن برخلاا عقل اس،.

دروغ گو، سودى نخواهد برد و بايس تى ب راى ت امين زن دگى از ماي ه  پس

پيامب ر  نش ي د. زن ده ب اد شود به جاى آن، فقر مى ك  مايه تمام مى بخورد، ك 

ه ج اى از خويش ب على  د برادرش بزرگوارى، مان بزرگ اسلام كه وصى

 آورد. گويى فقر مى گذارد، آرى عادت به دروغ
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 تنهایى

ه هاى اقتصادى دروغ، ت هايى دروغ گو و بى كسى اوس،. ع ادت ب  زيان از

د ه ر گوي   دهد، يارى و غمخوارى ندارد و مى دروغ،دروغ گو را ت ها قرار مى

ه ب ك  د و  اس، و كسى با او همراهى نم ىاو رسيده حقش بوده  چه بدبختى به

 آيد. كمكش نمى

 طفخيزد. دروغ عوا كردن، همراهى كردن، كمك كردن از عاطفه بر مى يارى

ش ود،  ىسازد. او از اين سرمايه بزرگ محروم م مردم را بر دروغ گو، حرام مى

، او را ك د تا مورد شفق، قرار گيرد. دروغ گويى سخ ش را باور نمى زيرا كسى

 .شود نمى نگيختهاى به سود او بر ا سازد، پس عاطفه نزد دگران م فورمى

 كس بودن و محروم از يارى دگ ران ش دن، وى را در ش دت بودن و بى ت ها

ت ه ايى  گيرد. بشر به گذارد، پس در خ ر فقر قرار مى اندازدو در ت گ ا مى مى

د. حتي اج دارك د و به كمك و همكارى اف رادى مان  د خ ود ا تواند زيس، نمى

 د؟تواند زيس، ك  شود، چگونه مى مى دروغ گو كه از اين محروم

 عال  به فداى گوي ده بزرگ اين جمله طلايى: جان

 آورد. به دروغ، فقر مى عادت
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 دروغ گو پزشك

روغ طبيبى را بر بالين مريضى بردم. در همان شب وى را ش اخت  ك ه د شبى

مور، داد. از قدرت م دى ن ا سخن مى خود، داد قعي،ابى شرم اس،. در و گويى

م، گير روم و فشار خون ايشان را مى گف، كه صبه و شب مى بردو مى اس  مى

ده دا وه ايىدستگاه، ح ايش رنگى نداش،. به مريض، دار در صورتى كه در آن

تر  رگسازگارى نداش،. ه گامى كه مورد سؤال طبيبى بز اش بود كه با بيمارى

ي ن كه باآن كه بيمارى را ت ب مال ، تش خيص دادى، ا و دانشورتر قرار گرف،

ارو شخصى دارم ك ه در اي ن بيم ارى اي ن د داروها را چرا دادى؟ گف،: تجربه

ى ت ب كه آن دارو ب را نوشتهفرانسه،  سودم د اس، و آخرين نشريه طبى امسال

گ رى مال، مفيد اس،، در صورتى كه در آن نشريه،چ ين چيزى نبوده. طبيب دي

 دارو از داروهاى پورسانتافى اس،.گف،: آن 

 ب ه او مردم كه اين پزشك دروغ گوى غير قابل اعتماد را ش اخت د، ديگر آيا

 ك  د؟ ش اختن او موقوا بر تكرار دروغ او با هر كسى اس،. مى مراجعه

 ر م ىشود و در خ ر فقر ق را كه كسى به او مراجعه نك د، بي اره مى طبيبى

 گيرد.
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 افزاید شب، روزى را مى نماز

 نش ان شود به پيروان قرآن، هايى كه موجب ازدياد روزى مى خدا راه اولياى

دني ا و  باشد. نماز شب، عبادتى اس، ك ه ها نماز شب مى اند، از جمله آن داده

 هاى گران بهاى اسلام اس،. ك د، نماز شب از گ ج آخرت راآباد مى

و در  ه درگاه قادر بزرگ، روى نه ادنشب، در نهان از ديده خلق ب هاى نيمه

مقدس خداى مهربان، جبهه بر خاك س اييدن، ب ه ط ور يق ين، موج ب  پيشگاه

ازار اش خواهد بود. ناش اسى كه در مح يط ب  از درگاه گشوده ترى بيش ع اي،

رمايه س  بخواهدك د و هر چه  ضامن معتبر داشته باشد،همه كس با او معامله مى

 گذارد. تح، اختيارش مى

ار ك د، چگونه س رمايه د ها از او ضمان، مى كسى كه معتبرترين ضامن پس

 وثروتم د نخواهد شد؟

ها وجود مبارك حضرت بارى تعالى اس،، آن ه  ض ام ى  ضامن معتبرترين

اراده  ثروت، دس، اوس،، نيروى خلق در اختيار اوس،، اراده مردم نيز تح، كه

 اوس،.

،فق ر دو م لبى كه ذكر شد )يكى عادت به دروغشايان توجه آن كه اين  نكته

علي ،  افزايد( ج به اقتض ايى دارد ن ه آورد و ديگر نماز شب، روزى را مى مى

 ها تف اوت م ى به خصوصيات اشخاص و محيط زندگانى آن تامه،آن ه  نسب،

 ك د.



2٧٩ 

 برد روزى را مى دروغ

ايد. گش مى ب دد و در شر را كليد شر اس، و قفل خير. در خير را مى دروغ،

ن از ك د. مسلمان بر اث ر مح روم ش د دروغ،مسلمان را از نماز شب، محروم مى

ه گ وي ، بلك  سخن را از خود نم ى اين شود. نماز شب ازروزى نيز محروم مى

 اس،: حضرت امام جعفر صادق

 اللي ل الرجل ليكذب الكذبة، فيحرم بها صلا  الليل فاذا ح رم به ا ص لا  ان»

 . (2)؛حرم بهاالرزق

ز گويد از نماز شب محروم خواهد شد، وقت ى ك ه از نم ا كه دروغ مى مردى

ى هست د كه اث ر مع  و گ اهانى «شود از روزى محروم خواهد شد. شب محروم

ر وض عى توان د اث  تر مى ه كارك دارند. گ اهانى هست د كه اثر وضعى دارند گ ا

ا ث روت ه  گ اه را جبران ك د. گ اه كارى كه چش  كسى را كور كرده، اگرميليون

ميش ه ك ه از آن، ه زب انى ه  صرا ك د نخواهد توانس،، چش  او را بي ا ك  د.

يوس ته بيرون آيد، پاكيزه اس، و آل ودگى ن دارد.زبانى ك ه از آن، پ سخن راس،

ن دارد  شايس تگى آن را باشد، چ ين زبانى ين و آلوده مىدروغ بيرون آيد، چرك

ال  ع خواهد شد.  كه ذكر نماز شب بگويد و توفيق خواندن نماز شب از او سلب

ان پاكيزگى زبان راس ، گ و وگ دي دگى زب  ال ،مع ا عالمى اس، كه اهل آن ع

د،هم ان بي  د و شايد آن نفرتى كه همه كس از ش يدن دروغ دار دروغ گو را مى

 باشد. احساس گ د دروغ مى

 از ك  ذب، ن   گ دارد ن   گ م  رد

  
 را ب  ا دروغ باش  د ج   گ م  رد 

  
 ت  وانى دروغ س  از مب  اش ت  ا

  
 ك  ژ و ب  ا دروغ، س  از مب  اش ب  ا 

  
___________________________________ 

 به نقل از خصال شيخ صدوق. 455، ص ٧( سفي ة البحار، ج 1

 به نقل از علل الشرايع. 455 - 454 ، ص٧ ( سفي ة البحار، ج2
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 هاى روانى دروغ زیان 

 درونى ناراحتى

 ا م ىه نيز از شر دروغ در امان نيس،. روان دروغ گو، از زبانش زيان روان

ش ود،  ىهاى روانى كه از ناحيه دروغ، نصيب دروغ گو م  بي د،از جمله از زيان

 .ز دارددرونى اس،. توضيه اين م لب به تق دي  مقدم ه ك وچكى ني ا ناراحتى

 حقيقتى اس، كه وج ود دارد و راس ، گ و، آن را دريافت ه و خب ر م ى راستى

به  دهد.صورت ذه ى آن به طور طبيعى در ماز راس، گو، موجود اس، و نيازى

يع ى ندارد، ولى براى دروغ حقيقتى نيس، كه عكسى از آن به طور طب محافظ،

 باشد. در ماز افتاده

ن ته خود دروغ گوس، و ق ع نظر از ايچيزى اس، كه ساخته و پرداخ دروغ

روغ گونه وجودى به طور طبيعى، نه در خارج و نه در ما ز ب راى واق ع د هيچ

ر خود فش ا واقع ندارد. دروغ گو بايستى، نيرو به كار ببرد و بر ماز نيس،، چون

وش خيالى خود را كه همان تصور مع  اى دروغ باش د، فرام  بياورد كه مص وع

 د.را طور ديگر ذكر ك د و دروغش آشكار گرد ، ديگر آننك د تا مبادا وق

 اى وارد شد و نامى براى خ ود گف ،، روز ديگ ر ك ه در مسافرخانه جوانى

ود ب مسافرخانه نام او را پرسيد، نام ديگرى گف،، چون فراموش ك رده  صاحب

رار ق نامى براى خود ذكر كرده اس،، در نتيجه مورد س وء ا ن  كه در آغاز چه

 انتظامى خبر رسيد و دستگيرش كردند. هاى ه دستگاهگرف، و ب

خواه د دروغ ش كش ف نش ود، پيوس ته در  اين نظر، دروغ گويى كه مى از

اش ت اقض داش ته باش د.  اش با سخن گذشته اس،، مبادا سخن ك ونى ناراحتى

اين بار س گين را بايستى بر ماز داشته باشد به ويژه كسانى كه  دروغ گو، هميشه
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ك ه مب ادا  آزارندگوي د، از اين ناراحتى درونى در  دروغ مى بازپرسىدر ه گام 

 در باز پرسى آي ده، سخ شان با گذشته مت اقض باشد.

 ىراس، گو، هيچ گونه ناراحتى ندارد و از ناحيه سخ ش در آسايش م  ولى

اه د باشد،چون در ه گام تكرار، همان را خواهد گف، و ت اقضى به وج ود نخو

ز آن اآن حقيق، در مازش به طور طبيعى افتاده و در ه ر ب ار آمد، زيراصورت 

 دهد. خبر مى

ه اى  هاى روانى اس، كه ممك ن اس ، زي ان روحى يكى از زيان ناراحتى

 براى روان در پى داشته باشد. ديگرى
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 فراموشى

 م ى هاى روانى اس، كه دروغ گو بدان گرفتار نيز يكى از بيمارى فراموشى

 شود.

 فرمايد: شش  مى امام

 . (1) ؛الكذابين، ال سيان على مما اعان الله )به(  ان»

 «چيزهايى كه خدا به زيان دروغ گويان كمك كرده فراموشى اس،. از

 مىندروغى كه گفته به يادش  ؛شود مثل اس، كه دروغ گو، ك  حافظه مى در

 بگوي د،گر خواس، از آن س خن يشود و ه گامى كه بار د ماند وفراموشش مى

 شود. جور دگرخواهد گف،، در نتيجه دروغش كشف مى

  ك ه يكى از علل فراموشى دروغ گو، همانى اس، كه به آن اشاره كردي شايد

 واقعي ، دروغ هم ان جع ل م ى ؛دروغ،وجود واقعى در خارج و در ماز ندارد

ورد در ذهن وجودشان تابع جعل و اراده اس ،، م ادامى ك ه م  باشد. امورى كه

 پي دا ىغفلت ها محفوا اس،، همان اندازه كه آنعلى هست د وجود جاراده 

آورى آن  شود و درماز ه  بق ا ن دارد و ي اد معدوم مىعلى شد، وجود ج

 راى خود،تواند ب دروغ نمى دشوار اس، و احتياج به جعل دومى دارد، ب ا بر اين

 در حافظه جايى باز ك د كه محو نشود.

گوي  د: كث رت محفوا ات موج ب فراموش ى  روان ش  اس م ى شوراندان

 ك د. آيد، محفوا قدي  را از صفحه ماز پاك مى اس،.محفوا جديدى كه مى

 آورد، زي را دروغ سر ه  دروغ گفتن ه  فراموشى م ى دروغ و پش، كثرت

 ك د. هاى قدي  را از ماز محو مى جديد، آثار دروغ هاى

 شود، آن اس، كه م لبى در حفظ دروغ مىديگرى كه موجب فراموشى  چيز

ماند كه مورد اهتمام شخص باشد. كس ى ك ه ك ارش دروغ گ ويى گردي د،  مى
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دهد. دروغ براى او امرى اس ، ع ادى، ه ر  دروغ خود اهتمامى نمى چ دان به

هاى او در حد معي  ى متوق ف  گويد و دروغ موقع كه بخواهد،باز ه  دروغ مى

 اى نامت اهى عددى اس،، در نتيجه ك  گوى حرفهدروغ  و دروغ براى شود نمى

 شود. ماند وفراموش مى تر در خاطرش مى
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 نومیدى

د، آي  كه دروغى از دروغ گو، كشف گرديد، ضربتى بر ماز او فرود م ى وقتى

 ين موقعازيرام ظورى كه از دروغ گفتن داشته، بر ضد آن نتيجه گرفته اس،، در 

 گردد: يكى از دو حال، نصيبش مىاى نشده باشد،  اگردروغ گوى حرفه

ش ود و  اش متزلزل شده و اتخاذ تص مي  ب راى او دش وار م ى ( روحيهالف

 دش م ىپ داشته به مقص  گردد، زيرا ت ها راهى كه مى خود نوميد مى ازموفقي،

ز راه ارساند،دروغ بوده، آن ه  كه بسته شده اس،. او اگر شايستگى داش، ك ه 

ف تن دروغ گ ب هگرديد و نيازى  دروغ متشبث نمى ديگر به مقصدبرسد به وسيله

ن و از اي  بود بدين وسيله جبران نالياقتى خود را كرده باش د نداش،، او خواسته

 غ ه   ك هراه شايستگى كه بر او مسدود ب ود، راه درو؛راه به اميدى رسيده باشد

 به م ظور خود برسد؟ اى سد گرديد، ديگر به چه وسيله

خواهد ش د و كس ى ك ه نومي دى ب ر او حكوم ،  ( نوميدى بر او مسلطب

 ك د،سرانجامش معلوم نيس،.
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 درى و بى شرمى پرده

بر اثر كشف دروغ، نصيب دروغ گو ش ود، پ رده  ديگرى كه ممكن اس، حال

 و بى شرمى اس،. درى

 كشف دروغ، روحيه دروغ گو را متزل زل نك  د و او هم   ان ب ه دروغ اگر

روغ ب رد و وى را د پ ى، ش رم را از او م ى هاى پى در ادامه دهد، كشف گويى

رد. ب ا سازد و ديگر، از آن كه عيبش آشكارا شود، ابايى ن دا اى مى حرفه گوى

ى، ن گويد:هر چه بادا باد، آب كه از سر گذش،، چه يك نى و چه صد  خود مى

لك ه ببر ملا گرديد و دروغ براى پ هان س اختن آن س ودى ن داد،  من كه گ اه 

از  شود بشود، ديگر چرا خود را محدود ك    و هر چه مى حالرسواي  ساخ،، 

ارد و اند، پ ه ان س اختن چ ه س ودى د مرا ش اخته گ اه بپرهيزم، مردم كه همه

 از فاش شدن آن. ديگر نه از ارتكاب گ اه ابايى دارد و نه

ترين روز را در جلو خواه د داش ، و دني اى تي ره و  كسى خ رناك چ ين

هد بود و در آتش دني ا و آخ رت خواه د س وخ،، چ ه تارى درانتظارش خوا

 خوش فرمود،پيشواى بزرگ ما:

 .( 2) ؛ ارو الكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور و الفجور يهدي الى ال اياك »

ى دروغ بپرهيزيد، سرانجام دروغ، پ رده درى اس ، و س رانجام پ رده در از

 «دوزخ اس،. آتش

 ك  ذب، ده  ان خ  ود مي  الاى ب  ر

  
 گف  ، دروغ ل  ب ف  رو ب   د وز 

  
 اس، دروغ از آن ح ذر ك ن گ د

  
 پ  اك ش  ود دهان  ، از گ   د ت  ا 

  
 ت ر اعض اى داخل ى در طور كه ميكرب پيوره در دهان پيدا شد، بيش همان

 و د گ  اه گافت د، گ د دروغ كه بر زبان راه ياف،، تمام پيكر را در خ ر  خ رمى

 دهد. تعفن قرارمى
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 زاید دروغ مى دروغ،

ميان گ اهان، گ  اهى را س راغ ن دارم ك ه وج ودش مس تلزم تك رار آن  در

 هايى در پى دارد. گردد.هر دروغى، دروغ

 ستىبراى حفظ دروغ خود، باز ه  دروغ بگويد يا باي گو، مجبور اس، دروغ

ت ر  يشب همان دروغ نخستين را دوباره بگويد، بلكه در دفعات بعد، تاكيدش را 

 ش يگرى بسازد كه جلوگيرى از كشف دروغ نخس تيقراردهد يا بايستى دروغ د

 ك د.

 گويد و اي ن م ارى ك ه هايى مى هر دو صورت، بر اثر يك دروغ، دروغ در

 خط و خالش پ داشته، مارهايى ديگر زاييده اس، ك ه همگ ى او را م ى خوش

ش ود ك ه ب راى حف ظ دروغ او، دوس تانش،  زن  د. گ اه م ى گزند ونيش م ى

 افت د. گويى مى دروغبه  خويشانش، كارم دانش



2٨٧ 

 ظن سوء

وء بر اثر دروغ، نصيب دروغ گو بشود، س روانى ديگرى كه ممكن اس، زيان

 م ى به مردم اس،. اين بيمارى روانى بر اثر دو چيز در دروغ گ و، مس كن ان

 گزي د:

گويد، در ب اره دگ ران  سخن مى آن كه چون خودش بر خلاا حقيق، يكى

ان د ان را مگريافر همه را به كيش خود پ دارد(. دك د )ك ه ،همين نظر را پيدا مى

ى تا حدى طبيعى بشر اس،، هر چ د اين فكر غلط اس، ولى تا ح د خود ديدن

ر ب ا ه  ب ارطبيعى اس،.كسى كه به راس، گويى عادت كرده باشد، در نخستين 

 پ دارد. كس رو به رو شود، سخن او را راس، مى

گ ران گ ردد، يدروغ گو ب ه دچيزى كه ممكن اس، موجب سوء ان  دومين

 د و به او، خوش ب ين نيس ت گران نسب،يبي د، د العمل اس،. او وقتى مى عكس

دبين ش ود بشود تا به آنان  اند، در او ه  چ ين حالتى پيدا مى سلب اعتمادكرده

ر ك ه د دش و اعتماد ك د. تعصب و خود خواهى نيز موجب مى ها سلب و از آن

به  ورا بدهد  ها نيز همان دش ام روانى م، او ه  به آنمرد برابر اين دش ام روانى

 ها با ديده سوء ان ب گرد. آن
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 طولون کنیزك

ى بن طولون، يكى از امراى نامور مصر اس،. از وى در ق اهره مس جد احمد

 به يادگار مانده كه به نام جامع ابن طولون معروا اس،. عظي 

 اى بي  وا و مس ت مد روزى نزد پدر ش د و گف ،: ب ر در خان ه، ع ده گوي د

وات ى ها قسم، ك  . طولون گف،: قل   و د اى ب ويس تا ميان آن جمع د،حواله

 بياور تا ب ويس .

ان ك يزك به اتاق ديگر رف، تا امر پدر را اطاع، ك د، در آن جا يكى از احمد

 ه مىاحمد چيزى نگف، و آن چپدر رابديد كه خود را تسلي  مردى كرده اس،. 

 برداش، و نزد پدر شد. خواس،

ه چ ه دي ده ب  به احمد بد گمان شد و بر خويش بترسيد كه مب ادا آن ك يزك

م ن  پدرگزارش دهد. ك يزك پيش دستى كرده و به طولون خبر داد كه احمد ب ه

 درازى كرده اس،! طولون، فورا سخن ك ي زك را پ ذيرف، و ب ه يك ى از دس،

! زناش را گ ردن ب  نوش، كه به محض رسيدن نام ه، آورن ده اى امهكسانش ن

 سپس نامه را به احمد داد وگف،: اين را ببر نزد فلان.

 وىنامه را بگرف،، در صورتى كه از محتواى آن خبرى نداش، و به س احمد

 مقصد روان گرديد.

د و داراه با ك يزك رو به رو شد و نامه را بر حسب در خواس، ك يزك ب د در

ود و كرده بصاحبش برساند. ك يزك نيز نامه را به مردى كه خود را تسلي  ا تا به

تر  ن را بيشمقصد برساند. مقصود ك يزك از اين كار، اين بود كه طولو بداد تا به

رس تاده فجدا گرديد و نزد طولون  نبر فرزندخشمگين سازد. سر برنده نامه از ت

 شد.

 يق، را بگوى.احمد را بخواس، و گف،: حق طولون
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كش ،. بآن چه را ديده بود به راستى گزارش داد. طولون ك يزك را نيز  احمد

 مام شد.و خيان، و بد گمانى، به زيان دروغ گو و خيانتكار و بد گمان ت دروغ
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 چاپلوسى

 از اعتدال و ميانه روى در اخلاق، خود ي ك ج ور بيم ارى روان ى انحراا

و  انحراا روانى اس،، هم ان ط ور تمل قاس،،همان طور كه تكبر و خود بي ى 

يكديگر  تر اوقات اين دو انحراا با هاى روانى اس،. بيش چاپلوسى نيزاز زيان

 باش د. همراه مى

 تمل قماز كسانى كه با زير دستان متكبرند با زبر دستان چ اپلوس و  بسيارى

 شود. باش د. اين خلق و خوى در عراق عرب فراوان ياف، مى مى

 زايد تملق و چاپلوسى اس،. چيزهايى كه از دروغ مى از

 اى متش بث م ى گو براى آن كه سخ ش پذيرفته گردد، به ه ر وس يله دروغ

ده خورد و تملق ش ون آورد و سوگ دها مى سخن تاكيدها مى صح، شود، براى

 گران ببرد.يگويد تامبادا تكذيبش ك د و آبرويش را در پيش د را مى

باط مس تقيمى دارن د، هم ان ط ور ك ه گ اهى دروغ، و چاپلوسى ارت دروغ

 آورد. آورد، گاه چاپلوسى دروغ مى مى چاپلوسى

 ل قاز بهترين وسايل نزد چاپلوس براى رسيدن به مقص ود، دروغ در تم يكى

قدرتى  دارند كه به مركز قدرت )هر اس،. اين كار در ميان كسانى كه دوس، مى

 ، م ىو آن را نشانه زيرك ى و كياس  باشد( نزديك شوند، بسيار رواج دارد كه

 متملق در نتيجه د،خورن ها را مى دان د،قدرتم دان احمق ه  گول اين چاپلوسى

 م ى ه ا اج را ها باشد، آن شوند و هر چه خواسته اين ها برگردنشان سوار مى

 ك  د.
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 الرعایا گول نخورد وکیل

 

 به حضور كريمخان وكيل، شهريار ارجم  د اي ران آم د، در ح الى ك ه مردى

 مى اشك از ديدگانش روان بود. وكيل را دل بروى بسوخ،. مرد هر چه سيلاب

ى ا داد. وكيل فرمود: وى را ب ه گوش ه خواس،،سخن بگويد، گريه مهلتش نمى

 ار ياف ،ب ي بگيرد. ه گامى كه كمى آرام گرف،، به حضور كر بردند تا كمى آرام

 و مورد نوازش قرارگرف،.

به انجام تقاضا اميدوارش ساخ، و سپس پرس ش ح الش ك رد. م رد  وكيل

بسيار  بردم و روزگارى ها در كورى به سر مى گف،:كورى مادر زاد بودم و سال

، توسل تلخ داشت  تاروزى افتان و خيزان وعصا زنان بر مزار پدرت رفت  و دس

ن آو  ك ردمدم و از حضرتش تقاضاى ديده بي  ا مقدس او دراز كر به سوى روح

ه سوى بخواب رفت . در خواب مرد جليل القدرى را ديدم كه  قدر گريست  تا به

ت  و برچشمان  كشيد و گف،: من ابو الوكيل پدر كري  خان هس  من آمد و دس،

ام  دهاست  و جه ان تاري ك را در براب ر دي وچش  تو را شفا دادم. ازخواب برخ

 م.روشن ديد

 ى ق ادرچش  بي ا يافت ، گريه من بر اثر سپاسگزارى بود كه بر خود دار چون

درى پ نبودم.اي ك شرفياب شده تا به عرض برسان  كه قبله عال  فرزن د چ  ين 

نه ز هيچ گواكه خود را در زمره فدائيان درگاه معرفى ك   و اين كه  هستيد و اين

 خدمتى دريغ ندارم.

. فرمود ت ا دي دگان آن م رد را بي رون بي اورد دفخيمى را بخواس، و وكيل

ش ش شفاع، كردند و تقاضاى عفو كردند و گفت د: به امي د ع  ا و بخ حاضران

 آمده اس،.



2٩2 

 از وى در گذش، و گف،: وكيل

 به اين كرد. موقعى كه من تا زنده بود در گردنه بيد سرخ، خر دزدى مى پدرم

د و اى به ر او س اخت  قب رهرسيدم، چاپلوسى چ د براى خوش آي د م ن، م مقام

 كرام، اك ون تو دروغ گوى چاپلوس، او را صاحب ؛ابو الوكيلش ناميدند عي اق

راى برفتى و  تا مى مك ى. اى كاش چشمان، را در آورده بود معرفى مى خدايى

 گرفتى. اى مى بار دوم از اوچش  تازه

 لازم توضيه

هايى ك ه  كه اين زيان باشد، آن اس، كه در اين جا شايسته ذكر مى اى نكته

در اين جابراى دروغ ذكر شد، چه اجتماعى و چه اقتصادى و چه روانى، همگى 

دارد، نه علي، تامه و اگر ب ه م انعى برخ ورد ك  د نباي د چ  ين  ج به اقتضايى

ف ردى و  گىانتظارى را داش ،. ب ه ط وركلى اوض اع و اح وال و مح يط زن د

هاى روانى ت اثير كل ى  ان و بيمارىاجتماعى اشخاص در نفى و اثبات آثارگ اه

ش ود و در  اى ازاين آثار ياف، مى شود كه در كسى پاره دارد، چ ان كه گاه مى

خارجى و داخلى اس ، ك ه  اين بر اثر عوامل ؛شود ديگرى اثرى ديگر ديده مى

 اند. در محيط زندگى اين دو، تفاوت داشته



2٩٣ 

 ف رت تايير

س تى سرش ته ش ده اس ،. اگ ر آدمى به حسب ف رت به راستى و در روان

رتش را همان وضع روانى اصلى باقى مانده باشد و عوامل خارجى، ف  انسانى به

ود. او ب ها پيراس ته خواه د  ها آراسته و از بدى نساخته باشد، به خوبى م قلب

ه اين مرد اس،، راس، گو و درس، كار اس،، ولى از آن نظر ك دلير اس،، جوان

 ا م ىاس،. عوامل ميراثى و تاثيرات محيط نه ت ه  اقتضايى هاى ف رى سرمايه

 از روان جلوگيرى ك د، بلكه قادر اس، كه فضايل را تواند از بروز فضايل ف رى

 بپردازد. ها رذايل بگيرد و به جاى آن

 ش ده خدا براى كمك به ف رت در برابر اين عوامل خارجى فرستاده پيامبران

 م ى دروغ گويى ف رت اصلى را تاييراند.دروغ بر خلاا ف رت انساني، اس،. 

 شاند.ك را از يك رنگى به دو رنگى و از درس، كارى به نادرستى مى دهد و آن

ر مادر، د گذارد، بلكه دروغ پدر و اش اثر بد مى نه ت ها در ماز گوي ده دروغ

ر و بر اث  دهد ك د و ف رت پاكيزه او را در خ ر قرار مى مازفرزند نيز تاثير مى

 م ى بروي د ب ه ك ژى شود و نهالى كه بايستى به استقام،  رق عى مىتكرار، خ

 ن ه ت ه ا دروغ گو، در انحراا ف رت شاگرد بى اثر نخواهد بود، او معل  گرايد.

گرگ ون دتواند تايير دهد، بلكه مسير ف رى او را ني ز  مسيرفكرى شاگرد را مى

 سازد. مى
_____________________________________ 
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2٩4 

 هاى روا دروغ

 در اسلام گناه

، در گذشته مع اى گ اه روشن گرديد. اك ون شايسته اس، كه بحثى كوت اه در

و دب ر  اس ، گ اه بشود. گ اهانى را كه دين اسلام، حرام و ناروا ق رار داده باره

 اند: گونه

د: گ اهانى هست د كه خود به خود، مصداق زشتى و ناپس دى هس ت  اى دسته

ها  نآها كه ف رت بشرى از  هاى ناموسى و مان د اين كشى، دزدى، خيان، آدم

 بيزار اس،.

ص ول وبراى سياه كارى دارن د و راه  ديگر، گ اهانى هست د كه مقدمي، دسته

 سازند. گ اهان نخس، را نزديك و آسان مى به

 دروغ ناروایى

رار دروغ و گ اه بودنش، از نظر آن اس، ك ه در زم ره دس ته دوم ق  ناروايى

 دارد.

ر گذشته گفته شد كه دروغ، كليد ارتك اب گ اه ان اس ،. ب  ابر اي ن اگ  در

، ج ان براى جلوگيرى از گ اه گفته شد يا المى را از مظلومى دفع ك رد دروغى

و  ش ود اش بر طرا م ى ناروايىكسى را خريد،زيانى را از كسى بر طرا كرد، 

ك ه  س در گردد و ك ارش ب ه ج ايى م ى دسته دوم خارج مى از زمره گ اهان

وس يله  قبه ذاتى نبوده و قبه عرضى آن ه  بدين شود، زيرا داراى پس ديده مى

 بر طرا گرديده اس،.



2٩5 

 گوى دروغ گو راست

 گويد: مى خليفه شش  امام جعفر صادق حضرت

ض ر  ذل ك المس ل  معلى   سال عن مسل ، فصدق و ادخل مسل ايما»

 . (1) ؛الكاذبين كتب من

خ ش س بگويد و بر اثر  كه سراغ مسلمانى را از او بگيرند و راس، مسلمانى

 «مسلمان برسد، در زمره دروغ گويان نوشته خواهد شد. زيانى به آن

 گ اه كار خواهد بود. يع ى

خن س آثار شومى كه دروغ داش، و آن را گ اه ق رار داده ب ود، اك  ون  يع ى

 باشد. اش گ اه كار مى اين مرد، همان اثر را دارد و گوي ده راس،

ب راى ج اي ، و خيان ،  كه حسن عقلى داشته باشد، اگ ر مق دمي، رفتارى

 گردد. شود و نزد عقل ناپس د مى قرارگيرد، حسن آن بر طرا مى



2٩6 

 ناروا راست

 امىها زش، و ن ارو فرمود: سه چيز اس، كه راستى در آن

 باشد:

به شوهرى از زنش خبر دادن، خبرى ك ه خ وش نداش ته  ؛چي ى كردن سخن

 . (2)دهد.  تكذيب كردن كسى را كه خبرى مى؛باشد

 ىهاى يك هاى دو تن را به يكديگر رسانيدن و خيان، چي ى، بد گويى سخن

انم ان خديگرى گزارش دادن اس،. آيا نتيجه اين كار، جز آتش افروزى و  را به

ه اى  ه ا ب ر اث ر گ زارش اس،؟ در تاريخ ك ونى و گذشته، چه ج اي، سوزى

 ش ده نىها دام ن گي ر كس ا ها و بي ارگى رخ داده و چه بدبختى سخن چي ان

 اس،.

دلخ وش باش د، بختى شوهر، به داشتن زنى اس، كه به آن  و خوش سعادت

 مردى سعادتم د اس، و چ ين زنى خوش بخ،. چ ين

و دخبر ناروايى از زنى به شوهرش دادن جز وافگون كردن كاخ س عادت  آيا

م، ن كار شوباشد؟ چه فرزندانى چه پدر و مادرانى از اي بشر،بلكه دو خانواده مى

 اند! اند و به خاك سياه نشسته بدبخ، وبي اره شده

ه كسى، آبروى او را بردن و با حيثيتش ب ازى ك ردن و ب كردن خبر  تكذيب

را باش د، زي  اين خود ال  و ج اي، مى ؛او تعدى و تجاوز نمودن اس، محبوب

 شد.با نزد بسيارى از مال و جان ارجم دتر و گران بهاتر مى آبرو و حيثي،



2٩٧ 

 گوى راست گو دروغ

عل ى وادخ ل  ومن سئل عن مسل  فكذب»فرمايد:  مى صادق حضرت

 . (٣) ؛الصادقين ذلك المسل  م فعة كتب ع د الله من

 ودى بهكه مسلمانى را از وى بپرس د و دروغ بگويد و بر اثر دروغ او س كسى

 «برسد، نزد خدا در زمره راس، گويان خواهد بود. آن مسلمان

و كه نيكبل ها جداس،، زيرا نه ت ها مقدمه براى گ اه نيس،، او از دروغ دروغ

 به خلق اس،. اين وق، اس، كه ناپس دى دروغ، بر ط را م ى و خدم، كارى

نى سودم د و پس ديده خواهد بود. اى خوش آن دروغى كه مسلما شود و سخ ى

نگي ز ا فت  ه س،آميز، به از را از آن سودى ببرد.در مثل آمده كه دروغ مصلح،

باش د؟ چ  ين كس ى  ىاس،. چه مصلحتى از سودرساندن به مسلمان ب الاتر م 

 صادقان نوشته شود. شايستگى دارد كه نزد خدا در زمره



2٩٨ 

 روا هاى دروغ

ن گ ها زيباس ،: نير فرمود: سه چيز اس، كه دروغ در آن

 اصلاح ميان مردم. ؛وعده شوهر به زن ؛درج گ

 عدى مىتمبارزه با ال  و  از ج گ، جهاد در راه خدا و نبرد با كفر و مقصود

ال گي رى و انتق ام اس تعم لفظ حرب، هيچ گاه براى جه ان

ون ه نيرن گ در اي ن گ ؛و هميشه در نبرد حق با باطل ب ه ك ار رفت ه نشده اس،

ش ود، پ س نيرن گ، زيب ا و  م ى ط لنيروم دى حق و ضعف با نبردها، موجب

غ اس،،چون سودم د اس،، لذا يكى از استث اهاى دروغ، درو دروغش مستحسن

دروغ درج گ به هر جورى كه ممك ن باش د، ه ر چ  د ب راى  ؛در ج گ اس،

 تقوي، روحيه سربازان باشد.

 مورد استث ا وعده شوهر به زن اس،. اس لام ك اخ س عادت زناش ويى دومين

 يشدو تن يا ب بختى  خواهد و براى حفظ اين كاخ كه خوش راهميشه بر پا مى

وان د باشد، وعده دادن دروغ را اج ازه داده اس ،. ش وهر اگ ر بت مى تر در آن

گى لخى زندته   ازبدهد بهتر و اگر نتواند يا صلاح نداند، ب تقاضاى زن را انجام

كر زن و شوهر را نخواسته،زن عواطفش ل يف اس،، نبايستى نوميد گ ردد و ش 

 روغ براى بشر سودم د اس،.آبى ميان دو همسر پيدا شود،پس اين د

باش د. هرگ اه مي ان دو ت ن ي ا دو  مورد استث ا، دروغ در اصلاح مى سومين

 دسته،اختلافى باشد، بايستى كوشيد كه آن را بر طرا ساخ،. اسلام دوس، م ى

پيروانش در آسايش و يگانگى به سر برند و ج گ و س تيزى در مي ان  دارد كه

و ب ه س ود  ط راتن يا دو دسته به سود دو  اختلاا ميان دو ها نباشد. رفع آن

چ ين مقصد مقدسى زيباس ،. چ ه ق در پس  ديده  دروغ براى ؛باشد جامعه مى



2٩٩ 

دشم ى خبر ببرد كه دشم ى ميان آن دو كاسته  اس، كه كسى از دشم ى به سوى

 به سر برند. شوند و درآسايش و صميمي، گردد، شايد ك  ك  دوس،

در  ش ود ك ه دروغ استفاده م ى دقيكى از سخ ان حضرت امام صا از

ضرتش باشد و روا، شايد م ظور ح اصلا دروغ نيس،، نه آن كه دروغ مى اصلاح

 از اين سخن،افاده تاكيد باشد.

اص لاح مي ان  ؛دروغ ؛فرمايد: سخن بر سه گونه اس،: راس، حضرت مى آن

 مردم.

 بوجود مقدسش توضيحى در باره اصلاح ميان مردم خواسته شد. در جوا از

 چ ين فرمود:

ش ود.  ش وى كه اگر به او برسد، سخ، ناراح، م ى باره كسى سخ ى مى در

ان گف ،. گويى كه از فلان درباره تو تعريفى ش يدم كه چ ين گف، و چ  به اومى

 باشد.اى  بر خلاا آن چه ش يده گويى كه درس، مى سخ ى

ح، ش ود و آن، اي ن اس ، ك ه اص لا اى استفاده مى اين كلام زرين، نكته از

 ت ر به صورت اختلاا ندارد، بلكه مقصود از اص لاح، مع  ايى وس يع اختصاص

يك ى  گيرد كه ميان دو تن هيچ گونه اختلافى نباشد، ول ى اس، و صورتى رامى

كر ش  ايج ادبرس د، گوش او  ديگرى بگويد كه اگر به از آن دو، چيزى در باره

فته شود گدهد كه سخ ى بر خلاا واقع  مى در اين جا نيز اسلام اجازه ؛آبى ك د

 تا از پيدايش اختلاا جلوگيرى ك د.

دروغ ه  در دفع اختلاا زيباس، و ه  در رف ع آن. ب از ه   رس ول  آرى،

 فرموده:

 . (4) ؛مصلهعلى كذب  لا»

 «خواهد اصلاح دهد، دروغ ندارد. كه مى ىكس



٣٠٠ 

 شر ظالم دفع

له موردى كه دروغ زيبا و پس ديده اس،، دروغى اس، كه بدان وس ي چارمين

 شراالمى دفع شود.

دفع  باشد، مگر در دو جا: فرمايد: دروغ، زش، و نكوهيده مى شش  مى امام

 ستمگران و اصلاح ميان دو تن. شر

ده و اى پ اه  ده گردي  شما مخفى شده يا در گوش هاى نزد  و بي اره ناتوان

ه ما نهانگاآيد و از ش كار، به سراغ او مى دانيد، در اين وق،، قلدرى ست  شمامى

ها  ارىكترين زش،  بگوييد و او را معرفى ك يد، قبيه پرسد، اگر راس، او رامى

وغ ردشايس ته اس ،  ؛اي د ك ردهايد و در ج اي، آن قلدر شرك،  داده را انجام

 ستمگر را از آن ناتوان دفع ك يد. بگوييد تا شر آن

شريف، اط لاق داش ته باش د و اطلاق ش ش امل ح ال  نيس، كه رواي، دور

س ، خودشخص نيز بشود، يع ى اگر كسى خود را در خ ر االمى ببي د، ج ايز ا

از  اي ن ه   چ ارمين م ورد ؛بگويد و خويشتن را از آن خ ر برهاند كه دروغى

 غ.استث اهاى درو



٣٠1 

 کلى قاعده

انى طور كلى هر جا كه دروغى گفته شود كه م ظور از آن، دف ع ش ر و زي  به

د ان نخواهاين دروغ كليد گ اه ؛شود ازمسلمانى باشد، دروغ، زيبا و پس ديده مى

 روغ، وقتىباشد. البته اين گونه د به خلق مى بود،بلكه كليد نيكو كارى و خدم،

ك ه گ اهى دروغ  اس ،كه راس، گويى ممكن نباشد، در اين ص ورت  زيباس،

 گردد. شود و راس،، حرام مى مى حرام، واجب

ل ك رده نق  مجله رسالة الاسلام قاهره، اين سخن را از امير المؤم ين در

 بود:

 .؛به عن دين به مسلما، او دفع، كله اث ، الا ما انفع، الكذب»

س،، مگر دو دروغ: دروغى كه ب ه مس لمانى س ودى گونه دروغى گ اه ا هر

 «كه از دين، خ رى را دور ك د. برساند، دروغى
____________________________________ 
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٣٠2 

 شود هایى که دروغ پنداشته مى راست

 توریه

 هايى كه نمايش اس، كه براى تكميل بحث، سخن را به سوى راس، شايسته

 د.باش ها توريه مى ده د، ولى دروغ نيست د بكشاني ، يكى از آن دروغ مى

، كه داراى دو مع ا باشد: يكى ااهر و ديگ ر خ لاا ا اهر و گوي  ده لفظى

ع  اى مخاط ب، ب ه ماش نام د، هر چ د  خلاا ااهر را اراده ك د، توريه مع اى

 مقصود پى نبردو ت ها مع اى ااهر لفظ را دريابد.

 ن ه، م ن در تهران، ناش اسى از من پرسيد: شما زمانى ق  نبوديد؟ گفت : وقتى

ك ه  وق، ق  نبودم، من انسان هست ، ق  شهر اس، و جماد و مستحيل اس، هيچ

 بشود. انسان

د: ، او چ  ين پاس خ داكه وقتى كسى مع اى توريه را از كس ى پرس يد ش يدم

ب ارك مك يد كه من و شما هر كدام، يك غلام داشته باشي  كه نام ه ر دو  فرض

ل ر اين ح ادنزاعى ك  د و غلام من آبروى غلام شما را ببرد،  باشد، آن دو با ه 

اس ،  مع اى حقيقى قصودما... به ريش مبارك شما، م من به شما بگوي : مبارك

فهم د  باشد، ولى مع اى ااهرش كه همه ك س م ى كه مبارك، مضاا اليه ريش

 صف، اس،.

ش د، شود: فلان اين جا نيس، كه مقصود همان نق  ه با به كسى گفته مى گاه

 باشد. مع اى ااهر آن، خانه يا شهر مى ولى



٣٠٣ 

 در قرآن توریه

س ف يوسف كه براى خريد گ دم، نزد عزيز مصر شدند، برادرش ان يو برادران

و كيل ه  هاى آنان را از گ دم پ ر ك   د ور داد كه جوالرانش اخت د. يوسف، دست

د، اه افت اگ دم كشى رادر جوال برادر ت ى او بگذارند. كاروان ب رادران ك ه ب ه ر

 م ادى عزيز مصر فريادزد:

اهَُا العِْيُر إِنَّكُمْ لسََارِقُونَ   يَّ
َ
 (.1) أ
 «كاروان! شماها دزد هستيد. اى

 دهكرده بودند. پرسيدند: چ ه چي ز گ   ك رصورتى كه كاروانيان، دزدى ن در

 دهرا دزدي  اي ، ولى نگفت د كه ش ماها كيل ه ايد؟مصريان گفت د: كيله را گ  كرده

 ايد.

رش به برادران از آن نظر بود كه پيش از اين يوس ف را از پ د دزدى خ اب

 دزديده بودند.
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 حزقیل

ه ا پسر عمو و وليعهد فرعون مصر بود. در خاندان فرع ونى مص ر، ت  حزقيل

  ان كرد همو بود. سخن چي كه ايمان به خدا داش، و به توحيد دعوت مى كسى

ه دع وت داند و به خداى يگان گزارش دادند كه حزقيل تو را خدا نمى به فرعون

 ك د. تو را يارى مى ك د و دشم ان مى

نعم،  يفه و ولى عهد من اس،، چ ين باشد، كفرانگف،: اگر او، كه خل فرعون

مراكرده اس، و استحقاق عذاب خواه د داش ، و اگ ر ش ماها دروغ بگويي د، 

و رها رو ب ه  ها خواهيد بود و سپس حزقيل را با آن شديدترين عذاب مستحق

هس تى  به حزقيل گفت د: تو خداوندى و پروردگارى فرعون را م كر ها آن كرد.

ك ى. حزقي ل فرع ون را مخاط ب س اخته و گف ،:  كفران مى ونعم، هايش را

 اى؟ شهريارا،تاك ون از من دروغى ش يده

گف،:ن  ه. حزقي  ل گف  ،: از اي   ان بپ  رس، پروردگارش  ان كيس  ،.  فرع  ون

 گفت د:فرعون.

 : بپرس آفريد گارشان كيس،؟ گفت د: فرعون.گف،

ان را  د و زيك ها را اداره مى : بگو روزى رسانشان و آن كه زندگى اينگف،

 ك د كيس،؟ گفت د: فرعون. هادور مى از آن

گف،: شهريارا، من تو را و هر كس كه در اين جا حاضر اس ، گ واه  حزقيل

ها، آفريدگار م ن  ها پروردگار من اس،، آفريدگار آن كه پروردگار آن گيرم مى

ها،  ها روزى رسان من اس،، مصله زندگى و گذران آن رسان آن اس،، روزى

 رسان آن ىها و روز زندگى وگذران من اس، و من به جز پروردگار آن مصله

پروردگارى و روزى رسانى و آفريدگارى ايمان ن دارم،  ها به ها و آفريدگار آن

گي رم ك ه ه ر پروردگ ارى و آفري دگارى و  مى من تو و همه حاضران را گواه
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آن بيزارم و به  ها باشد، من از رازقى كه به جز پروردگار و آفريدگار ورازق آن

ت رين  خداوندى اش كافر هست . فرعون خش ود شد وس خن چي  ان را س خ،

 شك جه كرد.

اس ،  كه حزقيل به كار برد، اين بود كه نگف، پروردگار من، كس ى اى توريه

 نها گفت د پروردگار ماس ،، بلك ه گف ،: پروردگ ار م ن، پروردگ ار آ آن كه

 هاس،.
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 پیامبر هاى شوخى

يك چيز غير عادى باشد تا موجب تعجب و خ ده گ ردد.  شوخى بايستى در

ه ا  نبا آن كه بسياردلپذير بود، ول ى خ لاا حقيقت ى در آ 

 موجود بود: نبود و در عين حال، چيزى غير عادى در آن

ورش ش  رفياب ب  ود، ن  ام ش  وهرش را زن زي  د ب  ن اس  ل  در حض   وقت  ى

 برد.حضرتش فرمود:

 هايش سفيدى موجود اس،؟ زن م كر شد و گف ،: چش   كه در چش  همان

گف،:  او سپيدى ندارد. وقتى كه داستان را براى شوهرش حكاي، كرد، زيد هاى

 تر اس،؟ بي ى كه از سياهى اش بيش هاى مرا نمى مگرسپيدى چش 

 م ىبه پير زنى كه از عشيره اشجع بود فرمود: پي ر زن داخ ل بهش ، ن وقتى

ز اگريد،  شود،پيرزن گريستن آغاز كرد. بلال زنگى رسيد و پير زن را ديد كه مى

 رمود:ف 

ن پوس، ه ، چ ين اس،. بلال حبشى اين را ك ه ش  يد در ك  ار پي ر ز سياه

بديد،  ب شس، وبه گريه پرداخ،. عباس پير، عموى پيامبر آن دو را در آن حال

س،. آن اشرفياب شد وجريان را استفسار كرد. پيامبر فرمود: پير مرد ه  چ ين 

ه ب وس تان را پ اهگاه هر سه رامخاطب ق رار داده و فرم ود: خ دا پي ران و س ي

 ، مىشوند و داخل بهش شوند، سپيد مى آورد، جوان مى زيباترين چهره در مى

 گردند.
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 در تعبیرها مبالغه

،. س ر هايى كه ممكن اس،، دروغ در نظر آيد، مبالاه در تعبير اس راستى از

 ل م  ابقى،توان دروغ خواند، اين اس، كه در مبالاه، م دلو مبالاه را نمى آن كه

بس يار  باشد و آن عبارت از ،،بلكه م ظور اصلى، مدلول التزامى مىم ظور نيس

 باشد. بودن و تاكيد مع امى

به ت و  گويد: صد بار شود، چ ان كه پدر به فرزند مى گاه در كمي، مى مبالاه

و ي ا  ؛باشد نه عدد مع ين ص د مقصود بسيار گفتن مى ؛اين كار را نكن گفت  كه

م، مقصود، هزاران بار به كوي، آمدم، ولى تو را نديدگويد:  مى دوستى به دوستى

ن ج ا، آ: از اين ج ا ت ا گويد و ياوقتى يكى مى ؛بسيار آمدن اس،،نه عدد هزار

ز »ز و ي ا مقص ود ا ؛مقصود، دور و دراز بودن راه اس،؛صدها فرس گ راه اس،

 باشد. ناتوانى عاشق از صبر مى«  اس، عشق تا به صبورى هزار فرس گ

د، شهاى اعمال يا چيزهاى ديگر وارد  دهايى كه در روايات فضيل،عد شايد

 ش مىازهمين قبيل باشد كه مقصود، عددى به خصوص نيس،، بلكه فراوانى پادا

 گويد: باشد، چ ان كه نظامى مى باشدو گاه مبالاه در كيفي، مى

 نرگس كه از نرگس گرو برد بدان

  
 س بل كه س بل پيش او م رد بدان 

  
 هاى سيمي ش ده انگش، ف دق به

  
ق  اق  را ز رش  ك خويش  تن  ك  ه 

 كش                         ،

  
مص  رع اول، مقص  ود بس  يار زيب  ايى چش    اس  ، و در دوم، زل  ف و در  در

ه كشته نسوم،بسيار نرمى انگش،، نه گرو بردن از نرگس و نه جان دادن س بل و 

 قاق . شدن

 ارد:مقصود از مبالاه، بيان لازمى اس، كه ماايرت وجودى با ملزوم د گاه

غير چش  زليخا، كس ى ب ه راه  به مرتبه رف ت  ز مص ر جان ب  هزار
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 ك ع                         ان

  
 ندي                        دم

  
 اين جا مقصود، بيان شدت عشق زليخاس،. در

ه در مبالاه، وقتى اس، كه بسيارى در ك  و كي ف اص لا وج ود نداش ت دروغ

 ر به سراغ او رفته اس،، بگويد: صد بار.باشد،مثلا يك با
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 نما مبالغه

حقيقتى در سخن، رنگ مبالاه دارد. در صورتى ك ه واق ع مح ض اس ،  گاه

ب ر  ه اى س خن و از ق درت اين از زيبايى ؛اى در آن نيس، گونه مبالاه وهيچ

 تعبير اس،.

 م  اه م  ن ت  ا م  اه گ  ردون مي  ان

  
 از زمين تا آس مان اس ، تفاوت 

  
 گويد: گرىيد

نيس،  على را كه دوستى  آن

 ك           افر اس           ،

  

زاه د زمان ه و گ و ش يخ راه  گو 

 ب                         اش
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 و استعاره تشبیه

 تر ازيار را به ماه يا خورشيد و زلفش را به مشك تشبيه نمودن ي ا ب الا رخ

ن آن گفتن،دروغ نيس،، چون مقصود، تشبيه حقيقى نيس ،، بلك ه مقص ود، بي ا

 زيبايى اس،.

 را ماند اگر مه راس، زلف مشكتاب... ماه

 آسمان به خي ره چ ه مي  ازى اى

  
 ماه من به ماه تو مان ده اس ، كى 

  
 نتاب د ج ز در ش ب ت و م ى ماه

  
من به روز و شب همه تاب  ده  وز 

 اس                         ،

  
 استعاره بر تشبيه قرار دارد و آن بر دو گونه اس،: پايه

ن ب ار آمشبه به را در مشبه استعمال كردن و يكى از لوازم مش به را ب ر  لفظ

به ب ه ه كه مش كردن تاقري ه بر افاده تشبيه باشد، چ ان كه بگويد: ماه من آمد. ما

 ب ر لف ظ م اه باشد درمحبوب او استعمال شده و آمدن كه از خواص اوس، مى

 حمل شده اس،.

خورشيد سر زد، ماه م ن  گفتمش

 بي           دار ش           و

  

تا من برنخيزم ك ى ب ر آي د  گف، 

 آفت                        اب

  
 رف، و بارش گ دم بود، فرمود: شترى را ديد كه مى

 «رود. حلي  راه مى (2) ؛الهريسة تمشي»

ه زنده و نپخته غير مخلوط را به پخته مخل وط تش بيه فرم ود و را حضرتش

 به آن نسب، داد.باشد  رفتن راكه از لوازم گوش، زنده مى

يك ى  ودوم استعاره آن اس، كه لفظ مشبه را در مشبه به استعمال ك   د  قس 

 ازخواص مشبه به را برآن بار ك  د، چ ان كه بگوي د:
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ه اى تش بي بيمار را از چ گال مرگ بيرون آورد. مرگ را ب ه درن ده پزشك،

 بر آن بار شده اس،. كرده وچ گال كه از خواص درنده س،
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 کنایه

م غي ر ذكر يكى از دو ملازم اس، در صورتى كه مقصود، اخب ار از لاز ك ايه،

، بي ان يا در خانه بازى دارد كه مقص ود مذكوراس،، مثلا فلان، دستش باز اس،

 وتوان برداش ،.  باز، همه چيز مى جوان مردى وسخاوت اوس،، چون از دس،

 تواند داخل شود. كس مى از در خانه باز، همه

ه ب ه كه بسيارى از تعبيرهايى كه در بعضى از روايات آم ده ك  رود مى گمان

ون باشد، از قبي ل ك اي ه باش د، چ  نظربعضى از مردم دقيق، صحتش دشوار مى

 عرب بسيار استعمال دارد. ك ايه در لا،

 اكبر بگويد:على به  حضرت امام حسين اگر

ن ه  مهر و محب ، اس ،،، مقصود ااهار « ب فسي ان،»يا «  ان، و امي بابي»

 ر.اكب علىو خودش را در راه  و فاطمه على  فداكردن

بي ات ك د، بلكه اد ها، كفاي، نمى فه  معانى احاديث، رجوع به فره گ براى

 نيز لازم اس،. عاليه



٣1٣ 

 حال زبان

حال، تصوير حال كسى اس، و اين اختصاص به انس ان ن دارد. ممك ن  زبان

 صوير حال حيوانى را نمود و از زبانش سخن گف ، و ني ز تص وير ح الت اس،

خن ه ا س  اى يا شهرى يا س گى را در نظ ر آورد و از زب ان آن درختى ياخانه

ر دنصايه،  رها قرار ندارد. در مراثى، د حال در زمره دروغ ب ابر اين زبان ؛گف،

 اس،. مواعظ، زبان حال فراوان
_______________________________________ 

 .٧٠( آيه 12( يوسف )1

 .٩٨24، ص، ح ٨( مستدرك الوسائل، ج 2



٣14 

 داستان نویسى و افسانه سرایى

 خبر

ه ي ا ن  ي ا دروغ رواس ، افسانه نويسى و داستان سرايى دروغ نارواس، آيا

 اس، و نه راس،؟ دروغ

 . فاي دهاى دارد و لازم ى ها نياز به بحثى دارد. خبر، فايده اين پرسش پاسخ

 ونده باشد، عبارت اس، از آگاه كردن ش همان مقصود اصلى از خبر مى خبر كه

 لازم خب ر، ؛و اين درموقعى اس، ك ه ش  ونده از م دلول خب ر اطلاع ى ن دارد

 در موقعى و اين داند ىبه آن كه گوي ده، مدلول خبر را م اس، آگاهانيدن ش ونده

 اس، كه ش ونده ازاصل خبر اطلاع داشته باشد.

ر ش ود ك ه در ه ر دو، اخب ا راى يكى از اين دو مقصود، استعمال م ىب خبر

ود ب ه اگر خبر در غير اين دو مقص ؛داند، موجود اس، چيزى كه نمى مخاطب به

 ؛ى نداردباشد، زيرا اخبار در غير اين دو صورت، مصداق كار برده شود،خبر نمى

 پ ذير حققت ورتب ابر اين صدق وكذب كه از صفات خبر اس،، در همان دو ص

س،، نه در غير اين دو صورت به كار برده شود، نه خبر ا اس، و بس. اگر خبرى

 صادق اس، و نه كاذب.

ده در آن، ن ه فاي  ؛نويسى و افسانه سرايى از قبيل قس   س وم اس ، داستان

يش خبرموجود اس، و نه لازم آن، چون مقصود نويس  ده داس تان، اخب ار از پ 

شده اس ،، چ  ين مقص ودى، از وا ايف عل    كه در گذشته واقع آمدى نيس،

 پ يش  ينمقصود او نيز ااهار اطلاع از اين كه از وقوع چ تاريخ اس،، چ ان چه

 ؛مقصودش از نگارش داستان، چيز ديگ رى اس ، آمدى خبر دارد نيس،، بلكه

 در اين جه،، مقاصد مختلفى دارند. باشد؟ نويس دگان مقصودش چه مى
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 دروغ، اين شد كه داستان سرايى و افسانه نويسى، نه راس، اس، و نه نتيجه،

اشد بخبر كه اخبار  خبر نبودنش از اين لحاا اس، كه حقيق، ؛خبر نيس، چون

حق ق نيس، و به عبارت ديگر، نه غاي ، از خب ر و ن ه لازم آن در آن ت در آن

 .دباش مىفقد غاي، وفقد لازم، كاشف از فقد مايى و ملزوم  ؛ندارد
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 از قرآن گواهى

به خ دا  نخستين مردى بود كه پس از طوفان نوح دعوت خليل ابراهي 

 را درجهان آغاز كرد و بشر را از ب، پرستى به خدا پرستى خواند.

ه ك ها چيس ،  گويد: اين مجسمه به قوم خود چ ين مى خليل حضرت

: ر برابر پرس ش خلي ل اي ن ب ودپرستيد؟ جواب م  قى ب، پرستان د شماهامى

 لك ي . حضرت خلي  اند، ما ه  عبادت مى هارا عبادت كرده پدران ما اين

 گف،:

 د؟خواهيد در گمراهى بماني اند، شما ه  مى شما در گمراهى بوده پدران

سخن خليل به عجب آمدند. سخ ى ب ود ك ه ت اك ون نش  يده بودن د، ب ه  از

 :ك ى؟ خليل الرحمن گف، گويى يا شوخى مى قتا مىطورتعجب پرسيدند: حقي

گوي  خداى شما، خداى آسمان و زمين اس،، خ دايى  ك   و مى نمى شوخى

ما را ش ه اى  به خدا ك ه ب ، ؛ها را بيافريده ها را و زمين شما را و آسمان كه

 خواه  شكس،.

خليل به گفته خود عمل كرد. موقعى كه ب ، پرس تان نبودن د، ق دم  حضرت

 بزرگ. ها را خرد كرد به جز ب، دربتخانه نهاد و همه ب،

كس ى  كه ب، پرستان آگاه شدند، در جس، و جو بر آمدند تا بدان د چه وقتى

 اب راهي  به نام ها چ ين كرده اس،. سر انجام گفته شد: جوانى اس، باخدايان آن

اس ت د و گويد، اوس، كه بتان را، خرد كرده اس،. محفلى آر ها بد مى ب، كه به

 گويد: ها مى از قول آن آن،خليل راآوردند و مورد باز پرسى قرارش دادند. قر

ذَا بآِلهَِاِناَ ياَ إبَِْ اهِيمُ  ٰـ نَ  فَعَلَْ  هَ
َ
أ
َ
  (1) قاَلوُا أ

 «.كار را با خدايان ما تو انجام دادى، اى ابراهي ؟ اين

 ك د: قرآن، پاسخ ابراهي  را ذكر مى سپس
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لوُهُمْ إنِ كََنوُا ينَطِقُونَ 
َ
ذَا فاَسْل ٰـ  . (2) قاَلَ بلَْ فَعَلهَُ كَبِيرهُُمْ هَ

ن هاى كوچك بپرسيد اگر سخ بزرگ كرده اس،، از ب، : اين كار را ب،گف،

 «.گوي د! مى

ي ن ابراهي  خليل در اين جا دروغ نبود، چون م ظورش خبر دادن ب ه ا سخن

ر از دانس، كه اين ك ا ه  او مى ؛بزرگ شكسته، نبود هاى كوچك را ب، ب، كه

ه ك دانست د، بلكه م ظورش اي ن ب ود  گران مىيساخته نيس، و ه  د بزرگ ب،

ر و ب    ده ا را بي دار ك بديهى ك د كه از ب،،كارى ساخته نيس ، و ف  رت آن

ن د ز هاى شكسته بپرسيد، اگر حرا مى سخ ش گواه قرار دهد. لذا گف،:از ب،

 اى اس ،، ه ا، ك ار احمقان ه از ب ، تا اثبات شود كه همان طور ك ه پرس يدن

س ، و بزرگ،شكستن ساخته ا ها نيز كارى اس، احمقانه. نه از ب، پرستيدن آن

 هاى كوچك، پاسخ دادن. نه از ب،

ان  بيره  هذاتلى:...بل فعله ك: و الله ما سرقوا و ما كذب،ث  

 . (٣): والله، ما فعلوه و ما كذب... . 



٣1٨ 

 دیگر گواهى

ج ه اش تعلق گرف، كه پيامبر خ ود، داوود را متو خداى بزرگ، اراده وقتى

 آمدندوى  ترى در كارها به كار برد، دو نفر براى محاكمه، نزد بيش سازدكه دق،

و  لا رفت  ده  به طور عادى نبود، يع ى از ديوار عبادتگاه داوود، ب ا و آمدنشان

 در حضور او به زيرآمدند.

ر ز ما ب كه چ ين ديد بترسيد. گفت د: مترس! ما دو تن هستي  كه يكى ا داوود

ك  ى و  اي  تا در ميان ما به حق، قض اوت اي ك نزد تو آمده ؛ال  كرده ديگرى

 دهى. نشانراه راس، را 

 خود را چ ين آغاز كرد: گاه يكى شكاي، آن

ميش اس، و من يك ميش دارم، ب ه  ٩٩شخص، برادر من اس، و داراى  اين

 ن ق وىگويد كه آن يك ميش را به من بده، م  ق و استدلال او ه  از م مى من

و ت تر اس،.داوود چ ين قضاوت كرد: او به تو ال  ك رده ك ه چ  ين چي زى از 

 .خواسته اس،

 گويد: مى قرآن

ناَبَ 
َ
مَا فَانََّاهُ فاَسْاغَْفََ  رَبَّهُ وخََ َّ رَاكِعًا وَأ نَّ

َ
َّْ دَاوُودُ أ برد ك ه  . داوود پى (4) وَظَ

اد افت ركوع ما آزمايشش كردي ، پشيمان شد و از خدايش آمرزش خواس، و به

 مانجاس ر وو ناليدن آغاز كرد. ما ه  او را بيامرزيدي . او پيش م ا مق ام ع الى 

«خوبى دارد.

ه كن اس، ميان ارباب تفسير و مورد اتفاق رواياتى كه به نظر رسيد، اي مشهور

 دو نفر بشر نبودند، دو ملك بودند. اين

 گويد: اى داشته باشد، آن جا كه مى ه  شايد به اين نكته اشاره قرآن

رُوا المِْحَْ ابَ ديوار عبادتگاه بر شدند  از  گويد: آن جا كه مى و نيز اذْ تسََوَّ
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ت وان  . از اين دو تعبير م ىفَفَزِعَ ِ نهُْمْ ها وحش، كرد  از ديدن آن داوود

تى در استظهاركرد كه متخاصمان دو فرد عادى نبودند، ب  ابر اي ن ال   و ش كاي

اس ،،  ميان نبوده وبرادرى داراى نودونه ميش و برادرى داراى يك ميش نبوده

 .ك دى در استدلال بر ديگرى غلبه نبوده تا يك گف، و گويى ه 

ود اى بودند كه از طرا خداى ماموري، داشت د ك ه پ يش داو دو، فرشته آن

 آمده وچ ين رفتار ك  د و تا او به اشتباه خود پى ببرد.

ك  د، چ ون م ظورش ان از حض ور ن زد  سخن دو ملك، دروغ صدق نمى بر

اس، و  توجه داوود بودهداوود،شكاي، و قضاوت و محاكمه نبوده، بلكه م ظور، 

 بس.

 د.باش هاى مؤثر و عملى در تعلي  و تربي، مى يكى از زيباترين روش اين
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 در دروغ شرط

ديگرى كه گفته شده، آن اس ، ك ه در دروغ، ج د معتب ر اس ،، چ ون  بيان

ن، باش د ت ا ب ر طب ق آ م ظوردروغ گو، ترتيب اثر دادن ش ونده به سخ ش م ى

 در غير اين صورت، سخ ش سخن نيس ، و لا و م ى ؛تصمي  بگيرد واقدام ك د

آي د. ج د در اخب ار، در داس تان نويس ى  حساب م ى باشد و چرت و پرت به

ايى نيس،، چون م ظورنويس ده، اين نيس، كه خوان دگان بر طبق خبره  ودموج

د ها پ اى ب   دهد،تصمي  بگيرند و به صدق و صح، آن كه در داستان خود مى

 ام ك  د.باش د و بر طبق آن اقد

 ورمىبودن در داستان از نظر م ظور اساسى نويس ده، تص بودن و راس، دروغ

د، شود. اگر نويس ده در ضمن داستان خ ود، وض عى را قاب ل انتق اد نش ان ده 

آن  بر خلاا را نادرس، و خيان، كار معرفى ك د، در صورتى كه حقيق، مردمى

 تانداس هاى ااس، در هدباشد،دروغ گو، خواهد بود و به طور كلى، دروغ و ر

اس ، و  ها راه دارد،نه خود داستان، چ ان كه در ك ايات نيز ح ال ب دين م  وال

 شود. صدق و كذب درمقصود غايى تصور مى
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 مثل

ر دش ود: يك ى در س خ ى ك ه  مثل در دو مورد، بسيار به كار برده مى وافه

اشد به بداشته آن  به جايى گفته شده و آن را در جايى ديگر كه از جهتى شباه،

 كار برند، مان د نوش دارو كه پس از مرگ به سهراب رسد.

در داس  تانى اس  ، ك  ه ب  راى عب  رت گ  رفتن، پ   د دادن، راه م  ايى  ديگ  ر

 وانهايى به ع   شود. روش عقلا و مربيان، چ ين اس، كه داستان كردن،حكاي،

ك   د ت ا  نويس د تا ش ونده و خوان ده را بي دار و هوش يار گوي د يا مى مثل مى

 ازنادانى بپرهيزد.

 مث ل شمارند و اين روش را در تعلي  و تربي،، بسيار پس ديده مى خردم دان

ش ، و ده د، ب ا آن ك ه خ ود، دروغ را ز هارا در زمره دروغ ناپس د قرار نمى

 دان د. ناپس دمى

 يس تىبوده، معلوم نيس،. با اين روش در تعلي  و تربي، از چه وق، پيدايش

 تاناى نداش ته اس ،. اي ن داس  ش آن با پيدايش بشر چ دان فاصلهگف،: پيداي

ان ش ود و گ اه از زب  تربيتى، گاه ب ه اس امى مس تعار آورده م ى -مثلى  هاى

اوان ف ر بس يارها در نظ  و نث ر،  وجود آن ؛شود آورده مى حيوانات و جمادات

 باشد. مى

ر ت ا يد: س د و بگوش يده نشده كه كسى بر كتاب كليله و دم ه، انتقاد ك تاك ون

 نگرن د و ب ه دروغ اس،، بلكه همگى با ديده تحسين و اعجاب بدان مى سرش

ح اي ن اند. از اولياى خدا ه  چيزى در جر اش كرده گوناگون ترجمه هاى زبان

ر ش ده و م تش  رجم هها ب ه عرب ى ت اس،، با آن كه در زمان آن كتاب نرسيده

ه، ها بود اهرين با آن كه در زمان آنگرديده اس،. نرسيدن گفته ردعى از ائمه ط

 باشد. اين سيره مى دليل بر امضاى
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  ه م ىتواند رادع باشد، زيرا اين گونه كذب، مافول ع كذب ه  نمى اطلاقات

د و ع دم شمارند، ب ابر اين احتياج به ت ص يص دار باشدو عقلا آن را دروغ نمى

 ،.لاقات دورى اساضافه بر اين، رادع بودن اط ؛وجود نص،دليل بر امضاس،

ب و ك  د )ص دق و ك ذ بگويي  روايتى كه كلام را به سه گونه تقسي  مى اگر

ص لاح ابين ال اس( ممكن اس، افاده امضا ك د و داستان، داخل در قس   اصلاح

 باشد. ثل مىها از قبيل م ها و افسانه تر داستان اي . بيش دور نرفته باشد، خيلى
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 نه تصدیق تصور

داستان نويسى و حكاي، گ ويى، مقص ود، تص ور مع انى اول اس ،، ن ه  در

ود ن ه به معانى ثوانى خواهد ب تصديق واگر م ظور، تصديق باشد، تصديق نسب،

 ش ود، اول، زيرام ظور داستان نويس به صرا تصور معانى نخستين محق ق م ى

 ن د.دا مى ه دمعانى نخستين را عقلا نشانه نادانى ش ونده و خوان بلكه گاه تصديق

ك    د و در  ه  اى واقع  ى را نقاش  ى م  ى از نويس   دگان، داس  تان اى پ  اره

، ستان ب ودگذارند. اگر م ظور، اطلاع خوان ده بر حقيق، دا اختيارخوان دگان مى

حقق رنگ آميزى و اضافه ضماي  نبود، چون تصديق اصل داستان م احتياجى به

را به صدق و ك ذب ش ود، زي شد. ب ابر اين،داستان، خبر نيس، تا موصوا  مى

 اس،، نه تصور. م ظور از خبر، تصديق
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 لباس تغییر

ر نيس ، ها خب ها و افسانه چه گفته شد، اثبات اين بود كه داستان آن تاك ون

اى  رهتاموصوا به صدق و كذب باش د. اك ون مقصود، اشاره به اين اس، كه پ ا

ان و هاى قهرمان  ، نامها راس، و م ابق با واقع اس،، چيزى كه هس ازداستان

ره مريخ داستان را ك وقوعبه طور مستعار آورده شده اس،. نويس ده مركز  اماكن

  حكاي، هاى بسيار قدي دهد يا از زمان يا شهرپريان يا پش، كوه قاا قرار مى

 ك د. مى

ل   اى را تش ريه ك  د، ا خواهد، اوضاع و احوال م  قه كه مى اى نويس ده

 ترسد، از مح يط م ى بيان ك د، از فردى به خصوص مىهاى اشخاص را  وست 

  د يا بهك نويسد و مقصود خود را در لباس داستان بيان مى ترسد،داستانى را مى

ك ه  چ  انك  د،  هاى حقيقى اشخاص خ ود دارى م ى از ذكر نام علل ديگرى

ل ى ي ا بسيارى از شعراى عرب، نام معشوقه را در ش عر ني اورده و از آن ب ه لي

 اند. ها تعبيركرده ا ام عمرو و مان د اينسعدى ي

. آورن د م لبى علمى يا فلسفى يا عرفانى را به ص ورت داس تان در م ى گاه

 ب م ىهاى هوايى يا فضايى يا زير زمي ى، ش ايد از اي ن فك ر آ سفرنامه ريشه

 خورد.

 . ك  ي هاى فلسفى و عرفانى خت  م ى كتاب را به ذكر يكى از داستان اي ك

 سي اس،.على گوي د از آثار فيلسوا بزرگ حكي  ابو  را مىداستان  اين



٣25 

 و ابسال سلامان

شهريارى دانشم د و نيكو ك ار ب ود. ب رادر ك وچكى داش ، ك ه در  سلامان

ار داش، و از راه مايى آن برادر كوچ ك ف رو گ ذ جد وافر مبذول مى تربيتش

د و ب زرگ ش د و رش د ك رها نتيجه خوبى داد و ابسال  تربي، كرد. ك  ك  نمى

 درختى بارور گرديد.

ه ره نه ت ها در تربي، و دانش ممت از ب ود، بلك ه از لح اا زيب ايى چ ابسال

 اى س يرتىاندام نيز يگانه بود. او ه  داراى صورتى زيبا بود و ه   دار ومحاسن

ر رى ك ه دزيبا.جوانى شده بود بسيار دلير، مؤدب و پاك دامن و دانشم د، به طو

 ت ر و ب يشبه روز زيبايى ا زانان نظير نداش، و از همه سر آمد بود. روجو ميان

ك ه  گرديد. كار به جايى رس يد كردو كمالات و فضايلش آشكارتر مى جلوه مى

بس ال اشيفته و دلباخته ابسال گرديد و چون از پ اك دام  ى  زن سلامان، عاشق

ان گف ،: و به سلاماى طرح كرد، از اين ر وصال، نقشه آگاه بود، براى رسيدن به

رب ى مخانواده خودمان قرار ده ي  ت ا بهت رين  خوب اس، كه ابسال را در زمره

 براى فرزندانمان باشد.

 ر مي انداين سخن را قبول كرد. ه گامى كه اين پيش هاد را با ب رادر  سلامان

 گذارد،ابسال نپذيرف، و از معاشرت با زنان ابا كرد.

 ك ى. تو نبايستى از هم شي ى با او ابا گف،: زن من مادر تو اس،، سلامان

بس ال، اابسال قبول كرد و در خانه برادر جاى گرف،. زن سلامان از  بالاخره

بسال اكرد تا موقعى كه م اسب دانس،، عشق خود را به  بسيارخوب پذيرايى مى

س ي ه  ااهارداش،. ابسال پاك دامن، اين عشق ناپاك را نپذيرف، و دس، رد ب ه

 :اى ديگر براى رسيدن به ابسال طرح كرد .زن سلامان، نقشهزن برادر زد
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ن ب ه شوهر گف،: شايسته اس، كه خواهرم را به ابسال تزويج ك ى. سلاما به

م ل اج ب ه عبرادرپيش هاد كرد. ابسال از گفته برادر سر پي ى نكرد و مراس  ازدو

 آمد.

را  ي ن ك ارسلامان با خواهر گف، كه ابسال، ت ها از آن تو نيس ،، م ن ا زن

اى  واز آن هر دوى ما باشد. سپس به ابسال گف ،: خ واهرم دوش يزهآكردم كه 

ريكى بسيار با حيا، اززفاا در روش ايى شرم دارد، بايس تى زف اا در ت ا اس،

ار او انجام پذيرد. وق، زفاا،به جاى خواهر در بستر رف،، ه گامى ك ه در ك  

ا به سي ه ربال گرفته و سي ه خود ك د، او را در  خود دارى قرار گرف،، نتوانس،

 ابسال ب سبانيد.

 ىاز اين كار در شك شد. با خود گف،: دوشيزگان ب ا حي ا چ  ين نم  ابسال

ك رد،  ىمك  د!آسمان را ابر سياهى فرا گرفته بود و تاريكى بر همه جا حكوم، 

رادر زد و حجله عروسى را روشن كرد. چش  ابسال به چهره زن ب  ناگهان برقى

ر گف،: . به برادداس، و تصمي  گرف، كه از اين زن جدا شووبرخ . از جاىافتاد

 خواه  بر كشورت بيفزاي . ام و مى جهانگيرى گرفته من تصمي  به

ن برداش، و به جهانگيرى پرداخ،. شهرهاى بسيارى فته كرد و زم ي سپاهى

ر برادر ق را حكوم، ودريا را به تصرا در آورد و شرق و غرب جهان را تح،

خس تين نترين م تى بر برادر داشته باشد. گوي د ابس ال  داد،بدون آن كه كوچك

 كه سر تا سر جهان را در حي ه تصرا خويش در آورد. كسى اس،

 كرد ك ه زن كه پس از چ دين سال دورى، به وطن باز گش،، گمان مى وقتى

برادر،وى را فراموش كرده اس،، ولى گم انش خ  ا ب ود و اي ن عش ق ناپ اك 

ال ان زنده بود.زن برادر در ملاقات، خواس ، رو بوس ى ك  د، ل يكن ابس هم  

 تسلي  نشد.
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ع را در اين ه گام، پادشاه را دشم ى س خ، روى نم ود. ابس ال ب ه دف  قضا

ا رش وه رمامور گرديد. زن كه تصمي  به انتقام گرفته ب ود، افس ران س پاه  دشمن

ردن د. ه ا ه   چ  ين ك آن سردار بزرگ را در ميدان ت ها بگذارن د. داده بود كه

د ك ه گم ان كردن  مگ ىاى بيفتاد. ه ابسال با پيكر مجروح وپاره پاره در گوشه

 مرده اس،.

دند و شمرده و سلامان را مورد حمله قرار دا دشمن، وق، را غ يم، سپاهيان

ى از اش گرفت د. سلامان از طرفى مرگ برادر و از طرف سختى تح، محاصره به

 برد. ندوه شديد به سر مىدشمن در غ  و ا هجوم

وقتى كه ب ه ه وش آم د، خ ود را ت ه ا دي د و ب ر حرك ،، توان ايى  ابسال

هب ودى بدادند. ك  ك   هاى خود، او را شير مى نداش،.جانوران وحشى با پستان

ا رياف، وبه سوى برادر شتاف،، دش من را از ب رادر دور ك رد و ني روى خص   

 كاملاسركوب ساخ،.

د ت ا ان بر انتقام مصم  بود. آشپز و پيش خ دم، را دي زن برادر، هم   ولى

 د.ابسال رازهر خورانيدند و قهرمان دلير و دانشم د پاك دامن را بكشت 

از غصه مرگ برادر از سل  ، دس، كش يد و كش ور را ب ه ديگ رى  سلامان

 د و رازسپرد.سلامان به درگاه خدا ناليدن آغاز كرد كه ناگاه سروشى ب دو رس ي

 دم،را بروى فاش كرد. او ه  زهر را به همسرش و آشپز و پيش خ مرگ برادر

 بمردند. بخورانيد و همگى

 اصلى داستان منظور

بزرگ، حكي  طوسى در آخر شرح اش ارات، رم ز اي ن داس تان را  فيلسوا

باش د و مقص ود از ابس ال،  گشايد: مقصود از سلامان، نفس ناطقه مى مى چ ين



٣2٨ 

دارد ت ا ب ه مرتب ه عق ل  و ترقى قدم بر م ى اس، كه در راه تكامل عقل نظرى

 مستفاد برسد.

حد سلامان، قوه بدنى اس، كه اماره به شهوت و غضب اس، و با نفس مت زن

 ده د. كه مجموعا يك فرد را تشكيل مى اس،

به ابسال، ميل قواى بدنى براى تسخير عقل اس،. اب اى ابس ال توج ه  عشق

 عملى اس، كه م يع عقل نظرى م ىبه عال  خودش. خواهرش، عقل  اس، عقل

باشد ومراد، همان نفس م مئ ه اس،. جا زدن او خ ويش را ب ه ج اى خ واهر، 

آورد و از  كه مقاصد بد خويش را ب ه ص ورت خ وب در م ى نفس اماره اس،

فاسد را مصاله حقيقى، نشان دادن اس،. برقى ك ه در  خواهر م ظورهاى دواجاز

 الهى اس، كه ه گام توجه به امور فانيه پيدا مى ميان آن ابر سياه پيدا شد، جذبه

به ه واى نف س. ف ته  شود. رو گردانيدن ابسال از آن زن،پش، كردن عقل اس،

به وسيله قوه نظريه  بروتملكوت و ج به عال  بلاد براى برادر، ترقى نفس اس،

بر  بر حسن تدبير م زل ونظ  بدن به وسيله قوه عمليه. دس، و قدرت نفس اس،

ق واى حس يه و خيالي ه و وهمي ه  سپاه از ابسال در ميدان ج گ، انق اع داشتن

و انق اع وسستى اين قوا بر اثر على اس، از نفس در وق، عروج به عال  ا

كم ال اس ، از  از شير ج انوران، افاض ه ذيههاس،. تا عدم التفات نفس به آن

ابس ال،  ح ش دنجانب مفارقات. اختلال حال كش ور س لامان از وق ، مج رو

اض راب نفس اس، در موقعى كه بر اثر اشتاال به عال  بالا دس، از ت دبيرقواى 

 جسمانى كشيده. باز گش، ابسال، رجوع نفس اس ، از ع ال  اع لا ب راى نظ  

كش د.  باشد كه ه گام انتقام زبانه م ى قوه غضبيه مى ز،مصاله و تدبير بدن. آشپ

 ك د. توطئه آن حتاج بدن را جذب مىباشد كه ما ي پيش خدم،، قوه شهويه مى

ها درهلاك، ابسال، اشاره به اضمحلال عقل اس، ه گام پيرى و ناتوانى، وقت ى 
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 ي داها را به واس ه احتياج فراوانى كه بر اثر ض عف و عج ز پ اماره آن كه نفس

ها را، ترك كردن نف س اس ،  اندازد. كشتن سلامان آن تربه كار مى شده، بيش

باش د. دس ،  درآخر عمر و زوال هيجان غض ب و ش هوت م ىقواى بدنيه را 

كشيدن از سل  ، وواگذار كردن كشور را به ديگرى، انق اع تدبير نفس اس، از 

 اس،، تح، اختيار ديگرى. بدن و قرار گرفتن بدن

 )شكر خداوند را كه اين رساله نيز به توفيق او پايان ياف،.(
_____________________________________ 
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